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        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        1818181818181818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي
        

  است؟» مهيب -خطا -كننده شروع -مجروح -ي باريك نكته«ترتيب  هاي كدام گزينه به اني واژهمع -1
  پتياره -زلّت -بادي -افگار -) لطيفه2  زشت -مذموم -آغاز -آزرده -) اوراد1  
  موحش -لغزش -اقبال -زخمي -) لطيفه4  هراّ -مذلّت -بسمل كردن -مريض -) ضمير3  

  آمده است؟ نادرستروي آن  بهمعني چند واژه در كمانك رو -2
لابـه   -لمحه (مدتي اندك) -پذير) مطاع (فرمان -گوري (كور و كچل) گره -فشُار (سخن نافذ) -قيه (جيغ) -طوع (فرمان بردن) -عقد (بستن)  

  چارق (روسري) -مخنقه (قلّاده) -(تضرعّ)
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  ا صحيح است؟ه ي واژه در كدام گزينه معني كلّيه -3
  هريوه (هراتي) -معمر (سالخورده) -ي شكايت) عريضه (نامه -) زايل (ناپديد)1  
  ازار (چرمي) -نماز بردن (تعظيم كردن) -بيگاه (زود) -) كران (انتها)2  
  ناورد (ميدان مبارزه) -قمه (قداره) -غو (خروش) -) مقامر (قماربازان)3  
  آوند (معلقّ) -رند (تخت شاهي)او -دخمه (انبار) -گر) ) فند (حيله4  

كه به دردي  سه تن آرزوي چيزي برند و نيابند: مفسدي كه ثواب مصلحان چشم دارد و بخيلي كه سناي اصحاب مروت توقّع كند و آن«در متن  -4
  چند غلط املايي وجود دارد؟» دايم و علّتي هايل مبتلا باشد و به هيچ تأويل خلاص نيابد.

  ) چهار4  ه) س3  ) دو2  ) يك1  
  شود؟ در متن زير چند غلط املايي ديده مي -5

ي صفير و مشير در محضر حاضران زبان بگشود و گفت: روباه به بازوي صولت، پيل مست را فرو افكنـد و از   واسطه زاغ اين سخن بشنود و بي«  
  »تر دارد. ميان اقران جنس خويش به انواع معاصر شهرتي هر چه شايع

  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  ) يك1  
  است.  نادرست...............  استثناي بهها،  ي عبارت همه -6

  ي آداب و اخلاق روميان قديم را دريافت.  توان مجموعه ) ادُيسه كتاب حماسي هومر است و از اين كتاب مي1  
  است. ي وضع زنان نخستين رمان اجتماعي درباره» يادگار شب«جلد دوم از كتاب » تهران مخوف«) كتاب 2  
  ي كرماني است. زاده ي صنعتي شهر ادبيات معاصر، نوشته نخستين آرمان» مجمع ديوانگان«) كتاب 3  
  ي دلگشا، اخلاق الاشراف و موش و گربه از آثار عبيد زاكاني طنزپرداز قرن هفتم است.  ) رساله4  

  باشد؟ ترتيب از مؤلّفان زير مي آثار كدام گزينه به -7
  »چارلز ديكنز -مجد خوافي -حسين ساعديغلام -علي مؤذّني«  
  كارگران دريا -لطايف الطوّايف -گاو -جا كه حق پيروز است ) آن1  
  دو شهر -ي كوير حماسه -نما جام جهان -) در انتظار شاعر2  
  آرزوهاي بزرگ -ي خلد روضه -گور و گهواره -) ارتباط ايراني3  
  تاريخ يك جنايت -ئيلگنجشك و جبر -ترس و لرز -) مسئوليت شيعه بودن4  

هـاي خـوب و    ي ............... از نمونه اثر ............... ترجمه» كار بردن خرد گفتار در روش به«ي ...............است و  ي ويليام شكسپير، ترجمه»اتللو« -8
  باشد. نقض ترجمه در عصر خود مي بي

  محمدعلي فروغي -رولت -) ناصرالملك2  ناصرالملك -ولتر -) محمدعلي فروغي1  
  ذكاءالملك فروغي -دكارت -) ناصرالملك4  ناصرالملك -دكارت -) ذكاءالملك فروغي3  

  شود؟ هاي ادبي يافت مي در بيت زير كدام آرايه -9
  »ست ز ياقوت لبش               دهن لاله چرا تا به جگر سوخته است؟ اي گر نرُبوده بوسه«

  تلميح -حسن تعليل -تشبيه -) استعاره2  حسن تعليل -مراعات نظير -استعاره -) تشبيه1  
  تلميح -اسلوب معادله -تشبيه -) استعاره4  اسلوب معادله -جناس -تشبيه -ي حروف ) نغمه3  
  وجود دارد.» اسلوب معادله«بيت ...............  استثناي بهي ابيات،  در همه -10

  رود در پــاي ما ز سـركشي كي ميخار هم ا  ماپرواي ) گل در اين گلشـن كجـا دارد سر 1  
  شمع را فـانوس پندارد كه پنهـان كرده است  ست راز عشق را ) دل گمان دارد كه پوشيده2  
  تير كــج بـاعث رسـوايي تيـرانــداز است  جـا ندهد غير خجـالـت اثـري ) دخـل بي3  
  صد صورت است ي تاريك را شمعي به از خانه  ي دل روشني باشد، نه عكـس ) زيور آيينه4  
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  از بالا به پايين مرتّب كنيم، كدام گزينه درست است؟» تناقض -اسلوب معادله -استعاره -ايهام«هاي  اگر ابيات زير را به لحاظ داشتن آرايه -11
  به ساحل گر رسد كشتي، همان دريا بود جايش  الف) ره عشق ار به سر آيد، ندارد راه بيرون شد  
  و نيك انگـاشتي كردياين بتــر كردي كه بد   هد يـار مهربـانب) نيك بد كـردي شكستن ع  
  وز سرم بيرون نخـواهد رفتن اين سـوداي خام  ج) آرزو دارم ز لعلـش تـا به لب جـام مــدام  
  ايم هاي مـوج، بر انـگشت تـوفـان بسته رشته  د) از شكسته كشتـي مـا تـا گهـي يـاد آورد  
  الف -ب -د -) ج4  ب -الف -د -) ج3  د -ب -ج -) الف2  ب -د -ج -) الف1  
  وجود دارد؟» تركيب وصفي«در متن زير چند  -12

هـاي آخـر    هاي وي به زبان فارسي ترجمه شده است. تا سال ي ادبي قرن نوزدهم فرانسه است. برخي داستان ترين چهره اين شاعر، برجسته«  
  »عمر مورد احترام و ستايش عام بود.

  ) هشت4  ) شش3  ) هفت2  ) پنج1  
شد، آواز خسـرو را   ها رد مي پا كرده بود، مدير مدرسه كه در ايوانِ دراز از برِ كلاس يك روز كه خسرو زنگ قرآن، در شهناز شوري به«در متن  -13

تاري مسند چندمين جملـه، بـه لحـاظ سـاخ    » شنيد. وارد كلاس شد و به ميرزا عباس عتاب كرد كه اين تلاوت قرآن نيست. آوازخواني است!
  است؟ و چند واج دارد؟» مركّب -مشتق«
  نه -) هفتم4  هفت -) ششم3  پنج -) چهارم2  نه -) اول1  
  تر است؟ ي كدام جمله بيش ي گزاره»تكواژها«تعداد  -14

  ) انس بن حارث، دستي به موهاي پرپشت و سفيد صورتش كشيد.2  ) همه، در چشمان نافذ و گيراي انس دقيق شده بودند.1  
  افكند. جا طنين مي ) كلمات آسماني قرآن با صداي گرم خواننده همه4  راي كامياب شدن از عشق خويش از قلب سياهي گذر كرد.) او ب3  
انـد و آرام آرام از خـواب بيـدار     ي افسانه است كه طلسـمش را شكسـته   ي افسون شده هاي ارديبهشت، اصفهان چون شاهزاده دمدمه«متن  -15

چند جملـه  » هاي خود را بر او افشانده است. اي است كه زلف ي اويند و بيد مجنون، معشوقه بادام رؤياهاي پرپر شدههاي به و  شود. شكوفه مي
  ترتيب كدام است؟ ي هر جمله به دهنده است؟ اجزاي اصلي تشكيل

  جزئي گذرا به مفعول سه -ندجزئي گذرا به مس سه -جزئي گذرا به مسند سه -جزئي گذرا به مفعول سه -جزئي گذرا به مسند ) پنج/ سه1  
  چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم - جزئي گذرا به مسند سه - جزئي گذرا به متمم سه - جزئي گذرا به مفعول سه - جزئي گذرا به مسند پنج/ سه) 2  
 -جزئـي گـذرا بـه مـتمم     هس -جزئي گذرا به مسند سه -جزئي گذرا به متمم سه -جزئي گذرا به مفعول سه -جزئي گذرا به متمم ) شش/ سه3  

  چهارجزئي گذرا به مفعول و متمم
 -جزئي گـذرا بـه مسـند    سه -جزئي گذرا به مسند سه -جزئي گذرا به مسند سه -جزئي گذرا به مفعول سه -جزئي گذرا به مسند ) شش/ سه4  

  جزئي گذرا به مفعول سه
  دارند؟» وند«هاي مشتق زير، چند واژه بيش از يك  در ميان واژه -16

  »خانوادگي -خواندني -همراهي -نسنجيده -بيكار -هنرستاني -ستايشگر -عقيده هم -قاليچه -ناشكري -دانشمند«  
  ) هفت4  ) پنج3  ) شش2  ) چهار1  
  مفهوم بيت زير با كدام بيت تناسب دارد؟ -17

  »من آنم كه در پاي خوكان نريزم               مر اين قيمتي در لفظ دري را«
  كه زر ز تـراب (خاك) شرف ز ذات تو خيزد چنان  صدفكه در ز  فظ تو زايد چنـان) لطف ز ل1  
  كاين بهـايم نه بهـاي در و گـوهـر دانند  گـوهر طبـع علـوي مفشـان) شهريـارا 2  
  غرضي در جهان كجاست؟ گوهرشناس بي  ) هر كس شناخت قدر مرا، قيمتم شكست3  
  تر بود از گـوهـر ما قيمـت رشته فـزون  ند) پيش اين جـوهرياني كه در اين بـازار4  
  شود؟ ها استنباط مي ترتيب از كدام بيت به» عدم تعلقّ و وابستگي -حرمان و نااميدي -تقابل عشق و عقل -عشق واقعي«مفاهيم  -18

  ام وز شـاخ آرزو گـل عيشي نچيده  ام الف) از جــام عـافيت مي نـابي نخورده  
  شمعم كه جان گدازم و دودي نياورم  شعله جان دهمب) پروانه نيستم كه به يك   
  ام عالـم بريده از همهآزاده مـن كه   بسته به آزادگي منــاز ج) اي ســرو پـاي  
  كشُد اول چـراغ خانه را دزد دانا مي  د) عشـق چون آيد برد هوش دل فرزانه را  
  ج -الف -د -) ب4  ب -ج -الف -) د3  الف -د -ب -) ج2  ب -د -ج -) الف1  
  بيت ............... متناسب است.  جز بهي ابيات  مفهوم بيت زير با همه -19

  »زي تير نگه كرد و پر خويش بر او ديد               گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست«
  نتوان رهيد ز آفت دزدي كه آشناست  توان گرفت ) بيگانه دزد را به كمين مي1  
  مـكـن بيگـانـگـي و آشنــا بــاش  م تـو آشنـا شد) چـو بـا جـانـم غـ2  
  كه بـا من هـرچه كرد آن آشنـا كرد  ) مـن از بيگـانگـان هـرگـز ننـالـم3  
  كه از مــاسـت بــر ما بـد آسمـان  زبان يك هم به ) سخـن رفتشـان يك4  
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  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  -20
َـر سعــادت آرد بـنشــان  و تـــوان اريد) امــروز كـه دستـگـاه 1     بيخــي كـه بـ
  بعـد از تـــو از آنِ دگـــري بـاشـد هـان  ) پيش از تـو از آنِ دگــري بـود جهــان2  
  رود دست به دست كـاين دولـت و ملـك مي  ) دريـاب كنـون كه نعمتت هست به دست3  
  ا سعي و عمل كار جهان اين همه نيستورنه ب  خون دل آيد به كنار ) دولت آن است كه بي4  
  با توجه به ابيات: -21

  »گه سرش به خاك اندر آمد همان               شزواره يكي نيزه زد بر بر«
  »شد خـاك آوردگـاه خون لعلپيـاده تباه               ز  شفرامرز كرد«

  ترتيب اشاره به چه كساني است؟ به» ش«ضميرهاي   
  آذر ) مهرنوش و نوش4  آذر و مهرنوش ) نوش3  آذر و بهمن ) نوش2  ) مهرنوش و بهمن1  
  ؟نيستمفهوم دو بيت زير با كدام بيت متناسب  -22

  »چشم بدانديش كه بركنده باد               عيب نمـايد هنـرش در نظـر«
  »عيب               دوست نبيند مگر آن يك هنر هفتادور هنري داري و «

  عشق تو بگـرداند در كـوه و بيابـانم  لي بيم است كه چون مجنونتر از لي ) اي خوب1  
  كجــا بختش هميشه شــور بـاشد  ) نــدانســت كــه عـاشـق كــور بـاشـد2  
  از سـوداي او كـور است و كـر عقل  تـر ) نيسـت از عــاشــق كســي ديـوانـه3  
  مجنون جمال ليلي راي  ببين به ديده  ) ملامتـم چـه كنـي اي رقيـب در عشقــش4  
  بيت زير با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ -23

  »زشت بايد ديد و انگاريد خوب               زهر بايد خورد و انگاريد قند«
  نشكنيمقند اگـر بسيـار شد، ما نـرخ شكّـر   اند ) هر متـاعي را در ايـن بازار نـرخي بسته1  
  خنك آن زخم كه هر لحظه مرا مرهم از اوست  بــاشد) زخـم خونينم اگـر بـه نشـود بـه 2  
  پرستان زهـر قـاتل بـوده است دوستي بـا مي  ) چشم او صائب مرا از عقل و دين بيگانه كرد3  
  نم ندهي به كـشت من آب به ايـن و آن دهـي  ) تلـخ كني دهان من قند به ديگـران دهـي4  
  ............... متناسب است.  بيت جز بهي ابيات،  مفهوم بيت زير با همه -24

  »ي رندان بلاكش باشد نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست               عاشقي شيوه«
  باشد هدايتست كه موقوف  عشق كاري  ) زاهد ار راه به رنــدي نبـرد معـذور است1  
  پـايانشاين ره كه نيست  االله ازتبـارك   اي و نشـد عشق را كــرانه پديد ) تو خفته2  
  و آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل  ) تحصيل عشق و رنـدي آسـان نمـود اول3  
  تا نگـويي كه چو عمرم به سر آمد رستم  ) در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است4  
  است. » هشدار و تحذير«بيت ............... همراه با  استثناي بهي ابيات،  مفهوم كلّي همه -25

  كـه گـر كــار بنـدي پشيمــان شــوي  ـب غـرض تــا سخـن نشنــوي) ز صـاح1  
  نشـودتا دل خـويـش نيـازارد و در هـم   ) گـر هنـرمنـد از اوبـاش جـفـايـي بيند2  
  مردم بدكار نيست خوابگاهگفـت مسجـد   ) گفت تا داروغه را گوييم در مسجد بخواب3  
  ي باران چو با هم آمد جوست قطره قطره كه  ) حقيـر تـا نشمـاري تـو آب چشم فقيـر4  

  
  

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        2020202020202020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         زبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربي
 

  ):26- 33الأجوبة للترجمة أو التعريب أو المفهوم (ى عين الأصح و الأدقّ فـ ��������
  »:صعوبات الدهر وحده!ى أفضل ما ينتفع به الصديق عند الشدة هو أن لا يترك فـ« -26
  هاي زمانه تنها باقي گذارده نشود! اين است كه در تلخي ) براي يك دوست بهترين چيز1  
  مند كرد، اين است كه در تلخي زمانه تنها نماند! توان با آن بهره ) از بهترين چيزها كه دوست را مي2  
  ) بهترين چيزي كه براي دوست در گرفتاري سودمند است، فقط همين است كه در سختي روزگار تنها نماند!3  
  هاي روزگار تنها رها نشود! شود اين است كه در سختي مند مي يزي كه دوست هنگام سختي از آن بهره) بهترين چ4  
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  »:أحسن كلامك ليصاحبك الناس راغبين فيك؛ لأنّ من تحلَّي بهذه الخصلة، كثَُر معاشروه!« -27
  گردند! ه اين خصلت شود، يارانش زياد ميجا كه هر كس مزين ب ) به نيكي سخن بگو تا مردم با كمال ميل رفيق تو شوند، از آن1  
  گردند! ) سخن خود را نيكو كن تا مردم با ميل با تو مصاحبت كنند، زيرا هر كس به اين خصلت آراسته شود، معاشران او زياد مي2  
  افزايد! رين خود مي) نيكو سخن بگو تا مردم به تو متمايل شده رفيق تو گردند، چه هر كس خود را به اين صفت بيارايد، بر معاش3  
  كند! مند شود، يارانش را زياد مي ) سخن زيبا به زبان آور تا مردم از تو روي نگردانند، چون هر كس از اين خصلت بهره4  
  :»كلّ سفر!ى كانت ترافقنا قبل سنوات فـى مناطق بلادنا الشمالية، تذكّرنا جدتنا الحنون التّـى عندما كناّ نسافر قبل شهرين فـ« -28
هاي قبل در هر سـفري مـا را    گاه كه دو ماه پيش در قسمت شمالي كشور بوديم، به ياد مادربزرگ مهربانمان افتاديم كه سال ) آن1  

  كرد! همراهي مي
هاي قبـل در هـر    ) هنگامي كه دو ماه قبل در حال سفر در نواحي شمالي كشور بوديم، مادربزرگ مهربانمان به ياد ما آمد كه سال2  

  با هم رفيق بوديم!سفري 
ها قبل در هـر   كرديم، مادربزرگ مهربانمان را به خاطر آورديم كه سال ) وقتي دو ماه پيش به مناطق شمالي كشورمان مسافرت مي3  

  كرد! سفري ما را همراهي مي
مان افتـاديم كـه در تمـام    هاي مادربزرگ ) در زماني پيش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحي شمالي كشور بوديم، به ياد مهرباني4  

  هاي قبل چگونه ما را مهربان كرده بود! سفرهاي سال
  »:نفسك أنكّ مسكين إن بحثت عن الماء واجهت الأرض الهامدة!ى أمر من اُمور حياتك، عليك أن لا تفكّر فـى حينما تفشل فـ« -29
اي هستم كه هرگاه جستجوي آب  ديشي كه من بيچارهخوري، نبايد با خود چنين بين ) زماني كه در كارهاي مهم زندگي شكست مي1  

  رسم! كنم، به خشكي مي
ي آن شكست تو است، گمان مكن كه تو درمانده و در پـي آب هسـتي ولـي بـه      خوري كه نتيجه ) وقتي در زندگي به اموري برمي2  

  اي! آب و علف دست يافته زمين بي
اي هستي كه هرگاه آب طلـب كنـد، بـه زمـين      مينديش كه چون بيچاره شوي، با خود ) چون در كارهاي زندگيت دچار مشكل مي3  

  رسد! آب و علف مي خشك و بي
اي هستي كـه اگـر در جسـتجوي آب     خوري، نبايد با خود فكر كني كه درمانده ) هنگامي كه در امري از امور زندگيت شكست مي4  

  شوي! آب و علف مواجه مي باشي، با زمين بي
  عين الصحيح:  -30
كان قد وقف وسط الشارع، ما كان يلتفت إلي مرور السيارات أبداً،: آن بيچاره كه وسط خيابان ايسـتاده بـود،   ى ) ذلك المسكين الّذ1  

  كرد،  ها توجه نمي اصلاً به عبور ماشين
و در هـر لحظـه ممكـن     كلّ لحظة يمكن أن يتصادم بسيارة،: برايش مهم نيست كه كجا بايستدى ) لم يكن له مهماً أين وقف، و فـ2  

  است با ماشين تصادف كند،
كان قد فقدها: زيرا او تمام هدفش اين بود كه در جستجوي كيف پولش باشـد كـه آن را   ى ) لأنّه كان يبحث عن محفظة نقوده التّـ3  

  گم كرده بود،
چه  در فكر اين بود كه به طريقي بر آن تلك المحفظة!: و فقطى طريق ممكن علي ما جعله فـى أن يحصل بأى ) و إنمّا كان يفكّر فـ4  

  در آن كيف بود دسترسي بيابد!
  المفهوم:ى عين المناسب فـ». لن يقترب أحد من الأعداء من رسول االله و الرميصاء لها عرقٌ ينبض!« -31
  درشـتــي ز نـــرمـي در آن حــال بــه!  ) به نـرمي چـو حـاصـل نگـردد مــراد1  
ت بلـنـد د2     انـد! بلـنـد بـه جــايـي رسيـده همـتاز   ار كه مـردان روزگــار) همـ
  تا در سبيــل دوسـت به پـايان بـرد وفــا!  ) يار آن بود كه مال و تن و جان فدا كند3  
  ي او، نيك سرانجام افتاد! كه شد كشته كان  كنان بايد رفت ) زير شمشير غمش رقص4  
  عين الصحيح:». دانم! ام اين است كه هيچ چيز نمي فهميدهچه تا به حال از زندگي  تمام آن« -32
  شيئاً!ى لا أدرى ) كلّ ما قد فهمته من الحياة حتّي الآن، هو أنّنـ1  
  لا أعلم شيئاً!ى ) ما فهمته كلَّه من العيش إلي الآن، هو هذا أنّنـ2  
  راً!أمى لست أدرى إلي هذه اللحظة فقط أنّنـى ) جميع ما أنا علمت من حياتـ3  
  أبداً!ى لا علم لـى أنّنـى هذا، أدرى حتّي عمرى ) كلمّا أخذت أفهمه من عيشـ4  
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  :الخطأعين  -33
  ) هرگز غذا را بدون داشتن اشتها مخور،: لا تأكل طعاماً دون وجود إشتهاء،1  
  لي الطعام، لاتُبق نفسك جائعاً،إى ) و اگر احساس كردي به غذا اشتها داري، خود را گرسنه نگه ندار،: و إن شعرت بأنكّ تشتهـ2  
  ) و قبل از سير شدن و پر شدن معده دست از خوردن بردار،: و اعتزل الأكل قبل أن تشبع و تملأ معدتك،3  
  اشتهاء فإنّه سيزول بعد ساعة!ى ) حتّي اگر اشتهايي باقي بماند، بعد از ساعتي از بين خواهد رفت!: حتّي لو بقـ4  
  :يناسب النّص) بما 34-42بدقّة ثم أجب عن الأسئلة ( ىاقرأ النص التاّلـ ��������
 ـ ىّ. العالم بعد القطب الجنوبـى مكان فـ أبردهو ى الّذى القطب الشمالـى هناك أعداد كبيرة من الحيوانات تعيش فـ   ىّ القطـب الشمالـ

يساعد علي ذوب بعض الجليد (الماء المنجمـد  مائه ملح فهذا الملح ى من مياه واسعة الأطراف، حولها منطقة يابسة. و بما أنّ فـ يتشكلّ
ة، فلـذلك معظـَم      ى عند البرودة). لكنّ القطب الجنوبـ منطقة يابسة جافّة، و بسبب قلّة درجة الحرارة لا توجد هنـاك محاصـيل زراعيـ

طول أشهر الصـيف   تغيببينما لا فلا ترتفع الشمس فوق الاُفق خلال فصل الشتاء، ى القسم الشمالـى الأطعمة من لحوم حيوانية. و أما فـ
  الماء البارد!ى تزداد فـى إضافة إلي كمية الاوُكسجين التّـ -و إن كانت قليلة -عنه! فهذا الضوء عامل مساعد لنمو النباتات

  هو:ى و الجنوبـى أهم فرق بين القطبين الشمالـ -34
  ىّ!بخلاف الجنوبـىّ القطب الشمالـى ) كثرة برودة الهواء فـ2  !ىّالجنوبـى و عدم ذوَبه فـىّ القطب الشمالـى ذوب الجليد فـ) 1  
  الجنوب!ى ) انخفاض درجة الحرارة فـ4  أرض جافّة، بخلاف اُخته!ىّ ) القطب الجنوبـ3  
  الجنوب؟:ى ما هو سبب كثرة البرودة فـ -35
  ) كَونُه يابساً!4  ) طول فصل الشتاء!3  ) غياب الشمس!2  ) وجود الجليد!1  
36- ن الصحيح:عي  
  ) لا يذوب الجليد كلّه طول السنة!1  
  لا نجد أرضاً جافّة!ى القطب الشمالـى ) فـ2  
  المناطق الباردة، بخلاف النباتات!ى ) يقدر بعض الحيوانات أن يعيش فـ3  
  فقدان الضوء و الاوُكسجين!ى القطب الشمالـى ) من عوامل نمو النباتات فـ4  
37- :علي حسب النص  
  الشمال أكثر من اللحوم الحيوانية.ى ) المحاصيل الزراعية فـ2  ى.العالم هو القطب الشمالـى منطقة فـ) أبرد 1  
  إلاّ المناطق اليابسة منه. ى القطب الجنوبـى ) المياه تغشـ4  الماء يسبب تغيير درجة الهواء.ى ) الملح الموجود فـ3  
  ):39و  38التشكيل (ى عين الصحيح فـ ��������
  »:منطقة يابسة جافّة، و بسبب قلّة درجة الحرارة لا توجد هناك محاصيل زراعية!ى قطب الجنوبـلكن ال« -38
  درجةٍ -قلَّةِ -جافَّةٌ -) الجنُوبي2  يابسِةٌ -طقََةُمنْ -يالجنُوبـِ -ب) القط1ُْ  
  زراعيةٍ -حاصيلَم -الحرارةِ -) درجة4ِ  زرِاعيةٌ -محاصيلُ -درجةِ -) يابسِة3ٌ  
  »:لا ترفع الشمس فوق الافق خلال فصل الشتاء، بينما لا تغيب طول أشهر الصيف!« -39
    أشهْرٍ -تُغيب -الشِّتاَء -) خلاَل2َ    الصيف -تَغيب -فصَلِ -) الاُفق1ُِ  
  3َتَرْتفَع (- سقِ -الشَّم4    الاُفقُِ -فَوسقَ -) الشَّمفقُِالاُ -فَو- الشِّتاَء  
  ):40-42ىّ (الإعراب و التحليل الصرفـى عين الصحيح فـ ��������
  »:يتشكلّ« -40
  معرب/ فعل و فاعله ضميرٌ مستتر، و الجملة فعلية و خبر و مرفوع محلاًّ -بزيادة حرفين من باب تفعيلى مزيد ثلاثـ -) مضارع1  
  المستتر، و الجملة فعلية» هو«ل مرفوع، و فاعله ضمير لازم/ فع -صحيح -من باب تفعلى مزيد ثلاثـ -) للغائب2  
  »مياه«معرب/ فعل مرفوع و فاعله  -للمعلومى مبنـ -لازم -صحيح -بزيادة حرفين من باب تفعيلى ) مزيد ثلاثـ3  
  للمعلوم/ خبر و مرفوع محلاًّ، و الجملة فعليةى مبنـ -متعد -صحيح و مضاعف -) فعل مضارع4  
  »:تغيب« -41
  المستتر» أنت«معرب/ فعل مرفوع، و فاعله ضمير  -متعد -معتل و أجوف -للغائبة -مضارع )1  
  المستترى» هـ«معرب/ فعل و فاعله ضمير  -للمعلومى مبنـ -متعد -معتل و ناقص -ى) مجردّ ثلاثـ2  
  لية و منصوب محلاًّمتعد / الجملة فعلية و حا -مزيد ثلاثي بزيادة حرف واحد من باب تفعيل -) فعل مضارع3  
  المستتر و الجملة فعليةى» هـ«للمعلوم/ فعل مرفوع، و فاعله ضمير ى مبنـ -معتل و أجوف -ىمجردّ ثلاثـ -) للغائبة4  
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  »:أبرد« -42
  و الجملة اسمية» هو«منصرف/ خبر مفرد للمبتدأ  -معرب -نكرة -) اسم تفضيل1  
  معرب/ خبر مفرد و مرفوع -: برودة)مشتق و اسم تفضيل (مصدره -مفرد مذكر -) اسم2  
  ممنوع من الصرف/ مبتدأ مؤخر و مرفوع، و الجملة اسمية -معرب -نكرة -) مشتق و اسم تفضيل3  
  ممنوع من الصرف/ خبر و مرفوع  -معرب -معرفّ بالإضافة -مشتق و صفة مشبهة -) مفرد مذكّر4  
  ):43-50الجواب عن الأسئلة التالية (ى عين المناسب فـ ��������
  :الخطأعين  -43
  ) والداكم و الخدمة الصادقة إليها،2  ) إحدي طرق وصولكم إلي الجنّة،1  
  ) و بينوا لهما شدة محبتكم و حاجتكم إليهما!4    ) فروحوا إليهما و قبلوا يديهما،3  
  عين المجرور بالواو: -44
  ء!ىتحُرق كلّ شـى وسط السماء و هـى ت الشمس فـ) أشرق2  لن أنسي المساكين و المحتاجين أبداً!ى ) و االله إنّنـ1  
  العبادة و خلوص الطاعة!ى ) و االله كرَّمنا بالتوفيق فـ4  و هو قبله بفرح!ى ) طلبت أمراً شاقاًّ من صديقـ3  
  للمجهول:ى عين المبنـ -45
  ) يرسل االله الأنبياء رحمةً منه للعالمين!2  الجامعة!ى ) تقُام كلّ سنة حفلة فـ1  
  العدو نفسه قوياً و قادراً علي كلّ عمل!ى ) ير4  أن اكُون عندها دائماً!ى تحُب اُمـ )3  
  عين المفعول فيه: -46
  الدراسية!ى ) كان الليل علي وشك الانتهاء و أنا لم أنته من واجباتـ1  
  !يوم الخميسى فـى لأزورها، بعد أن أديت امتحانـى ) عزمت أن اسُافر إلي بيت جدتـ2  
  السنة الماضية فدخلت فيها لأسأل عن كتاب آخر!ى ) كنت أمر بمكتبة قد اشتريت منها كتاباً فـ3  
  ) قد وصل اليوم الموعود و الطلبة مستعدون للسباق، فهم أعدوا أنفسهم للحصول علي الجائزة!4  
  عين الجملة الوصفية: -47
  مكتبات عديدة لكن ما حصلت عليه،ى عنه فـ) و فتشّت 2  ) كنت أبحث عن كتاب يناسب ثمنُه قدره،1  
  يقرأ و يعمل به!ى ) و رأيت أنّ أثمن الكتب هو الّذ4  البيت،ى فـى كانت بين يدى ) فراجعت الكتب التّـ3  
  عين الصحيح: -48
  الجامعة،ى ) تواصل البنتان الثانية دروسهما فـ2  ) كان ساكنو ذلك البيت سبعة أفراد،1  
  رابعة مجالات، منها: الهندسة!ى ) و الامُ تؤلفّ كتباً فـ4  مختبر يختبر المحاصيل المختلفة،ى ) و يعمل الابن الثلاث فـ3  
  مفرغّاً: ليسعين المستثني  -49
  العالم إلاّ العمل الصالح!ى ) هل يرفع درجة أبناء البشر فـ2  الخندق إلاّ من كان مجروحاً شديداً!ى ) لم يبق فـ1  
  مفيداً إلاّ السكينة!ى هذه اللحظة ما يكون لـى فـى ) ليس عند4  ى!) ما حفظ كلّ ما قاله المعلّم من الدرس إلاّ صديقـ3  
  عين المنادي مضافاً: -50
  ) يا غنياً ينفق أمواله علي الفقراء؛ لا تمنَّ عليهم إنفاقك!2  ى!مادمت معـى ) اللهّم: كلُّ مصاعب الدنيا هينة لـ1  
  علي الأرض حتّي تصبح مخضرةًّ!ى ) أيتها السماء؛ أمطر4  يا ذا الحاجة؛ ويلٌ لك! هل تطلب حاجتك من غير االله! )3  

  
  

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        1717171717171717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         فرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلامي
 

ترتيب به موضوع ...............  به ))))هذا باطلاً ربنا ما خَلَقْت((((و  ))))و تَري الجبال تَحسبها جامدة و هي تمرّ مرَّ السحاب((((ي  ي شريفه از دقت در دو آيه -51
 بريم.  و ............... پي مي

  حكيمانه بودن و هدفداري خلقت -) استواري نظام آفرينش2  نبودن خلل و شكاف در عالم وجود -) استواري نظام آفرينش1  
  نبودن خلل و شكاف در عالم وجود -هدفداري خلقت) حكيمانه بودن و 4  استواري نظام آفرينش -) حكيمانه بودن و هدفداري خلقت3  
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و لقد كرَّمنا بني آدم و حملناهم في البـرّ و البحـر و رزقنـاهم مـن     ((((ي  ي شريفه منزلت انسان از دقت در كدام قسمت از آيه» اختياري«لفظ  -52
  گردد؟ مفهوم مي ))))الطّيبات و فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً

  ))))فضّلناهم علي كثيرٍ ممن خلقنا(((() 4  ))))رزقناهم من الطّيبات(((() 3  ))))حملناهم في البرّ و البحر(((() 2  ))))ي آدملقد كرّمنا بن(((() 1  
  بريم. به ............... پي مي ))))انّما سلطانه علي الذّين يتولَّونه و الذّين هم به مشركون((((ي  ي شريفه از دقت در آيه -53
  ر مشركاني شيطان بر هوادارانش و ب ) حصر راه سلطه1  
    ورزي موافقت ندارد. ) تولي كه يكي از فروع دين است، با شرك2  
  انجامد.  ) قبول ولايت شيطان به از دست دادن ولايت خدا مي3  
  آفرين در ستيز باشيم.  كند كه با عوامل شرك ) قبول ولايت االله، ايجاب مي4  
ي ............... فرجـام   ي شريفه اند كه ............... و آيه كارترين مردم كساني زيان ))))الاًقل هل ننبئكم بالاخسرين اعم((((ي  ي شريفه با توجه به آيه -54

  كند. غفلت از مرگ و زندگي برتر را ترسيم مي
  ))))الذّين اتّخذوا دينهم لهواً و لعباً و غرّتهم الحياة الدنيا(((( -))))الذّين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا ...(((() 1  
  ))))الذّين اتّخذوا دينهم لهواً و لعباً و غرّتهم الحياة الدنيا(((( -))))عن آياتنا غافلون ... و الذّين هم(((() 2  
  ))))يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلون(((( -))))الذّين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا ...(((() 3  
  ))))الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلونيعلمون ظاهراً من الحياة ((((  -))))و الذّين هم عن آياتنا غافلون ...(((() 4  
كدام مفهوم  ))))و كانوا يقولون اءذا متنا و كنّا ترابا ...((((و  ))))و كانوا يصرّون علي الحنث العظيم((((، ))))انّهم كانوا قبل ذلك مترفين((((ي  از آيات شريفه -55

  گردد؟ مستفاد مي
  شود. د ميكاري، سبب انكار معا ) اصرار در بدكاري و فساد و تجاوزكاري و گناه1  
  شود. كاري، سبب انكار توحيد مي ) اصرار در بدكاري و فساد و تجاوزكاري و گناه2  
  شود.  ) سرگرم كامراني و نازپروردگي بودن و اصرار در انجام دادن گناه سبب انكار توحيد مي3  
  ود.ش ) سرگرم كامراني و نازپروردگي بودن و اصرار در انجام دادن گناه سبب انكار معاد مي4  
  گردد، بدان جهت محقق است كه: ي ............... مفهوم مي ي شريفه دريافت تمام و كمال پاداش كه از دقت در آيه -56

  ))))و هو اعلم بما يفعلون(((( -))))فَمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره(((() 2  ))))و هو اعلم بما يفعلون(((( -))))و وفّيت كلّ نفس ما عملت(((() 1  
  ))))علمت نفس ما احَضرت(((( -))))فَمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره(((() 4  ))))علمت نفس ما احَضرت(((( -))))تو وفّيت كلّ نفس ما عمل(((() 3  
خواهيد ............... را طلب كنيد كه ............... بهشت است، صحبت مستمر بهشتيان بـا خـداي    فرمود: اگر از خدا چيزي مي 6666رسول خدا  -57

  خود ............... است. 
  »سبحانك اللّهم« -ي بالاترين درجه -) فردوس2  »سبحانك اللّهم« -ي لاترين درجهبا -) رضوان1  
  »سبحان االله و الحمد الله« -برترين مقام بهشت -) رضوان4  »سبحان االله و الحمد الله« -برترين مقام بهشت -) فردوس3  
هـاي   شود؟ تنها راه برطرف شـدن خشـم و دشـمني    ريافت ميترتيب از دقت در كدام آيه، د شان، به پرستان و معبودان از بت» تبري«مفهوم  -58

  ، ............... است. 7777دار براي الگوگيرندگان از حضرت ابراهيم  ريشه
  اعتصام به حبل االله -))))انّا برءاء منكم و مما تعبدون من دون االله كفرنا بكم(((() 1  
  مان به خداي واحداي -))))انّا برءاء منكم و مما تعبدون من دون االله كفرنا بكم(((() 2  
  اعتصام به حبل االله -))))لاتَجد قوماً يؤمنون باالله و اليوم الآخر يوادون من حاد االله(((() 3  
  ايمان به خداي واحد -))))لاتَجد قوماً يؤمنون باالله و اليوم الآخر يوادون من حاد االله(((() 4  
    ، معلول ............... و ............... بوده است.7777ق مورد لعن پيامبران قرار گرفتن قوم بني اسرائيل به بيان امام صاد -59

  همگاني بودن گناه در بين آنان -كاران ) انس ورزيدن با گناه1  
  هاي آنان كاري صحه گذاشتن بر زشت -كاران ) انس ورزيدن با گناه2  
  هاي آنان كاري صحه گذاشتن بر زشت -) شركت داشتن در كارهاي زشت مفسدان3  
  همگاني بودن گناه در بين آنان -داشتن در كارهاي زشت مفسدان ) شركت4  
  ؟گردد نميكدام مفهوم مستفاد  ))))اناّ انزلنا عليك الكتاب للناّس بالحقّ فمن اهتدي فلنفسه و من ضلّ فانمّا يضلّ عليها ...((((ي  ي شريفه با دقت در آيه -60

  كند. لهي باشد، از گمراهي نجات پيدا مي) هر كس با استفاده از عقل و اختيار خود، پيرو كتاب ا1  
  ) چون خداوند، ابزار تفكر و تعقل به انسان داده، هدايت وي را با فرستادن كتاب انجام داده است. 2  
  او را وكيل هدايت مردم قرار داد. 6666) انسان مختار مسئول هدايت يا ضلالت خود است و خداوند با ارسال پيامبر 3  
  فرمايد كه رسالت تو در حد تبليغ است.  هدايت يا ضلالت خود است، خداوند به پيامبر مي) چون هر كس مسئول 4  
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  گردد؟ كدام مفهوم مستفاد مي ))))و ماارسلنا من رسول الّا بلسان قومه ليبين لهم ...((((ي  ي شريفه از تدبر در آيه -61
  اند. ي پيام خداي واحد بوده ي پيامبران رساننده ) همه1  
  هاي هر زمان، زمينه ساز هدايت آنان است. ي دادن به انسان) رشد عقل2  
  باشد.  هاي هر زمان، تأثيرگذار در سطح تعليمات انبياء مي ) ميزان درك و فهم انسان3  
  باشد.  ) مأموريت نهاده شده بر دوش انبياء در هر زمان، رشد عقلي دادن به انسان مي4  
  ي ...............، ............... و ............... بستگي دارد.  .............. ولايت معنوي است به درجهمندي انسان از هدايت معنوي كه . بهره -62

  اخلاص -تقوا -معرفت -) علّت2  اخلاص -تقوا -معرفت -ي ) نتيجه1  
  عمل -اخلاص -ايمان -ي ) نتيجه4    عمل -اخلاص -ايمان -) علّت3  
چـون ............... لازم و ملـزوم    هميشگي امت اسلامي را در گرو ............... به ثقلين اعلام فرمـود كـه هـم   ، هدايت 6666پيامبر گرامي اسلام  -63

  كند ............... هميشگي را. يكديگرند و قرآن هميشگي، ايجاب مي
  عصمت -6666قرآن و پيامبر  -) مودت خالصانه2  تمسك -و عصمت 6666پيامبر  -) تمسك هميشگي1  
  عصمت -6666قرآن و پيامبر  -) تمسك هميشگي4  تمسك -و عصمت 6666پيامبر  -دت خالصانه) مو3  
تفسـير و تبيـين آيـات قـرآن و معـارف      «و » هاي مختلف بروز مسائل جديد در زمينه«، »فراهم شدن شرايط مناسب براي جاعلان حديث« -64

  بود؟ 6666پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام  يك از مسائل و مشكلات امت اسلامي، ترتيب، بازتاب كدام به» اسلامي
  6666ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر  -پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام -هاي اسلامي ) تحريف در انديشه1  
  پيداش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام -6666ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر  -هاي اسلامي ) تحريف در انديشه2  
  هاي اسلامي تحريف در انديشه -پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام -6666يت از نوشتن احاديث پيامبر ) ممنوع3  
  پيدايش مسائل جديد با گسترش دنياي اسلام -هاي اسلامي تحريف در انديشه -6666) ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر 4  
فرمايـد ............... و علـت اصـلي     اي به شيخ مفيد مي است و حضرت حجت (عج) در نامهبخش اصلي رهبري امام مربوط به قلمرو ...............  -65

  غيبت ايشان ............... هستند.
  خود مردم -ماند چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نمي ما از اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ -) ولايت معنوي1  
  ستمگران -ماند چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نمي احوال شما آگاهيم و هيچما از اخبار و  -) مرجعيت علمي2  
  خود مردم -كه پشت ابرها باشد بهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامي -) مرجعيت علمي3  
  ستمگران -كه پشت ابرها باشد فتاب است هنگاميبهره بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از آ -) ولايت معنوي4  
  خواهد كه گروهي وقت و همت خود را صرف شناخت دقيق دين كنند؟ ي اسلامي مي ي شريفه از جامعه كدام آيه -66

  ))))هو الذّي ارسل رسوله بالهدي و دين الحقّ ليظهره علي الدين كلّه ...(((() 1  
  ))))الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم ...و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها (((() 2  
  ))))فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه ...(((() 3  
  ))))و ما كان المؤمنون لينفروا كافّة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ...(((() 4  
  است كه آن را سبب ............... قرار داده است. ترين حقي كه خدا واجب كرده است، حقوق متقابل ...............  بزرگ -67

  دوستي و الفت آنان و ارجمندي دينشان -) مردم و رهبر1  
  دوستي و الفت آنان و ارجمندي دينشان -) والدين و فرزندان2  
  مهرباني و خشنودي آنان و نيكوكاري بينشان -) والدين و فرزندان3  
  ان و نيكوكاري بينشان  مهرباني و خشنودي آن -) مردم و رهبر4  
    العاده و مضاعف شدن توجه به زندگي از سوي زن، در گرو ............... همسر است. ي زن بر مرد ............... واجب است و اعتماد به نفس فوق نفقه -68
  ابراز محبت دروني -ي او ) در صورت نياز زن و مطالبه2  ابراز محبت دروني -) در هر صورت1  
  تعاون و همكاري خالصانه  -ي او ) در صورت نياز زن و مطالبه4  تعاون و همكاري خالصانه -هر صورت ) در3  
ي ............... و ...............  ترتيـب از دقـت در آيـه    ، به»آسان بودن خلقت و تجديد آن بر خداوند«و » ها در موجود شدن و بقا نياز ذاتي پديده« -69

  گردد. مفهوم مي
  ))))االله نور السماوات و الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح(((( -))))ن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و ما ذلك علي االله بعزيزا(((() 1  
  ))))يا ايها النّاس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد(((( -))))ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و ما ذلك علي االله بعزيز(((() 2  
  ))))االله نور السماوات و الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح(((( -))))انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميديا ايها النّاس (((() 3  
  ))))ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و ما ذلك علي االله بعزيز(((( -))))يا ايها النّاس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد(((() 4  
ي  ي شـريفه  كند كه انسان به شرك ............... گرفتار آيد و پيام آيه ي ظهور خودنمايي مي رادع و مانع بر منصه بي گاه حاكميت نظام سلطه، آن -70

  ............... به فراموشي سپرده شود. 
  ))))وهانّ االله ربي و ربكم فاعبد(((( -) عملي در بعد اجتماعي2  ))))انّ االله ربي و ربكم فاعبدوه(((( -) نظري در بعد فردي1  
  ))))يا ايها النّاس انتم الفقراء الي االله(((( -) نظري در بعد فردي4  ))))يا ايها النّاس انتم الفقراء الي االله(((( -) عملي در بعد اجتماعي3  
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    مؤثرترين راه تقويت عبوديت و اخلاص، ............... است كه خطاب ............... را به دنبال دارد. -71
  ))))الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان(((( -) ياد معاد و روز حساب1  
  ))))الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان(((( -) اهتمام به عمل صالح2  
  ))))يا ايتها النّفس المطمئنّة ارجعي الي ربك راضيةً مرضية(((( -) اهتمام به عمل صالح3  
  ))))ارجعي الي ربك راضيةً مرضيةيا ايتها النّفس المطمئنّة (((( -) ياد معاد و روز حساب4  
  ي ............... حاكي از اين حقيقت است.  ي شريفه پيوندد كه ............... و آيه گاه به وقوع مي عدم نگهباني خداوند بر انسان، آن -72

  ))))و ما توفيقي الّا باالله عليه توكّلت و اليه اُنيب(((( -) رهنمودهاي الهي به هدايت انسان نينجامد1  
  ))))و ما توفيقي الّا باالله عليه توكّلت و اليه اُنيب(((( -) توفيق الهي نصيب انسان نگردد2  
  ))))قد جاءكم بصائر من ربكم فمن اَبصر فلنفسه و من عمي فَعليها(((( -) رهنمودهاي الهي به هدايت انسان نينجامد3  

  ))))فلنفسه و من عمي فَعليهاقد جاءكم بصائر من ربكم فمن اَبصر (((( -) توفيق الهي نصيب انسان نگردد4  
گـردد كـه    مفهـوم مـي   ))))االله الذّي سخّر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشكرون((((ي  ي شريفه از دقت در آيه -73

  ............... است و ويژگي اختيار انسان ............... الهي است. 
  مقدر به تقدير -ي خداوند ي انسان، در طول اراده ) اراده2  مقضي به قضاي -ي خداوند ي انسان، در طول اراده ) اراده1  
  مقضي به قضاي  -ي خداوند، متعلقّ به تكوين و تشريع ) اراده4  مقدر به تقدير -ي خداوند، متعلق به تكوين و تشريع ) اراده3  
  ............... پديد آورد و اين سخن الهي را ابلاغ كرد:ي  با گفتار و رفتار خويش انقلابي عظيم درباره 6666رسول خدا  -74
  ))))يا ايها النّاس انّا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا ...(((( -) يكساني منزلت زن و مرد1  
  ))))يا ايها النّاس انّا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا ...(((( -) تساوي حقوق زن و مرد2  
  ))))من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حياة طيبة ...(((( -و مرد ) يكساني منزلت زن3  
  ))))من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينّه حياة طيبة ...(((( -) تساوي حقوق زن و مرد4  
  گاه ............... شد. ظاهري زندگي اسلامي، تجليهاي مهم هنر اسلامي، ............... بود و به بركت هنر ............... كل محيط  از ويژگي -75
  كلام خداوند -خوشنويسي -سويي با عناصر طبيعت ) همراهي و هم1  
  كلام خداوند -خوشنويسي -) حضور آن در متن زندگي مسلمانان2  
  هاي متعالي پيام -معماري -) حضور آن در متن زندگي مسلمانان3  
 هاي متعالي پيام -معماري -يعتسويي با عناصر طب ) همراهي و هم4  
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76- He says that the books ............... by this writer are very interesting.  

 1) writes 2) wrote 3) written 4) are written 

77- Some people like cream and sugar in their coffee, ................ others like it black.  

 1) when 2) whereas 3) whether 4) because 

78- It is ................ cold day today that we can't go on a picnic. 

 1) so 2) too 2) a very 4) such a 

79- A: "Where's Philip?" 

 B: "I really don't know. He ................ to the park." 

 1) might go 2) should go 3) might have gone 4) should have gone 

80- We have complete ............... in his ability to handle the situation.  

 1) confidence 2) apprentice 3) difference 4) audience 

81- Can you turn the TV ...............? You may wake the children ................ . 

 1) down- up 2) out- on 3) on- up 4) up- on 

82- A lot of people are ................ to go to the dentists. I don't know why.  

 1) confused 2)frightened 3) surprised 4) suffered 

83- She was forced to have ................ with the secret police.  

 1) explorations 2) predictions 3) destinations 4) connections 

84- How can she ............... on such a small salary? 

 1) survive 2) estimate 3) hire 4) devote 
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85- At the moment the only reports that are ................ exact are from the IRIB. 

 1) efficiently 2) successfully 3) reasonably 4) immediately 

����������������  CClloozzee  TTeesstt  

The word "ambulant" means "walking" and comes from the Latin ambulare meaning to walk. The 

first ambulances were indeed "walking" hospitals, which followed armies around in order to give 

...86... aid to those wounded in battle. The French  ...87... ambulance wagons towards the end of the 

18
th

 century. During the Crimean War, wagons  ...88... by men or horses took the wounded to hospital, 

...89... there were no  ...90... organized ambulance teams. Other countries also adopted this method 

for dealing with injuries in war.  

86- 1) previous 2) anxious 3) flexible 4) speedy 

87- 1) forwarded 2) located 3) introduced 4) researched 

88- 1) enhanced 2) drawn 3)launched 4) stuck 

89- 1) because 2) although 3) so that 4) whether 

90- 1) interchangeably 2) silently 3) fortunately 4) properly  

����������������  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  

��������  PPaassssaaggee  II::  

An amazing symbolic communication system exists among honey bees. In studies of bees begun in 

the early 1900s, the Austrian scientist Karl von Frisch determined many of the details of their means 

of communication. In a classic paper published in 1923, von Frisch described how after a field bee 

discovers a new source of food, such as a field in bloom, she fills her honey sac with nectar (the sweet 

liquid that bees collect from flowers), returns to the nest or hive, and performs a vigorous but highly 

standardized dance. If the new source of food is within about 90 m (about 259 ft) of the nest or hive, 

the bee performs a circular dance, first moving about 2 cm (about .75 in) or more, and then circling in 

the opposite directions. Many of the bees in the nest or hive closely follow the dancer, copying her 

movements. During all this, the other workers try to determine the smell of the flowers from which 

the dancer collected the nectar. Having learned that food is not far from the nest or hive, and what it 

smells like, the other bees leave the nest or hive and fly in widening circles until they find the source. 

91- What does the passage mainly discuss? 

 1) How honey bees collect their food 2) Who first discovered the language of bees 

 3) Why flowers are important in honey bees' life 4) How bees let other bees know where food is 

92- The first thing a honey bee does when she discovers a new source of food is ................ . 

 1) returning to the nest  2) filling her sac with nectar 

 3) performing a kind of dance 4) guiding the other bees to that food source 

93- What a honey bee gets from a flower to fill her sac is ................ . 

 1) nectar 2) bloom 3) field 4) honey 

94- It can be understood from the passage that half a centimeter is about ............... . 

 1) .19 in 2) .35 in 3) .75 in 4) .92 in 

95- The word "which" in line 9 refers to ............... . 

 1) workers 2) smell 3) flowers 4) movements 

96- The passage generally ................ . 

 1) mentions the reasons behind an event 

 2) describes some stages in a process 

 3) attempts to correct our mistake about communication among bees 

 4) describes a scientist's work which caused man to make many more discoveries about animals' movements  
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��������  PPaassssaaggee  IIII::  

Amounts of sleep vary greatly with age and even between individuals. Newborns sleep the most- a 

newborn baby sleeps between 17 and 18 hours a day, spending nearly half of that time in REM sleep 

(periods of eye movement during sleep). Both REM and NREM (nonrapid eye movement) sleep 

decrease with age, and by age five, children sleep between 10 and 12 hours a day, spending about 20 

percent of that time in REM sleep.  

The average young adult seems to need about 8 hours of sleep per night to function well enough 

during waking hours. Some people, however, sleep just 6 or 7 hours a night, while others need more 

than 9 hours to feel rested. Old people spend less time in deep NREM sleep, and their sleep is more 

easily interrupted.  

REM sleep amounts also vary across different animals, depending on the size of the animal and its 

level of development at birth. The size of an animal seems to affect the type of sleep it experiences- 

small animals generally spend more time in REM sleep. Animals, such as opossums and humans, that 

are born in a condition in which they are unable to look after themselves or to do anything to help 

themselves, generally have more REM sleep as newborns than animals that can hunt, eat, keep warm, 

and defend themselves soon after birth, for instance horses. Even as animals age into adulthood, 

those born relatively immature continue to spend more time in REM sleep than animals that are 

mature at birth. 

97- How much time does a newly born baby spend in REM sleep? 

 1) Half a day  2) About 6 hours 

 3) About 8.5 hours  4) Between 17 and 18 hours 

98- According to the passage, the number of sleeping hours college students probably require ............... . 

 1) is exactly 8 hours  2) is 8 hours or more 

 3) varies between 6 to 9 hours 4) depends on the tasks they perform 

99- The passage states that those who are likely to wake up more often during their sleep are ............... . 

 1) children aged 5 2) adults 3) newborns 4) old people 

100- What does paragraph 3 mainly discuss? 

 1) Factors influencing REM sleep in animals 

 2) Comparison of sleep in humans and animals 

 3) Effect of an animal's size on its sleep patterns 

 4) Relationship between animals' and humans' level of development at birth and the amount of REM sleep  

 



        

                

        

        

        

  وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي  تا شمارهتا شماره  از شمارهاز شماره  تعداد سؤالتعداد سؤال  مواد امتحانيمواد امتحاني

  دقيقه 25  120  101 20  رياضياترياضيات

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاداقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  عربي اختصاصيعربي اختصاصي

  200  186  15  تاريـختاريـخ
  دقيقه 25

  215  201  15  جغرافياجغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  دقيقه 15  280  261  20  روان شناسيروان شناسي

  180180  ::الاتالاتؤؤتعداد كل ستعداد كل س

 دقيقهدقيقه  165165  ::گوييگويي  مدت پاسخمدت پاسخ
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حاصل عدد  - 101
3 2 2 44 27 15 2

9 8 4 5
                            
                            
                            

 كدام است؟ 

  1 (36/0  2 (45/0  3 (54/0  4 (63/0  

3در تقسيم  - 102 24 8 11 2 1( x x x) ( x )+ − ÷ −+ − ÷ −+ − ÷ −+ − ÷ 1ازاي  قسمت به اي خارج ند جمله، مقدار چ−
2

x   كدام است؟ ====

  1) 4  ) صفر3  - 1) 2  -3) 1  

2در تجزيه عبارت  - 103 26 4 144(x x )− − −− − −− − −− −   ؟ندارد، كدام عامل ضرب وجود −
  1 (8x −−−−  2 (4x −−−−  3 (2x ++++  4 (4x ++++  

شده عبارت  خلاصه - 104
26 9 5

4 1
x x

(x )( )
x x

+ ++ ++ ++ +
− −− −− −− −

− +− +− +− +
  كدام است؟ 

  1 (2 3 45x x+ −+ −+ −+ −  2 (2 3 4x x− +− +− +− +  3 (2 5 6x x+ ++ ++ ++ +  4 (2 7 6x x− +− +− +− +  

3حاصل عبارت  - 105
1 1

1
Cos

Sin ( Cos )Sin

+ θ+ θ+ θ+ θ
−−−−

θ − θθ − θθ − θθ − θθθθθ
  است؟ كدام 

  Sinθθθθ  4 (Cosθθθθ) 3  1) 2  ) صفر1  
  ميزان آلودگي هوا، كدام نوع متغير است؟ - 106

  اسمي -) كيفي4  ترتيبي - ) كيفي3  پيوسته -) كمي2  گسسته - ) كمي1  
26 صورت ي چهارم به اند. بازه دسته بندي شده طبقه دسته 8هاي آماري در  داده - 107 29[ , بندي شوند  طبقه دسته 6ها در  باشد. اگر اين داده مي (

  مركز دسته پنجم كدام است؟
  1 (34  2 (5/34  3 (35  4 (5/35  
از چارك سوم را حذف كنيد. ضريب تغييرات تر  تر از چارك اول و بيش هاي كم داده 3و  3، 4، 6، 6، 8، 8، 9، 11، 12، 12، 13هاي آماري  در داده -108

  ها تقريباً كدام است؟ ي داده مانده باقي
  1 (15/0  2 (17/0  3 (21/0  4 (25/0  

اگر  - 109
2

f (x) x
x

= += += += 1باشد، مقدار  + 2 1 2f ( ) f ( )+ + −+ + −+ + −+ +   كدام است؟ −

  1 (2 -  2 (1 -  3 (1  4 (2  
2ي  عرض از مبدأ خطي كه از نقطه - 110 3( , 1موازي خط گذرنده بر دو نقطه  −−−−( 4( , 1و  ( 5( ,   رسم شود، كدام است؟ −−−−(

  1 (4 -  2 (2 -  3 (3  4 (4  

22ي درجه دوم  در معادله - 111 4 0x ax+ + =+ + =+ + =+ + 9ي حقيقي معادله  مجموع دو ريشه aازاي يك مقدار  به =
2

  تر كدام است؟ ي بزرگ است. ريشه −−−−

  1 (3
2

−−−−  2 (1
2

−−−−  3 (1
2

  4 (3
2

  

1xخط  -112 22yي  محور تقارن سهمي به معادله ==== x bx c= − + += − + += − + += − + كند. عرض  قطع مي 3اي به عرض  ها را در نقطه yاست. اين سهمي محور  +
  رأس سهمي كدام است؟

  1 (5/3  2 (4  3 (5/4  4 (5  
  توان ساخت؟ بريده شده است. با جايگشت هر سه رقم دلخواه از آنان، چند عدد سه رقمي مي 1و  2، 2، 2، 3، 5از يك قطعه مقوا، ارقام  - 113
  1 (28  2 (30  3 (32  4 (34  

2، عدد nازاي هر عدد زوج  به«كدام عدد كليت حكم  - 114 1n   كند؟ را نقض مي» پذير است بخش 5بر  ++++
  1 (6  2 (10  3 (12  4 (14  

2ي هندسي، هر جمله  در يك دنباله - 115
3

211ي اول آن  ي قبلي آن است. اگر مجموع پنج جمله جمله 
27

  ي اول كدام است؟ باشد، جمله 

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ، كدام است؟13پذير بر  ي فيبوناتچي، دومين عدد بخش در دنباله - 116

  1 (364  2 (377  3 (390  4 (403  
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2اگر  - 117 0 3010log 3و  ====/ 0 4771log 3باشد،  ====/ 12log كدام است؟  
  1 (3597/0  2 (3613/0  3 (3623/0  4 (3657/0  

14درصد مقدار معمولي  35كربن يك استخوان فسيل شده  -118
C 20سال و عدد  5700عمر  دارد. زمان نيم

7
2معادل   فرض شود، قدمت اين  2

  كدام است؟استخوان 
  1 (7850  2 (7950  3 (8450  4 (8550  
محاسبه  45/0بار ديگر اين آزمايش، تخمين احتمال اين پيشامد  80است. در تكرار  58/0بار آزمايش، تخمين احتمال يك پيشامد  50در تكرار  -119

  شده است. كلاً در اين دو آزمايش فراواني نسبي اين پيشامد كدام است؟
  1 (50/0  2 (51/0  3 (52/0  4 (53/0  
طور يكسان موجوداند، به تصادف يك كارت از هر  به 4تا  1هاي  و چهار كارت سريال ب، با شماره 5تا  1هاي  پنج كارت سريال الف، با شماره - 120

  كنيم. با كدام احتمال، لااقل شماره يكي از اين دو كارت زوج است؟ سريال خارج مي
  1 (6/0  2 (7/0  3 (75/0  4 (8/0  
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 ها: ي فرضي در مدت يك سال، كالاهاي زير توليد شده است. با توجه به ارزش كالاهاي مذكور و ساير داده در يك جامعه -121

  الف) توليد خالص داخلي  

ترتيب (از راست به چپ) چند ميليون ريال  ب) توليد ناخالص داخلي، در اين كشور، به  

  است؟

  1 (670/3 - 870/3  

  2 (760/3- 870/3  

  3 (670/3 - 780/3  

  4 (760/3 - 780/3  

  دهد: رو كه تصويري ساده از اقتصاد يك جامعه را نشان مي با توجه به نمودار روبه -122

  الف) عناوين كدام دو مسير نادرست است؟   

  مربوط به چيست؟ 5ب) عدد   

  اي مربوط به كدام مسير است؟  ي توليد كل جامعه به روش هزينه ج) محاسبه  

  اين نمودار كدام است؟ د) دو عضو   

  كننده و هم مالك عوامل توليدند؟ يك از اعضاء، هم مصرف هـ) كدام  

  هـ) خانوارها  هاي اقتصادي و خانوارها  د) بنگاه   4ج) مسير   اي  ب) كالاهاي واسطه   2و  1) الف) 1  
  هـ) خانوارها  ا هاي اقتصادي و خانواره د) بنگاه   2ج) مسير   اي ب) كالاهاي سرمايه   2و  1) الف) 2  
  هاي توليدي هـ) سازمان  هاي توليدي و افراد  د) سازمان   4ج) مسير   اي  ب) كالاهاي واسطه   4و  3) الف) 3  
  هاي توليدي هـ) سازمان  هاي توليدي و افراد  د) سازمان   2ج) مسير   اي  ب) كالاهاي سرمايه   4و  3) الف) 4  
كه توليدكنندگان براي توليد آن  دليل ارزان بودن كالا، تقاضا براي آن زياد است، در حالي رو، به روبه» تقاضا، عرضه، قيمت«با توجه به جدول  - 123

  رو است؟ روبه» كمبود عرضه«، بازار با »هاي جدول رديف«و كدام » سطح قيمت«ي كافي ندارند. در اين صورت، در كدام  به آن مقدار، انگيزه كالا
  3و  2و  1هاي  رديف -ريال 250) در سطح قيمت بالاتر از 1  
  3و  2و  1هاي  رديف -ريال 250تر از  ) در سطح قيمت پايين2  
  7و  6و  5هاي  رديف -ريال 250تر از  ايين) در سطح قيمت پ3  
  7و  6و  5هاي  رديف - ريال 250) در سطح قيمت بالاتر از 4  

  
  
  
  

A ريال 000/000/600/3 آلات ارزش ماشين 

B ريال 000/000/81 ارزش پوشاك 

C ريال 000/000/180 ارزش مواد غذايي 

D ارائه شده خدمات 
1
9

 ارزش پوشاك 

E ي استهلاك هزينه 
1

18
 آلات ارزش ماشين 

 مقدار عرضه (به كيلو) و)مقدار تقاضا (به كيل قيمت (به ريال) رديف

1 100 1200 0 

2 150 1000 200 

3 200 800 400 

4 250 600 800 

5 300 400 1000 

7 400 0 1200 
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كه  نفر است. بر فرض اين 8ميليون نفر و هر خانوار شامل  80مگاوات و جمعيت كل اين كشور  3840ظرفيت توليد برق نيروگاهي در يك كشور،  - 124
از مجموع روشنايي مورد مصرف خود بكاهند، مقدار قابل توجهي از ظرفيت » وات 100«عدد لامپ  3هر كدام % از خانوارهاي اين كشور، 32

1جويي شده، انرژي يك جامعه با  شود. چنانچه اين مقدار انرژي صرفه جويي مي كاركرد نيروگاه صرفه
4

نفري  4جمعيت اين كشور و با خانوارهاي  

  نمايد، در اين صورت:را تأمين 
  جويي شده براي اين نيروگاه چند مگاوات است؟  الف) مقدار انرژي برق صرفه  
  جويي شده چند ميليون نفر است؟ كننده از انرژي برق صرفه ب) جمعيت جديد استفاده  
  شوند؟ مند مي ج) چند ميليون خانوار جديد از اين مقدار انرژي برق جديد بهره  
  جويي چه نسبتي از توليد برق نيروگاه مذكور است؟ هد) اين مقدار صرف  

1د)    6ج)    20ب)    690) الف) 1  
3

1د)    6ج)    22ب)    690) الف) 2  
3

  

1د)    5ج)    22ب)    690) الف) 3  
4

1د)    5ج)    20ب)    960) الف) 4  
4

  

  »:قدرت خريد پول«رو در رابطه با  با توجه به نمودار تصويري روبه -125

  شود خريد پول دستخوش تغيير است؟ الف) چرا گفته مي  

  ب) پول در مقابل چه چيزي ارزش خود را حفظ نكرده است؟  

  ج) قدرت خريد پول جامعه وابسته به چيست؟   

  ي غيرمستقيم دارد؟ يك رابطه د) قدرت خريد پول با چه چيزي  

  هـ) يكي از دلايل مهم كاهش قدرت خريد پول در جامعه چيست؟   

  كاهش قدرت خريد پول در جامعه كدام است؟ ]علت[و)   

  ها ب) سطح عمومي قيمت  الف) چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند ) 1  
  ها مومي قيمتد) سطح ع       ها ج) سطح عمومي قيمت     
  و) وجود تورم     هـ) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه      
  ب) حجم پول در گردش   ) الف) چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند2  
  ها  د) سطح عمومي قيمت      ها  ج) سطح عمومي قيمت    
  م ركوديو) وجود تور    هـ) نابرابري عرض و تقاضاي كل در جامعه     
  ها  ب) سطح عمومي قيمت   ) الف) چون ارزش پول متناسب با رونق و شكوفايي اقتصادي افزايش هماهنگ نداشته است3  
  ها  د) سطح عمومي قيمت    ج) نقدينگي     
  و) وجود تورم  هـ) نابرابري عرضه و تقاضاي كل در جامعه     
  ب) حجم پول در گردش   افزايش هماهنگ نداشته است  ) الف) چون ارزش پول متناسب با رونق و شكوفايي اقتصادي4  
  ها  د) سطح عمومي قيمت    ج) نقدينگي     
  و) وجود تورم ركودي  هـ) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه     
ر زمان الحساب در فواصل زماني مشخص شده، اصل طلب خود را د افراد يا مؤسسات خصوصي، با خريد اين اوراق، ضمن دريافت سود علي - 126

  كنند. سررسيد دريافت مي
  الف) نام اين اوراق چيست؟   
  ها چقدر است؟  ب) طول مدت زمان بازپرداخت آن  
  ج) عنوان اقتصادي اين اسناد كدام است؟  
  اعتباري ديداري - بيش از يك سال - ) سفته2  مدت اعتباري كوتاه -سه ماه - ) اسناد خزانه1  
  اعتباري بلندمدت -اغلب بيش از يك سال - ) اوراق مشاركت4  مدت تباري مياناع - تر از يك سال كم - ) اوراق سهام3  
  ها براي تنزيل اوراق بهادار كدام است؟ يكي از شروط بانك - 127
  روز مانده باشد. 90) به زمان سررسيد سند بيش از 2  روز نمانده باشد. 60) به زمان سررسيد سند بيش از 1  
  دليل انجام امور عمراني يا خدماتي پديد آمده باشد. ) بدهي بايد به4  وجود آمده باشد. ور بازرگاني بهدليل ا نجام ام ) بدهي بايد به3  
ي آن  گستردهاز ديدگاه اقتصاددانان، .............. راهي براي گسترش .............. و نيز حركتي در جهت تسريع روند آن در جامعه است؛ زيرا نوع  - 128

  ي جوامع باشد. سر راه پيشرفت همه جانبهتواند مانعي بر  مي
  رشد اقتصادي - ي اقشار جامعه ) ارتقاي سطح زندگي كليه2  هاي توليدي ظرفيت - ) ايجاد اشتغال و رفع بيكاري1  
  پيشرفت اقتصادي - ها و مهار تورم ) جلوگيري از افزايش قيمت4  ي اقتصادي توسعه - درآمد ) رفع فقر و حمايت از اقشار كم3  
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هاي  اوراق بهاداري است كه يا مجوز بانك مركزي براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح«..............» بق دستورالعمل بانك مركزي ط -129
  يابد. توسط سازمان مجري انتشار مي«..............» در چارچوب عقد «..............» به استثناي «...............» سودآور 

  مشاركت مدني - امور بازرگاني - توليدي و خدماتي -مشاركت ) اوراق1  
  الحسنه مضاربه يا قرض - امور خدماتي -انجام امور بازرگاني - ) اسناد اعتباري2  
  معاملات سلف -امور بازرگاني -كارگيري آن تشكيل سرمايه و به - ) اوراق قرضه3  
  مشاركت حقوقي -امور خدماتي -هاي اقتصادي رفع مشكلات يا گسترش فعاليت - ) اوراق سهام4  
  در سه كشور مختلف است. با توجه به اطلاعات جدول: » هاي توسعه شاخص«جدول زير، مبين  - 130

  هماهنگ ا ست؟ و در كدام كشور اين هماهنگي وجود ندارد؟» توسعه«با شاخص » رشد«الف) در كدام كشور شاخص   

  ترتيب از راست به چپ) كدام است؟ (به» ژاپن«و درآمد سرانه در » موزابيك«ندگي در و اميد به ز» چين«ب) نرخ مرگ و مير نوزادان در   
  

  شاخص
 كشور

  نرخ مرگ و مير نوزادان
 »در هر هزار تولد«

  اميد به زندگي
 »به سال«

  سوادي بزرگسالان نرخ بي
 »به درصد«

  درآمد سالانه
 »به دلار«

 1900 5 73 ؟ چين

 302 2/52 ؟ 9/109 موزامبيك

 ؟ 1تر از  كم 82 8/2 ژاپن
  

  38320 -9/40 - 22ب)    چين - ) الف) موزامبيك2  39410 -44-26ب)    موزامبيك - ) الف) چين1  

  38320 - 9/40- 22ب)   ژاپن  -) الف) موزامبيك4  39410 -44-26ب)    چين - ) الف) ژاپن3  

است. چنانچه تفاوت » ها شاخص دهك«ميلادي براساس  1988مربوط به سال  Aاطلاعات جدول زير، بيانگر وضعيت توزيع درآمد در كشور  - 131

درصد و تفاوت سهام  7» درصد، تفاوت سهام أهك نهم و پنجم 5/2» دهك پنجم و هفتم«درصد، تفاوت سهام  3» دهك اول و سوم«سهام 

  چند درصد است؟» دهك دهم«و » دهك نهم«، »دهك پنجم«، »دهك اول«درصد باشد، در اين صورت، سهم  21» دهك دهم و اول«
  

 ميلادي 1988مربوط به سال  Aجدول وضعيت توزيع درآمد در كشور 

 ؟ سهم دهك اول

 درصد 5 سهم دهك دوم

 درصد 6 سهم دهك سوم

 درصد 7 سهم دهك چهارم

 ؟ سهم دهك پنجم

 درصد 9 سهم دهك ششم

 درصد 5/10 سهم دهك هفتم

 درصد 5/12 سهم دهك هشتم

 ؟ سهم دهك نهم

 ؟ ك دهمسهم ده

 Aدرصد درآمد ملي كشور  A 100درصد جمعيت كشور  100
  

  بيست و چهار و نيم - چهارده و نيم - هشت -) سه2  بيست و چهار    - پانزده - هشت -) سه1  

  بيست و چهار و نيم -چهارده و نيم -هشت و نيم - ) دو و نيم4  بيست و چهار   -پانزده - هشت و نيم - ) دو  نيم3  

«..............» ريال درآمد دارد،  000/000/900اي كه در ماه  تي زير مفروض است. مطابق اين جدول، ماليات قابل پرداخت توليدكنندهجدول ماليا - 132

    است.«..............» ميليون ريال و نام نرخ مالياتي مورد محاسبه «..............» ميليون ريال، دريافتي خالص او 
  

A معاف از ماليات يليون ريالدرآمدهاي تا: يكصد م 

B درصد نسبت به مازاد: يكصد ميليون ريال 30با نرخ  درآمدهاي تا: سيصد ميليون ريال 

C درصد نسبت به مازاد: سيصد ميليون ريال 45با نرخ  درآمدهاي تا: ششصد ميليون ريال 

D ليون ريالدرصد نسبت به مازاد: ششصد مي 60با نرخ  درآمدهاي تا: نهصد ميليون ريال 
  

  اي تصاعدي طبقه - 525- 257) 2    تصاعدي كلي -357-552) 1  

  اي تصادي طبقه - 525 - 375) 4    تصاعدي كلي - 552- 375) 3  
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  سال باشد، در اين صورت:  25ميليارد ريال خريداري گرديده است. اگر عمر مفيد اين دستگاه  500اي به بهاي  يك دستگاه كالاي سرمايه - 133

  ي استهلاكي كنار گذاشته شود؟  عنوان هزينه چه مقدار بايد بهالف) هر سال   

  ي استهلاك آن سال چه ميزان خواهد بود؟ % افزايش بها داشته باشد، هزينه15اي  ب) چنانچه در آخرين سال، عمر مفيد اين كالاي سرمايه  

  ج) بهاي جديد اين كالا كدام است؟ (ارقام به ميليارد ريال است)  

  5/560ج)    25ب)    5/23) الف) 2  5/560ج)    25ب)    20) الف) 1  

  575ج)    23ب)    5/23) الف) 4  575ج)    23ب)    20) الف) 3  

نيشكر، فرش، «صولات ي غالب مح ترتيب، توليدكننده كدام كشورها به - 134
    باشند؟ مي» محصولات دامني و قهوه

  برزيل -آرژانتين - كوبا - ) ايران1  
  برزيل -آرژانتين -ايران - ) كوبا2  
  آرژانتين -برزيل - ايران - ) كوبا3  
  آرژانتين - برزيل - كوبا - ) ايران4  

  
  
  
  

  كند؟ اف اقتصادي خود را در بين كشورهاي مسلمان دنبال مياي تشكيل شد و از چه طريقي اهده سازمان كنفرانس اسلامي با چه ايده - 135
  ها و نهادهاي فرعي اقتصادي خود  آژانس -ها هاي اقتصادي ميان كشورهاي اسلامي و برطرف كردن موانع تجاري ميان آن ) گسترش همكاري1  
  المللي ها و نهادهاي اقتصادي بين سازمان -هاي اسلامي و ايجاد نوعي اتحاد ميان كشورهاي اسلامي ) گرد هم آوردن دولت2  
  المللي ها و نهادهاي اقتصادي بين سازمان -ها هاي اقتصادي ميان كشورهاي اسلامي و برطرف كردن موانع تجاري ميان آن ) گسترش همكاري3  
  قتصادي خودها و نهادهاي فرعي ا آژانس -هاي اسلامي و ايجاد نوعي اتحاد ميان كشورهاي اسلامي ) گرد هم آوردن دولت4  

 

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        3030303030303030وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
  

  توان ديد؟ هاي مذهبي و سياسي عصر خيام را در كدام اثر مي ي آشكار تعصب نمونه -136
  الملك ي خواجه نظام نامه ) سياست4  ي علايي ) دانشنامه3  نامه ) قابوس2  ) آواز پر جبرئيل1  
  رايي) كه بود و عنوان ديوان اشعارش كه دنياي شعر را تكان داد، چه بود؟گذار مكتب سمبوليسم (نمادگ بنيان - 137
  ) ژان آرتور رمبو، اشراق2    هاي دريايي ) پل والري، گورستان1  
  ) مالارمه، بعد از ظهر يك فون4    هاي بدي ) شارل بودلر، گل3  
  او كه از قسمتي از تورات الهام گرفته شده است، چه نام دارد؟ ي هاي چهارگانه ترين شاعر دراماتيك فرانسه كيست و يكي از تراژدي بزرگ -138
  سورنا سردار اشكاني - ير كورني ) پي4  اسكندر كبير -) راسين3  خسيس -) مولير2  استر - ) راسين1  
  ها، به استثناي .............. از نظر تاريخي صحيح است. ي عبارت همه -139
  هاي ميخي بابلي را اقتباس كردند. شيان علامتي پادشاهي هخامن ) ايرانيان در دوره1  
  ها (حدود سه هزار سال قبل از ميلاد) رواج يافت. بار در ميان فنيقي ) الفبا براي اولين2  
  گردد. ) خط اوستايي كه اصل آن از خطوط سامي گرفته شده، به ا واخر عهد ساساني باز مي3  
  ت، بعد از اسلام به تدريج جاي خود را به خط عربي داد.هايي كه داش دليل دشواري ) خطّ پهلوي شايد به4  
  ؟كند نميي او صدق  كدام عبارت در مورد بهار و انديشه -140
  ) بهار، شاعر عشق و غزل است و در اين زمينه توفيق فراواني كسب كرده است.1  
  رسد. ي تقليد از نظامي، سنايي و جامي به مشام مي تر رايحه ) از اشعار مثنوي او بيش2  
  ي قصيده را زنده كند. پرداز موفّقي است كه توانست قالب فراموش شده ) بهار، واپسين شاعر قصيده3  
  ) در حبسيات، لحن و آهنگ پر سوز و گداز مسعود سعد با صلابت و استحكام زباني ناصر خسرو قرين شده است.4  
  است؟ نادرستكدام عبارت از نظر تاريخ ادبي  - 141
  اني براي پرداختن هزليات خود به سعدي و سوزني نظر داشته است.) عبيد زاك1  
  اثر وحشي بافقي، شاعر قرن دهم را به اتمام رساند.» ناظر و منظور«) وصال شيرازي مثنوي ناتمام 2  
  ي سنايي سروده است. نامه) را بر وزن حديقه نامه (ده ) فخرالدين عراقي عشّاق3  
  ي اصلي آن عشق است. شم كاشاني باقي مانده است كه جلاليه نام دارد و زمينهي غزلياتي از محت ) مجموعه4  

 توليد غالب نام كشور

 نيشكر ؟

 كاكائو غنا

 فرش ؟

 پنبه مصر

 محصولات دامي ؟

 نفت نيجريه

 قهوه ؟

 پسته ايران
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  ؟نيستيكي از آثار مذكور در مقابل نام كدام نويسنده، از آنِ او  -142
  بيگانه -محاكمه -) آلبر كامو: حكومت نظامي2    آمريكا -قصر -) كافكا: مسخ1  
  اي هاي شيشه بازي با مهره -سيذارتا -) هرمان هسه: گرترود4  ها گان بيداري فين -يوليسيز -ها ) جيمز جويس: دوبليني3  
  ترتيب خالق آثار ............... نيز هستند. به» ها و خاكسترها، الشي گم شده هاي بيروت، شب تابستان، پيامبر، شراره كابوس«پديدآورندگان  -143
  العبرات -كمان يندر بند كردن رنگ -اشك و لبخند -ي رمضان فاجعه -75) بيروت 1  
  النّظرات -ي زنوبيا ملكه -پايان دنيا -سرباز سياه -ها اي براي ياسمن نامه ) غم2  
  عروس فرعانه -شب تابستان -ي قريش دوشيزه -ي شرف حادثه -) آوارگان عرب3  
  حكايت جدي -قضاياي شعر معاصر -المواكب -اي از گوشت خانه -ها اي براي ياسمن نامه ) غم4  
  از بالا به پايين مرتب كنيم، كدام گزينه صحيح است؟» ايهام، اغراق، اسلوب معادله، تناقض، مجاز«هاي  ابيات زير را به لحاظ داشتن آرايه اگر -144
  دار نوبت را بــه آسيـا چو شدي پاس  الف) مـگيــر از دهــن خـلق حـرف را زنــهـار  
  زني بــايد كـز پاي برآرد خاريســو  هاي دگر پاك ببرد ب) غــم عــشق آمــد و غـم  
  توان در سينه پيدا كردنش راز نهاني را  اي افتد ج) ظرافت بين كه چون عكسي كه در آيينه  
  دگــر نتـــوان به دستان پاي او بست  د) چــو وحشـــي مــرغ از قيــد قفـس جست  
  م در گداييبســي پـــادشـــاهي كن  هـ) مــرا گــر تو بگــذاري اي نــفــس طـامع  
  هـ - ج -ب -الف -) د4  الف - هـ -ب -ج - ) د3  الف -د - هـ -ب -) ج2  ب - هـ -الف -د -) ج1  
از بالا به پايين مرتّب كنيم، كدام » ي مصرحّه، تلميح ايهام، لف و نشر، حسن تعليل، استعاره«هاي  اگر ابيات زير را به لحاظ داشتن آرايه -145

  گزينه درست است؟
  كــه ســـر زلـــف دراز تـو كند پامالش  ي سنبل برخاست ي ز چمن دستهالف) به اميد  
  بــالاي سركش او چون ســايه كرده پستم  ب) خـورشيـد عارض او چـون ذره برده تابم  
  آســوده ز آيين مســلمـــان و يهــودم  ج) برهانده مرا عشق هم از دين و هـم از كفر  
  گر خلق از آب و خاك، تو از مشك و عنبري  اي سرشتـهاي نه از اين گل  د) تو خود فرشته  
  ام كــاين لعـل را بــه خون جـگر پروريده  هـ) در اشـك من به چشم حقارت نظر مـكن  
  د - هـ -الف - ج -) ب4  د -هـ -ج - الف -) ب3  ب -هـ -الف - ج -) د2  ب - الف -هـ -ج -) د1  
  هاي بيت زير كدام است؟ آرايه -146

  »دل مرا به نگاهش              كه آهوي ختن آيد به سير چشم سياهش نگاه داشت غزالي«
  اسلوب معادله -تشبيه مفرد -كنايه - ) مجاز2  كنايه - تشبيه مرجَح -ايهام -) استعاره1  
  جناس تام -تشخيص - اسلوب معادله - ) استعاره4  جناس -تشبيه مرجَح - كنايه -) استعاره3  
  در بيان خيال خويش، سود جسته است؟» اغراق و حسن تعليل«ي  آرايه شاعر در كدام بيت، از دو -147
  نيـكـيِ او روي بــدو بــاز كــرد  ) هـركـه به نيــكي عمــل آغـاز كـرد1  
  ها پرد از شوق چشم كوكب هنوز مي  ) به يك كرشمه كه در كار آسمان كـردي2  
  مردمِ نادان ما را؟ چه غم از دشمنـيِ  ) خصميِ زشت به آيينه چه نقصان دارد؟3  
  چون مـه و خورشيد جوان مرد باش  ) گـرم شـو از مهـر و ز كيـن سرد باش4  
  بيت .............. درست است. استثنايي ابيات، به  ي مقابل همه آرايه -148
  چــو نيلـوفـر سپر افكند بر آب: مجاز سببيه  ) چـو عـاجز گشت از اين خـاك جگــر تاب1  
  پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز: اغراق  اشـك زدم كـاهل طريقت گويند ) غسـل در2  
  دردا كـه اين معما شرح و بيان ندارد: پارادوكس  اي در اين ره صد بحر آتشين است ) هر قطره3  
  بــه ماهي نم خــون و بــر ماه گرد: لف و نشر  ) فـــرو رفــت و بـــر رفــت روز نبــرد4  
  است؟» ذوقافيتين«م بيت كدا -149
  تــا شوي با روح صالـح خواجه تاش  ي جسم ولـي را بنده باش ) نــاقــه1  
  چون شوي چون پيش تو گريان شود  كــه از كبــرش دلت لرزان بود ) آن2  
  تـر رود چــون رسـن تابان نه واپس  تر شود ات بـايد كـه شيرين ) ميـوه3  
  در خيــالش جـان خيال خـود بديد  ديد) شكر يزدان را كه چون او شد پ4  
  است؟ نادرستدر كدام بيت، قافيه  - 150
  تَند جملـگي او بر خيـالي مي  كنـد كــه انكـار حقـايق مـي ) آن1  
  آب زرد و گنـده و تيـره شود  هـا شوره شود ) از فـراق اين خاك2  
  زني و راحتـي بر مي حياتبر   كني بيني كه نيكي مي ) چون تو مي3  

  تو بدين تزويرها هم كي رهي؟  ) گـفت حق خود او جدا شد از بِهي4  
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  گيرند. بيت .............. در يك گروه وزني قرار مي جز بهي ابيات،  همه -151
  گيتي است كي پــذيرد همــواري؟  ) همـوار كــرد خــواهي گيتي را؟1  
  ير كن قضاراپسندي تغي گـر تو نمي  نامي ما را گذر ندادند ) در كوي نيك2  
  هاي كباب هســت بر جـان و سينه  ) لـب و دنــدانت را حــقوق نمك3  
  كاين حال نيست زاهد عالي مقام را  ) راز درون پرده ز رندان مست پرس4  
  بيت زير در چه وزني سروده شده و نام وزن آن چيست؟ -152

  »ي ما آستين زند مع كشتهام سنگ كين زند             طـالـع بـه شـ ي تُهي گردون به شيشه«
  ) مستفعلن فعلاتن مستفعلن فعل (رجز مثمن مخبون محذوف)1  
  ) مفعولن فاعلات مفعولن مفاعلن (مضارع مثمن اخرب مكفوف)2  
  ) مفعول فاعلات مفاعيلُ فاعلن (مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف)3  
  وف)) مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل (هزج مثمن اخرب مكفوف محذ4  
  وزن است. الحقيقه هم بيت .............. با ابيات حديقة - 153
  چـه نـاديدني است آن بيني آن  ) چشم دل بـاز كن كـه جان بيني1  
  غنچــه پنهان كن گياه بـام شو  ) دانـه پنهـان كن به كلّي دام شو2  
  كه هرچه ديده بيند دل كند يـاد  ) ز دست ديـده و دل هر دو فرياد3  
  نـامـور شـو بـه فتوت چو خليل  ت خـود را بشكن خوار و ذيل) بـ4  
  جاي فعلاتن) و (ابدال) و اختيار زباني (تغيير مصوت بلند به كوتاه و كوتاه به بلند) وجود دارد؟ در كدام بيت هر دو اختيار وزني (فاعلاتن به -154
  ه بديدند يسارهمـه يـاريش كـنند ارچ  ) زاري آغاز كند او كه همه خرد و بـزرگ1  
  كه بگويم كه جنيد است و ز شيخان كبار  ) روزي از مـعرفت و فـقه بسـوزد ما را2  
  او بـه يـك لحظـه رهـاند همه را از آزار  ) چو از او داد بخواهيـم از اين بيـدادي3  
  گــر از او يك نظــري فضل بتابند بهـار  ) برهندي همه از ظلمت اين نفس لئيـم4  
  زير با كدام بيت يكسان است؟ وزن بيت - 155

  »ي خويش ي خويش             چو بلبلي كه برد گل به آشيانه برم به خانه خيال روي تو را مي«
  دار من ي شب زنـده ماننـد اشـك ديـده  ) شـعري به تـابنـاكي و نظـمي بـه روشني1  
  توان كردن؟ ميدر آتش از دل خويشم چه   ) نيـايـدم گـله از خـوي ايـن و آن كـردن2  
  فـروشد گـوهر نـاياب را ابـلـه ارزان مي  ) گر فلك نشناخت قدر ما رهي عيبش مكن3  
  اگرچه نيست وصالي ولي خوشم به خيالت  رود از خاطرم خيـال وصـالت ) بـرون نـمي4  
  نام وزن عروضي بيت زير چيست؟ -156

  »با تو داستان فراقزبان خامه ندارد سر بيان فراق             وگرنه شرح دهم «
  ) مجتثّ مثمن مخبون محذوف4  ) منسرح مثمن مطوي منحور3  ) مضارع مثمن اخرب مكفوف2  ) رجز مثمن مطوي مخبون1  
  است؟ نشدهانتساب كدام نظريه به صاحب آن نظريه درست ذكر  - 157
  ا القا كند. (ديدرو)) هدف يك اثر ادبي اين است كه به آدمي عشق به تقوا و وحشت از نابكاري ر1  
  ) هنر جهان پسند همواره ملاك ثابت و معتبري با خويشتن دارد و آن ملاك، معرفت ديني و روحاني است. (تولستوي)2  
  چاردز)كار بيندازد. (ري ) شعر، تنها عبارت از الهام نيست، بلكه بيشتر نوعي حرفه و صنعت است كه شاعر بايد در آن ابزار كار خود را به درستي به3  
جز زيبايي باشد در نظر ما  ) ما مدافع استقلال هنريم، براي ما هنر وسيله نيست بلكه هدف است، هر هنرمندي كه به فكر چيز ديگري به4  

  هنرمند نيست. (تئوفيل گوتيه)
  شاهنامه است؟ حماسيكدام بيت مربوط به بخش  -158
  د سنگبه آتش ز آهن جـدا كر  ) نخستين يكي گوهر آمد به چنگ1  
  عنـان را بـه اسب تگـاور سپرد  ) چو داراب پيش آمـد و حمله برد2  
  مگر خود بميرنـد از اين پرورش  شان خورش جز مغز مردم مده ) به3  
  بجوشيد خونش به تن بر زخشم  ) چو بيژن به بيشه برافكند چشم4  
  است؟ نادرستهاي سبكي ادبي در عصرهاي مختلف كدام مورد  با توجه به ويژگي -159
  ) توجه به معني و مضمون و رها كردن زبان و اظهار نامرادي و يأس (ويژگي زباني سبك هندي)1  
  ) فاصله گرفتن تغزّل از تمايلات نفساني و در نتيجه آسماني شدن عشق (ويژگي فكري سبك عراقي)2  
  ي غزنوي و سلجوقي) ره) استفاده از تمثيلات و استشهاد به آيات و احاديث و اشعار عرب (ويژگي ادبي دو3  
  كرد به تكلّف و تصنّع (ويژگي ادبي سبك عراقي) ) قبول لغات مهجور عربي، كاربرد اصطلاحات علمي و فنّي و روي4  
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  بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟ -160
  »اي در شدي             چو خرمهره بازار از او پر شدي اگر ژاله هر قطره«

  تواند شد چرا گوهر شود؟ قطره تا مي مي  ب كن اي ابر نيسـان زينهار) تـاك را سيرا1  
  هر كسي شعر شناسند وليكن سوي عقل  غدير) در به خرمهره كجا مانند و دريـا به 2  
  لعل دشوار به دست آيد از آن است عزيز  ) آبگينه همه جا هست از آن قدرش نيست3  
  كنند زمـان خر مهره را با در برابر مي هر  ) آه آه از دسـت صـراّفـان گـوهر ناشناس4  
  ديگر تناقض دارند؟ محتواي كدام دو بيت با يك - 161
  ست بل به برهان است نه به دعوي  ) عـاشـقـي كـار شيـرمـردان است1  
  چـون دليـلت بايد از وي رو متاب  آفــتـاب آمــد دلــيـل آفـتـاب      
  ـه ســرايت بــود بركنار؟وگـرچ  ) پسنـدي كه شهـري بسـوزد به نار2  
  خورد چو بيند كه درويش خون مي  خورد؟ توانگر خود آن لقمه چـون مي     
  از عبث جــملـه بخت بحذر است  ) مر تو را تخت و ملك منتظـر است3  
  كــه در اين ديو خانه زنداني است  بـلعـجـب روح، روح انسـاني است     
  نـگـردد پيـاده از تـن خويشتـا   ) جـان نپردّ به سوي معـدن خويش4  
  ي انسان ره نيـابــد بــه مـرتبـه  تـا نيـايـد ز حـس بـرون حيـوان     
  ؟نداردمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر تناسب  -162
  بـــه اميــد عفــو خــداونــدگــار  ي خــاكســار ) گنــاه آيــد از بنــده1  
  ي سربسـته چـه دانـي؟ خموش تــهنك  تـر از جـرم ماست ) لطـف خــدا بيـش2  
  ها؟ آيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثال  ) پيشاني عفو تو را پرچين نسازد جرم ما3  
  كـĤنچـه گناه او بود من بـكشم غرامتش  ) كـاش كـه در قـيامتش بار دگر ببينمي4  
  ي ابيات، به استثناي بيت .............. مفهومي واحد دارند. همه -163
  گرش زر نباشد چه نقصان و سيم  ــمال است در نـفس مـردم كـريم) ك1  
  فريـدون بـه ملك عجم نيم سير  ) گــدا را كـند يـك درم سيـم سيـر2  
  همتي دارم اگـر هيچ نـدارم باري  ) نيست از همت خود با دو جهانم كاري3  
  نانچ نهـادش توانـگر بــود هـم  ) وگــر در نيــابــد كـرم پيشـه نان4  
  بيت زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ -164

  »ت داني چرا غماز نيست             زآن كه زنگار از رخمش ممتاز نيست آينه«
  آينــه غمــاز نبـــود چـــون بـــود؟  ) عشـق خـواهـد كـاين سـخن بيـرون بود1  
  ر زنگ هرگز تيغ چوبين راگيـرد غبـا نمـي  تر دارد تر آن را كه جوهر بيش ) كدورت بيش2  
  چـه حكـايت بـكند غمازم؟ تــر زين بيش  ام و عـاشق و ديوانه و مست ) من خرابــاتي3  
  گم گشت در غبـار، افسوس  چه سازم؟ آينه  ) ميـان گـرد كـدورت پـديـد نـيست دلم4  
  بيت .............. يكسان است. جز بهي ابيات،  مفهوم بيت زير با همه -165

  »شقي را يكي فسرده بديد               كه همي مرد و خوش همي خنديدعا«
  پـيش مــعشــوق چــون شكــر ميــرند  ) عـاشـقــانــي كــه بــا خبــر ميــرنــد1  
  هــزار جـان مقــدس بـه شـكر آن بـنهند  ) كـه جـان عاشـق چـو تيـغ عشــق بربـايد2  
  كĤن كه عاشق شد از او حكم سلامت برخاست  مت برخاست) عشـق ورزيـدم و عقـلم بـه ملا3  
  خند چو جمله سوخته شد شادباش و خوش مي  ) درآمد آتش عشق و بسوخت هرچه جز اوست4  

        

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        2020202020202020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         عربي اختصاصيعربي اختصاصيعربي اختصاصيعربي اختصاصيعربي اختصاصيعربي اختصاصيعربي اختصاصيعربي اختصاصي
  

  ):166- 171الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم ( عين الأصح و الأدقّ في ��������
  »:ه االله لا يضلّ، و من كفاه ربه لن يفتقر!إنّ من هدا« -166
  گردد! كه خدا برايش كافي باشد نيازمند نمي شود و آن گاه گمراه نمي كس را كه خدا هدايت كند هيچ ) آن1  
  كه خدا او را كافي باشد نيازمند نخواهد كرد! كند و آن شك خداوند كسي را كه هدايت كرده گمراه نمي ) بي2  
  شود! كه پروردگار برايش كفايت كند نيازمند نمي گر باشد گمراهي ندارد و آن كه خدايش هدايت شك كسي ) بي3  
  شود و هركس پروردگارش او را كفايت كند نيازمند نخواهد شد! كه خدا هدايتش كند گمراه نمي ) قطعاً كسي4  
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  »ليس بصالح! الوافر، فلا تُغير مسير سعيك إلي ماى إذا لم تعُطَ ما تبغيه بالسعـ« -167
  چه صحيح نيست تغيير مده! خواهي به تو داده نشد، مسير سعي خود را به سمت آن چه را مي ) وقتي با تلاش بسيار آن1  
  ) در صورتي كه با سعي فراوان چيزي را كه خواسته بودي به تو داده نشود، راه صحيح را در حركت خود منحرف مكن!2  
  خواهي نگرفتي، نبايد مسير تلاش خود را منحرف كني! را كه مي كه با سعي فراوان چيزي ) زماني3  
  دست نياوردي، نبايد مسير تلاش خود را منحرف كني! ) اگر با سعي و تلاش زياد هيچ چيز به4  
  :الخطأعين  -168
  اجع به شعر چيست؟،) ذات يوم سألتنا اسُتاذة الأدب: ما رأيكنّ حول الشعر؟،: روزي استاد ادبيات از ما پرسيد: نظرتان ر1  
الحياة،: دوستم پاسخ داد: به نظر من آن بهترين وسيله ى علينا فـى هو خير وسيلة لإظهار ما يجرى رأيـى فـى: ) أجابت صديقتـ2  

  گذرد، چه در زندگي بر ما مي است براي بيان آن
ترين چيزي  من گفتم: از نظر من شعر دلنشينضمائرنا،: سپس ى ء يصور كلّ ما فـىهو أجمل شـى نظرتـى ) بعد ذلك أنا قلت: فـ3  

  كشاند، ي عواطف ما را به تصوير مي است كه همه
بر ) حينئذ صدقت الاسُتاذة رأينا و قالت: مرحباً بكنّ علي كلامكنّ الرائع!: در اين هنگام استاد، نظر ما را تصديق كرد و گفت: آفرين 4  

  شما به خاطر سخن زيبايتان!
  المفهوم:ى عين غير المناسب فـ». من وقاية يوفرّ لك العلاج!ما تقُدم « -169
  ) پيشگيري بهتر از درمان است!2    ) نكرده كار را مبر به كار!1  
  ) علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد!4  ) دور كن زنبور را، ناخورده نيش!3  
  »:را چنين مدحي كنيم! چه در او نيست هيچ نفعي نيست، پس نبايد كسي در ستايش انسان بدان« -170
  مدح الإنسان بما ليس فيه، فعلينا أن لا نمدح أحداً هذا المدح!ى ) لا خير فـ1  
  مدح إنسان بمالا يوجد فيه، فيجب ألاّ نمدح الشخص مدحاً مثل هذا!ى نفع فـىّ ) ليس أ2  
  هذا!الشخص، فعلينا ألاّ نمدح شخص مثل ى أنّ الإنسان يمدح بما ليس فـى ) ليس خير فـ3  
  أن يمدح الإنسان أحداً بما ليس فيه، فمن اللازم علينا أن لا نمدح الأحد بهذا المدح!ى ) لا نفع فـ4  
  :الخطأعين  -171
  بيند!: لا يري المؤمن الموت مكروهاً بسبب قلّة ذنوبه! ) شخص مؤمن به سبب كمي گناهانش مرگ را زشت نمي1  
  الدنيا إلاّ أنّ الإنسان يشبع منه عاجلاً!ى ء فـىن زود سير نشود!: لا شـ) هيچ چيز در دنيا نيست كه انسان از آ2  
  العمل و لا يسألون إلاّ كثيراً!ى روي!: لا تكن ممن يقصروا فـ كنند و در سؤال كردن زياده ) از كساني مباش كه در عمل كوتاهي مي3  
  فرمانده خود است!: إنّ العاقل يتبّع رائده كما أنّ النحل تابع لقائده! طور كه زنبور تابع كند همان خردمند از راهنماي خود پيروي مي) 4  
  ):173و  172التشكيل (ى عين الصحيح فـ ��������
  »:تبذله الامُ لتوفر الراحة لنا!ى من مناّ لم يشاهد من صغره مقدار الجهد الّذ« -172
  1ُفِّرْ -) الامتُون2ْ    لَناَ -الرَّاحةَ -لنَّا - ) مغْ -مصِذلُُ - رهَتب      
  3دشاَهي (- ارقْدذلُْ -مَتب- ُنَّا4    الامم (- دشاَهي- ارقْدم- دهالج  
  »:عملها أن يكون كلّ من اسمها و خبرها نكرة و لا يقدم الخبر علي الاسم!ى لا النافية للجنس يشترط فـ« -173
    الخبَرُ -كلٌُّ -يكُونَ -) يشترَط2َُ    الاسمِ -يقَدم -نكرةٌَ - ) كل1ٌُّ  
  كلُُّ -عملِ -يشتَْرطُِ -) الناّفية4ِ    يقَدم -نكَرةًَ -كلُُّ -) للجِْنس3ِْ  
  ):175و  174ى (الإعراب و التحليل الصرفـى عين الصحيح فـ ��������
  »:جاهلة!ى ردائها و هـى هل عرفتم اُمة ظهرت حسناء فـ« -174
  ممدود/ حال مفردة و منصوب -معرب -نكرة -صفة مشبهة (مصدره: حسن) مشتق و -) حسناء: مفرد مؤنث1ّ  
  به و منصوب منصرف/ مفعول -الآخر صحيح -معرب -معرفّ بالإضافة -جامد -مفرد مؤنثّ - ) اُمة: اسم2  
  ر محلاًّ بالتبعيةمبتدأ و مرفوع محلاًّ، و الجملة اسمية و معطوف و مجروى/ مبنـ -معرفة -للغائبة -ضمير منفصل مرفوعى: ) هـ3  
المستتر، و الجملة فعلية و حال و ى» هـ«فعل و فاعله ضمير ى/ مبنـ -للمعلومى مبنـ -متعد -ىمجردّ ثلاثـ -للغائبة -) ظهرت: ماض4ٍ  

  منصوب محلاً
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  »:ساحة الحرب!ى بأنّ خمسة من المقاتلين اسُتشهدوا فـى زميلـى أخبرنـ« -175
من  -منصرف/ مجرور بالياء بحرف الجرّ -معرب -معرفّ بأل -مشتق و اسم فاعل (مصدره: قتل) -ر) المقاتلين: جمع سالم للمذك1ّ  

  »أنّ«المقاتلين: جار و مجرور، و خبر 
المستتر و الجملة » هو«للمعلوم/ فعل و فاعله ضمير ى مبنـ -متعد -صحيح -من باب إفعالى مزيد ثلاثـ -للغائب -) أخبر: فعل ماض2ٍ  

  ن بعده: نون الإعرابفعلية، و النو
للمجهول/ فعل و نائب فاعله ضمير الواو البارز، و الجملة فعلية و خبر ى مبنـ -من باب إستفعالى مزيد ثلاثـ -) استشهدوا: للغائبين3  

  و مرفوع محلاًّ » أنّ«
  اسمية و مرفوع، و الجملة» أنّ«منصرف/ اسم  -الآخر صحيح -معرب -معرفّ بالإضافة -مفرد -) خمسة: اسم4  
  ):176 -185الجواب عن الأسئلة التالية (ى عين المناسب فـ ��������
  عين المنسوب: -176
  الدنيا!ى بما يفنَي فـى لا يبالـى الّذىّ ) أحببت الغنـ2  ىّ!القيام بهذا الأمر فإنهّ علمـى ) رغبت فـ1  
  ىّ!ين قلب هذا الشقـالقدير أن يلَىّ ) اُطلب من العلـ4  ى!عن عملـى ليس الراضـى ) هذا الساعـ3  
  عين ضمير الفصل: -177
  ى!تعليم تلميذاتها مما تعرفها هـى ) لا تقصر هذه المعلمّة فـ1  
  المحافل!ى ) هو شاعر ملتزم و أنت لست جديراً بأن تكون مثله فـ2  
  كلّ العالم!ى ستنتصر بفضل اتحّاد الجماهير فـى التّـى ) الثورة الإسلامية هـ3  
  الدنيا و الآخرة!ى نسان أن يخشي هو ربه و يتّبع أوامره حتيّ يغفره فـ) علي الإ4  
  فيه من أفعال المقاربة: ليسعين ما  -178
  ى!سĤكله مع صديقـى طعاماً لـى ) جعلت اُمـ2  ) أخذ الطفل يتكلّم مع الآخرين!1  
  فهم الدروس! ىفـى الحنون تسُاعدنـى ) أخذت اُختـ4  ى!و بين أخـى يحكم بينـى ) جعل أبـ3  
  »:كم«عين الخطأ عن تمييز  -179
  ) أتعلم كم مدة مضت و أنت لم تذهب لزيارة الأقرباء؟2  هذا الشهر؟ى ) كم رسالة أرسلت إلي زميلك فـ1  
  بلدكم بهذه المناسبة؟ى ) كم حفل يقام كلّ سنة فـ4  ؟ى) تظنّ كم مؤظفّة سينقلَن إلي مدينة اخُر3  
  سلوب التحذير:فيه اُ ليسعين ما  -180
  جميع لحظات حياتك!ى ) إياك و الكذب فـ2  ) نفسك و ذكر كلام لا يرفع شأنك!1  
  ) الكذب الكذب، فإنهّ أكثر العيوب ضرراً للإنسان!4  كلّ الأحوال!ى ) أخاك أخاك، عليك بمساعدته فـ3  
  اسُلوب الجزم:ى عين الصحيح فـ -181
  ) أحسنوا إلي البؤساء تكُرموا!2  ) مد يد الإحسان تري حسن العاقبة!1  
  ) إن تتُقنوا عملكم إنّكم تربحون!4  ) من يسترْ عيب الآخرين االله يحبه!3  
  اسُلوب الاستثناء:ى عين الصحيح فـ -182
  ) لم يدع إلي الجلسة غيرَ المؤلفّون!2    ) لم يناموا إلاّ الكادحين!1  
  يوف إلاّ المعلمّون!) ما جاء الض4ّ    ) فاز المشاركون غيرُ هؤلاء!3  
  مبنية علي الضم:» مؤمن«عين كلمة  -183
  ) مؤمن؛ لا تغفل عن ذكر االله فإنهّ أنيس أوقات الوحشة!2  دائماً بطاعة االله و نعمه!ى يذكرّنـى ) أحترم المؤمن الّذ1  
  طريق الحقّ!ى براحته و أمواله و نفسه فـ ىأفضل الناس مؤمن يضحـ) 4  الرحمن!ى ) أيها المؤمن؛ ما أكثر اجتهادك للوصول إلي رضـ3  
  عين ما ليس فيه اسُلوب الحصر: -184
  ) بالعلم نتقدم نحو الغايات السامية!2  ) الصدق أتَّبع و الكذب أَجتنب!1  
  ) اجتنابنا الأخطاء يقربّنا إلي الأهداف!4    ) يخشي االله من عباده العلماء!3  
  بلاغية:فيه من الصناعات ال ليسعين ما  -185
  يوم تقوم الساعة!ى ساعة، فقلت: لا تفضحنـى ) ناجيت ربـ2  المسألة الصعبة، تصبح سهلة لك!ى ) إن تأملت فـ1  
  ) يا من لا ينقطع نزول قطرات سخائه، بل يدوم و يضاعف ...!4  ابتغاء مرضاة االله!ى علي المرء المسلم المؤمن أن يترك النواهـ) 3  
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 توان مشاهده كرد؟ هاي هنر و معماري را مي ترين جلوه ي سرزمين هند، قديمي در كدام ناحيه -186

  محل ) در اطراف بناي معروف تاج2    هاي شهر باستاني هاراپا ) خرابه1  
  شده است ) در غارهايي كه مراسم مذهبي آيين بودا اجرا مي4  هاي به جامانده از پادشاهان آشوكا ) در كاخ3  
  باشد؟ ها مي ي قبل از آريايي هاي باستاني يونان كه به ساير جزاير اين سرزمين انتقال يافته، مربوط به دوره يك از تمدن كدام -187
  ) مقدونيه4  ) كرت3  ) اسپارت2  ) رودس1  
  ي حديبيه چه بود؟ ي صلحنامه ترين ماده اصلي - 188
  ي اسلامي انان و امنيت جامعه) جلوگيري از به خطر افتادن اقتدار مسلم1  
  ي عربستان جزيره ) از ميان رفتن آخرين سنگرهاي فتنه و توطئه در داخل شبه2  
  ها پيمانان آن ي جنگ ميان مكه و مدينه و هم ) توافق بر ده سال متاركه3  
  هاي جهان آن روز ترين قدرت ) نشان دادن توان حكومت نوپاي اسلامي در مخاطب قرار دادن مهم4  
  وجود آمده بود، دست به چه اقدامي زد؟ ي سياست به ي نزديك شدن به ايرانيان در صحنه هاي جديد كه به واسطه مأمون براي مقابله با بحران - 189
  ) كاهش نظارت بر شمال آفريقا2  7777) پيشنهاد ولايتعهدي به امام رضا1  
  ) قتل فضل بن سهل4    ) كشتن افراد خاندان برمكيان3  
  ؟باشد نميي غازان خان  وسيله ورد، از نتايج كنار گذاشتن تابعيت خان بزرگ مغول بهكدام م -190
  ) زمينه براي انقراض حكومت ايلخاني فراهم گرديد.2  ) كامل شدن استقلال حكومت ايلخاني1  
  سامان داده شد.ها تا حدودي سر و  ) با وضع قوانين، به ماليات4  هاي داخلي و خودسري سرداران ) پايان دادن به شورش3  
  باشد؟ ساله در اروپا و عهدنامه وستفالي مي هاي سي كدام مورد، از نتايج پايان جنگ -191
  ) برتري يافتن انگلستان در اروپا2    ) شكست خاندان هاپسبورگ1  
  ) خارج شدن سرزمين وسيع آلزاس و لرن از فرانسه4  ) فروپاشي امپراتوري مقدس روم3  
  ينان شيخ صفي با تربيت جنگي هواداران خود كدام است؟نخستين اقدام جانش -192
  ) رسمي كردن مذهب شيعه در ايران1  
  ي شروان ) جنگ با غير مسلمانان منطقه2  
  مذهبي -) تبديل طريقت صفوي به نهضت سياسي3  
  ي ارتباطي ميان اردبيل و هواداران طريقت صفوي در شهرها ) ايجاد شبكه4  
  ي كدام پادشاه قاجار به صدارت رسيد؟ ر دورهصاحب تصوير مقابل، د -193

  شاه ) فتحعلي1  

  شاه ) ناصرالدين2  

  شاه ) مظفرالدين3  

  ) محمدشاه4  

  با تغيير سياست انگليس در مورد مشكلات اقتصادي آلمان، رضاشاه براي حفظ قدرت خويش به كدام اقدام دست زد؟ -194
  ) خواستار استفاده از كارشناسان متفقين شد.1  
  ) مستشاران نظامي آلمان را از كشور اخراج نمود.2  
  ) با مقاومت در برابر انگليس، هيتلر را از خويش خوشنود سازد. 3  
  ي عبور به قواي بيگانه از خاك ايران به شوروي خودداري كرد. ) از دادن اجازه4  
  هاي آمريكايي در ايران، دستگير و زنداني گرديد؟ گذاري شركت كدام روحاني مبارز و يار وفادار امام خميني(ره) در اعتراض به سرمايه -195
  االله سعيدي ) آيت4  االله غفاري ) آيت3  ) شهيد مطهري2  ) شهيد مفتح1  
  تري دارند؟ ي رويدادهاي تاريخي گذشته به كدام مورد توجه بيش امروزه مورخان براي بازسازي تاريخ و مطالعه -196
  ي سير تاريخ استعمار در كشورهاي مختلف جهان ) مطالعه2  قوام در گذشته) دريانوردي و تجارت دريايي ا1  
  هاي دور ي وقوع حوادث در گذشته ) مشاهده و بازرسي عرصه4  هاي دور و نزديك ) شناسايي موقعيت جغرافيايي سرزمين3  
  هاي قديمي كدام است؟ هشناسي بعد از پيدا شدن سك هاي باستان شناسي در كاوش ترين روش كار تخصصي در سكه مهم -197
  ها و سال ضرب ) خواندن متن رو و پشت سكه2  دست آمده به مراكز تحقيقاتي هاي به ) حمل سكه1  
  هاي پيدا شده در يك مكان باستاني ) شناسايي سكه4  كننده ي ضرب و حاكم ضرب بندي براساس دوره ) طبقه3  
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  دهد؟ اجتماعي و هنري در اختيار محققان تاريخ براي تفسير دقيق قرار مي - ع مختلف اقتصاديترين منابع و شواهد را از وقاي كدام مورد، مستقيم - 198
  هاي تاريخي ) عكس4  هاي خبري ) فيلم3  هاي كهن ) حجاري2  ) تابلوهاي نقاشي1  
  تري شده است؟ ها به حقايق تاريخي و اخلاقي توجه بيش حال در كدام دوره از تاريخ ايران، در نگارش حسب -199
  ) نهضت ملي شدن نفت4  ) پس از انقلاب مشروطه3  ) عصر صفويان2  ) عصر تيموريان1  
  باشد. ي .............. مي جا مانده اي از اطلاعات مورخان از دوران باستان برگرفته از آثار به بخش عمده -200
  هخامنشيهاي عصر  ) سنگ نبشته4  هاي ميان دو رود ) لوحه3  ها نامه ) خداي2  ) مورخان رومي1  

 

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        1111111133333333وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         جغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافيا
  

 شوند؟ خوبي مشخص مي ها به يك از منابع اطلاعاتي جغرافيدان، جنس سنگ در كدام -201

  اي ) تصاوير ماهواره4  هاي تلفيقي ) نقشه3  هاي هوايي ) عكس2  ) سيستم تصوير1  
  كنند. ........ حركت ميهاي آب سرد اقيانوسي از .............. به سمت ...... جريان -202
  ي معتدله منطقه -) قطبين2    استوا -) قطب جنوب1  
  هاي پايين عرض - ) اقيانوس منجمد شمالي4  ي شمالي ي معتدله منطقه -) قطب شمال3  
  ي زمين .............. است. قسمت فوقاني جبه -203
  ميري) نيمه مايع و خ4  ) جامد و سخت3  ) كاملاً خميري2  ) از مواد مذاب 1  
  كند؟ سال مطابقت مي 15- 65كدام مورد با گروه سني  - 204
  ) معمولاً توليدكننده نيستند.1  
  كشند. ) بار اصلي اقتصاد را به دوش مي2  
  ي جواني جمعيت يك كشور است. ) تعداد زياد جمعيت در اين گروه سني نشانه3  
  ار دارند.) درصد زيادي از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در اين گروه قر4  
  كنند؟ يافتگي با همديگر مقايسه مي المللي با توجه به كدام مورد، كشورها را از نظر توسعه هاي بين كارشناسان توسعه در سازمان -205
  ) آمارهاي مربوط به كيفيت زندگي4  ) ميزان توليد ناخالص ملي3  ) قدرت خريد مردم كشورها2  ) عوامل اقتصادي مختلف1  
  رود. كار مي ل براي مساحت بين .............. و .............. در سواحل مرتفع بهاصطلاح ساح - 206
  هاي ساحلي مرداب -) امواج فرسايش دريا2  هاي ساحلي پرتگاه -) حداكثر مد1  
  عمق ي كم رسوبات ناحيه - هاي ساحلي ) حداكثر ارتفاع ناهمواري4  بالاترين مرز پيشروي امواج طوفاني -) حداقل مد3  
  گردند؟ جا مي ها به مرور زمان و آهستگي به سمت جلو جابه به كدام علت، بر خان -207
  شود. هاي برخان دچار كشيدگي مي اي كناره وزند، برجستگي ماسه ) بادهاي غالب كه از دو جهت عمود بر هم مي1  
  شود. دگي برخان به سمت جلو ميهاي تپه به مرور از ذرات ريز پر شده، سبب كشي هاي واقع بين برجستگي ) فرورفتگي2  
  برد. ي پرشيب پشت به باد، برخان را به سمت جلو مي شيب و طولاني رو به باد و ريختن آن در پاي دامنه ي كم ) حركت ماسه در دامنه3  
  شود. ده، به جلو كشيده ميشكل بر خان رسوب كر هاي هلالي يابد، مواد همراه آن به آهستگي در روي زايده كه سرعت باد كاهش مي ) پس از آن4  
  پذيرتر ساخته است؟ دسترسي گردشگران به قطب شمال را كدام عامل امكان -208
  ) موقع نسبي قطب شمال2    ) گسترش راه هوايي1  
  ) جريان درياي گلف استريم و تأثير آن در كشتيراني4  هاي گردشگري ) تعداد زياد ايستگاه3  
  گيرد. ي فيزيكي شهر در رابطه با ............... و .............. مورد بررسي قرار مي وسعهريزي شهري، چگونگي ت در برنامه -209
  عملكرد شهر -) منابع آب4  قيمت زمين -) منابع آب3  قيمت زمين - ) جمعيت2  عملكرد شهر -) جمعيت1  
  چيست؟» دامداري تجاري«ي  خصوصيت عمده -210
  هريي ش ) پرورش دام در نزديكي مراكز عمده1  
  ي يك مزرعه ) توليد محصول و نگهداري دام در محدوده2  
  كنند. ها پرواربندي مي ) دامداران به همراه باغداري تجاري، دام را جهت استفاده از گوشت آن3  
  پذيرد. بياباني انجام مي هاي هموار و كوهستاني مناطق بياباني و نيمه ها بين زمين جا شدن دائمي دام ) جابه4  
  ل مقابل بيانگر چيست؟شك -211

  هاي جغرافياي عمومي ) شاخه1  

  ) ارتباط بني علوم و فنون مختلف و جغرافيا2  

  وجود آمدن محيط جغرافيايي ) چگونگي به3  

  انداز شهري بيني در ايجاد چشم ) نقش فرهنگ و جهان4  

?
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  ست. مقياس ترسيمي آن كدام است؟متر نشان داده شده ا سانتي 2كيلومتر، در روي نقشه  10اي به طول  درياچه -212

  1 (    2 (  

  3 (    4 (  

  شود؟ ي غيرفعال، نوع پديده چگونه مشخص مي در سيستم سنجنده -213

  كند. ها را مشخص مي برداري از آن ي بهره هاي سطح زمين، نوع پديده و نحوه ) با تصويربرداري مايل از پديده1  

  كنند. نمايد و پژوهشگران نوع آن را مشخص مي آوري مي ها را جمع ها، داده دريافت بازتاب آن ها و با ارسال انرژي به پديده  ) سنجنده2  

هاي مختلف، نوع آن را  هاي بازتاب طبيعي پديده ي ويژگي ) پس از دريافت امواج گوناگون توسط سنجنده، پژوهشگر از طريق مقايسه3  

  كند. مشخص مي

كند و سپس در  هاي طبيعي و انساني عكس افقي تهيه مي ي پديده طور متوالي از همه ز سطح زمين به) هواپيما با پرواز در ارتفاع معين ا4  

  شود. دستگاه تبديل برجسته نموده، نوع آن مشخص مي

  هاي فيزيكي در .............. است. ي مدل كاربرد عمده -214

  هاي طبيعي ) نمايش دادن پديده4  هاي واقعي ر پديده) نمايش رفتا3  ي انسان و محيط ) بررسي رابطه2  هاي زمين ) كاربري1  

  شود؟ آمايش مرزها در اروپا با توجه به كدام مورد انجام مي -215

  ي پايدار ) توسعه2    ) ساماندهي فضايي1  

  ) مقتضيات دفاع نظامي و غيرنظامي4    ) ذخاير منابع طبيعي3  
  

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        1515151515151515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         علوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعي
  

 ها با هم اختلاف دارند؛ زيرا: كنند، در مورد بعضي از وظايف و حقوق نقش هاي متفاوتي زندگي مي ه در خانوادهافرادي ك -216

  هاي خانواده تفاوت وجود دارد. هاي كتب درسي در مورد نقش هاي فرد در خانواده با آموزش بين آموخته -اند ها با هم سازگار نشده ) نقش1  

  شود، تناسب ندارد. ها گذاشته مي ي آن كه بر عهده هايي ها با نقش هاي آن ها و توانايي ويژگي - گيرند اوتي قرار ميهاي اجتماعي متف ) در محيط2  

  ها اطلاع كافي ندارند. از وظايف نقش - كند كه فرد بر عهده دارد، وظايف ناسازگاري را از او طلب مي هايي اند و نقش ها با هم سازگار نشده ) نقش3  

هاي خانواده  هاي كتب درسي در مورد نقش هاي فرد در خانواده با آموزش بين آموخته -گيرند هاي اجتماعي متفاوتي قرار مي ) در محيط4  

  تفاوت وجود دارد.

  ؟نيستهاي با ارزش كمياب  يك، از مشخصات ويژگي كدام -217

  كنند. ها با يكديگر رقابت و گاه كشمكش مي ابي به آنافراد براي دستي -) با زندگي فرد در جامعه و با حضور ديگران قابل حصول است1  

  مند شوند. ها بهره خواهند از آن ي نيستند كه همه به هر مقدار كه مي به اندازه -) با زندگي فرد در جامعه و با حضور ديگران قابل حصول است2  

ها  خواهند از آن ي نيستند كه همه به هر مقدار كه مي ندازهبه ا -كنند ها با يكديگر رقابت و گاه كشمكش مي ) افراد براي دستيابي به آن3  

  مند شوند. بهره

ها با  مندي فرد يا گروهي از افراد از اين ويژگي بهره -مند شوند ها بهره خواهند از آن اي نيستند كه همه به هر مقدار كه مي ) به اندازه4  

  ها همراه نيست. اي از محروميت ديگران از آن درجه

  هاي جمعي .............. آموزي .............. و با آغاز فعاليت هاي جمعي از لحاظ نقش دانش روند، قبل از آغاز فعاليت كه با هم به اردو مي آموزاني نشدا -218

  برخوردارند. تري شوند، نسبت به ديگران از قدرت بيش كه مسئوول هماهنگي كارها مي افرادي -طور يكسان برخوردارند ) از مزيت قدرت به1  

  شوند. تري برخوردار نمي شوند، نسبت به ديگران از احترام بيش افرادي كه مسئوول هماهنگي كارها مي - شود طور يكسان توزيع نمي مزيت قدرت به) 2  

تري  بيش پذيرند، نسبت به سايرين از قدرت كه مسئووليت جديدي را مي آموزاني دانش -) تفاوتي در مزيت قدرت با يكديگر ندارند3  

  شوند. برخوردار نمي

ي دستيابي به مزاياي  شوند، اين مسئووليت مقدمه كه مسئوول هماهنگي كارها مي كساني -طور يكسان برخوردار نيستند ) از مزيت قدرت به4  

  شود. ها مي ديگر براي آن

  ؟نيستهاي پيشنهادي  يك، در خصوص نابرابري مزاياي اجتماعي، جزء راه حل كدام -219

  ي ايفاي نقش نيست. هايي كه لازمه مندي ) تأمين حداقل شرايط زندگي و تعديل بهره1  

  ي توانايي. ي نياز و كار به اندازه مندي از ثروت به اندازه مندي افراد از مزايا به يك اندازه يا بهره ) بهره2  

  عنوان يك اجبار اجتماعي. ي به ثروت و قدرت به) تمجيد جامعه از دستيابي به حداكثر ثروت و قدرت و تلاش افراد براي دستياب3  

  عنوان وسيله نه هدف. مندي از آن به ) پذيرش تعديل ثروت و تأمين حداقل شرايط زندگي و نگريستن به مزايا و بهره4  
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  ي كارگر .............. است. ي تشكل خانه هاي مختلف زنان .............. و هدف عمده كنندگان تشكل تأسيس -220
  حمايت از حقوق كارگران -ويژه احترام و قدرت هستند ها از مزاياي اجتماعي به ) در پي ارتقاي جايگاه زنان در جامعه و افزايش سهم آن1  
  ارتقاي جايگاه كارگران - دانند ي خود مي ) در پي ارتقاي جايگاه زنان در جامعه هستند و حمايت از حقوق زنان را هدف عمده2  
  حمايت از حقوق كارگران - اند انديشند و در صدد ارتقاي جايگاه زنان در جامعه ويژه قدرت و ثروت مي ها از مزاياي اجتماعي به هم آن) به افزايش س3  
ارتقاي  -ويژه ثروت و احترام هستند ها از مزاياي اجتماعي به دانند و در پي افزايش سهم آن ي خود مي ) حمايت از حقوق زنان را هدف عمده4  

  ه كارگرانجايگا
  ترتيب) ؟ (بهنيستيك ناعادلانه  يك از موارد زير، برخورداري نابرابر از مزايا ناعادلانه است و در كدام در كدام -221

  مشخص شدن شكل تقسيم كار از قبل. -تر پزشك نسبت به بيمار ) قدرت بيش1  

  مند شوند. تر بهره سياستمداران و والدين از قدرت بيش - ) مشخص شدن شكل تقسيم كار از قبل2  

  افراد در نقش واحد از مزاياي متفاوت برخوردار باشند. -تر دانشمندان و افراد مسن از احترام ) برخورداري بيش3  

  مندي از مزايا از محيطي به محيط ديگر سرايت كند. هاي بهره ارزش -تر سياستمداران و والدين از قدرت مندي بيش ) بهره4  

  اند؟ ترتيب كدام به» هويت فردي و اجتماعي«و » نقش و هويت«در ارتباط با  نادرستهاي  عبارت - 222

اي شود،  اگر فرد نقش جديدي را بپذيرد و عضو گروه تازه -دهد، با اين كار هويت خويش را تغيير داده است كه دين خود را تغيير مي ) كسي1  

  كند. هويتش را تغيير مي

اگر بدانيم نقش ما در نظر ديگران مهم است،  -آيد، در حال ساختن هويت خويش است دوستي درميهاي  كه فرد به عضويت گروه ) زماني2  

  كنيم. احساس غرور و سربلندي مي

هاي فردي كه هويت  ويژگي - شود ي تغيير هويت مواجه نمي ي گذار از كودكي به بزرگسالي است، فرد با مسأله ي نوجواني كه دوره ) در دوره3  

  گيرند. ، در تعامل فرد با ديگران مورد تأييد قرار نميسازند او را مي

اگر گروهي كه عضو آن هستيم، مورد  -) فردي كه در حال شناخت و بازي نقش است، در حال تغيير دادن هويت و تصوير خود نيز هست4  

  ايم. كنيم كه خود مورد استهزاء قرار گرفته استهزاء قرار گيرد، احساس مي

  كه منشأ تحولاتي عمده در ايران شده است، تأكيد دارد بر: انقلاب اسلامي -223

  جديد براي ايراني بودن.» مايي«هاي ايراني، تعريف  ) ارزش1  

  ي زندگي با تكيه بر ميراث گذشته. هاي ايراني و اسلامي، ادامه ) ارزش2  

  كه از گذشته براي ايراني حاصل شده بود. هايي هاي اسلامي، نفي ويژگي ) ارزش3  

  كه در مقابل ديگران داريم. هايي هاي ايراني و اسلامي، تلاش براي جبران ضعف ) ارزش4  

ديگر براساس امور انتسابي، طبيعي يا خدايي تلقي شود، اين نوع تمايزها، ارزشي .............. و مبناي  اي تمايز افراد از يك اگر در جامعه -224

ها در بدو تولد و امكان كمال و ترقي براي همه باوري پذيرفته شده است  ه اعتقاد به برابري انسانبرخورداري ............... اما در جوامعي ك

  گيرند. ي دوم اهميت قرار مي .............. يا در مرتبه

  امور اكتسابي ارزشي ندارند -شوند متفاوت از مزايا نمي -يابند ) متفاوت مي1  

  امور انتسابي ارزشي ندارند -شوند يمتفاوت از مزايا م -يابند ) متفاوت مي2  

  اند امور انتسابي فاقد ارزش -شوند يكسان از مزايا نمي -يابند ) مختلف نمي3  

  شوند ارزش تلقي مي امور اكتسابي بي -شوند يكسان از مزايا مي -يابند ) مختلف نمي4  

  پيامدهاي منفي تراكم ثروت در جوامع كمونيستي: -225

  انقلاب ←←←←ثباتي  افزايش شورش و بي ←←←←هاي مختلف جامعه  مانه بين بخشگيري روابط خص ) شكل1  

  ماندگي جامعه نسبت به جوامع ليبرال در درازمدت عقب ←←←←هاي مختلف جامعه  گيري روابط خصمانه بين بخش شكل ←←←←) فساد اداري 2  

  ماندگي جامعه نسبت به جوامع ليبرال در درازمدت عقب ←←←←يد كاهش نوآوري، رشد صنعتي و تول ←←←←تر  ي افراد براي توليد بيش ) از بين رفتن انگيزه3  

  ماندگي جامعه نسبت به جوامع ليبرال مدت عقب در كوتاه ←←←←كاهش نوآوري، رشد صنعتي و توليد  ←←←←تر  ي افراد براي توليد بيش ) كاهش انگيزه4  

  شود؟ يده نميريزي شده است، د كه بر مبناي عدم تراكم قدرت پايه هايي يك در حكومت كدام -226

  آزاد بودن افراد -) عدم دخالت در اقتصاد يا حداقل دخالت1  

  دخالت در رفتار مردم زماني كه حق افراد زير پا گذاشته شود -) حداقل كنترل بر رفتار مردم2  

  عدم دخالت در اقتصاد يا حداقل دخالت -كه حق افراد زير پا گذاشته شود ) دخالت در رفتار مردم زماني3  

كه اختلالاتي در نظم اجتماعي  دخالت در رفتار مردم زماني - كند كه حزب تعيين مي ي وجوه رفتار مردم خود در جهت اهدافي هدايت همه) 4  

  آيد وجود مي به
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بسته  ترين مقام سياسي مي ي ساساني .............. در نظام شاهي .............. راه را براي ارتقاء به عالي در ارتباط با تحرك اجتماعي، در جامعه -227

هاي هجدهم و نوزدهم ميلادي بردگان .............. و حق ورود به بسياري از مشاغل را نداشتند و در هند،  است. در رم قديم و آمريكاي سده

  ها .............. با طبقات بالاتر را ندارند. نجس

  حق تحصيل و ازدواج -ق قانوني محروم بودندمطلقاً از هرگونه حقو -وراثت -) انسداد وجود نداشته است1  

  حق تماس -ترين كارها را برعهده داشتند سخت - موقعيت اجتماعي -) انسداد وجود داشته است2  

  حق تماس -تقريباً از هرگونه حقوق قانوني محروم بودند -وراثت -) انسداد وجود داشته است3  

  حق تحصيل و برابري -ز هرگونه حقوق قانوني محروم بودندمطلقاً ا - شغل افراد -) انسداد وجود نداشته است4  

  ؟باشد نميدر مورد نظام اقتصادي واحد، كدام عبارت صحيح  - 228

  شود. آيد كه از آن به بازار ملي ياد مي وجود مي ) نظام توزيع تقريباً واحدي در سراسر كشور به1  

  شود. گيري نظام بانكي، فعاليت اقتصادي آسان مي با شكل كند و ) دولت از طريق بانك مركزي از پول واحد حمايت مي2  

  خورند. هاي توليدي از طريق بانك مركزي به هم پيوند مي شود و بخش گيري نظام بانكي، فعاليت اقتصادي آسان مي ) با شكل3  

  شود. تلف كشور آسان ميي كالا بين مناطق مخ هاي محلي و ياغيان، مبادله ها و برخورد با قدرت ) با ايجاد و گسترش راه4  

  ترتيب در رابطه با شهرهاي امپراتوري صحيح نيست و در ارتباط با شهرهاي مستقل صحيح است؟ يك، به كدام - 229

  گرفتند، وابسته بودند. ها مي به ماليات و عوارض كه فئودال - شدند ) توسط مردم ساخته مي1  

  هاي مجاور را به همراه داشتند. دالحمايت تلويحي فئو - شدند ها ساخته مي ) توسط حكومت2  

  كردند. از طريق تجارت بين واحدهاي فئودالي و صنعت امرار معاش مي -گرفتند، وابسته نبودند ها مي كه فئودال ) به ماليات و عوارضي3  

هاي مجاور را به  حي فئودالحمايت تلوي -گذراندند شد، مي ) معيشت خود را عمدتاً از طريق مالياتي كه توسط حكومت امپراتوري اخذ مي4  

  همراه داشتند.

اي از .............. تدوين  ها مجموعه ي كشورها قرار گرفته و بر مبناي آن اي از .............. مورد قبول تقريباً همه در منشور ملل متحد، مجموعه -230

  شده كه كشورها ..............

  تبعيت از آن نيستند. مجبور به - قواعد عمل -ها ) هنجارها و ارزش1  

  ها هستند. مجبور به تبعيت از آن -مقررات و قوانين -ها ) اهداف و آرمان2  

  ها تبعيت كنند. مجبور نيستند از آن - قواعد عمل -ها ) اهداف و آرمان3  

  ها تبعيت كنند. مجبورند از آن -ها اهداف و آرمان - ) مقررات و قوانين4  

  ؟باشد نميتباطي با برد زياد، كدام مورد صحيح هاي ار آوري ي فن در زمينه -231

  ) فضاي مجازي، فضايي تعاملي است كه حاصل جهاني سازي در بعد ارتباطي است و استعداد بالايي براي تشكيل گروه دارد.1  

  هاي خود را بشناسند. ها و تفاوت باهتتوانند خود را با ديگران مقايسه كرده و ش ) فضاي مجازي، استعداد بالايي براي تشكيل گروه دارد و افراد مي2  

  دهند و تأييد ديگران را هم در اين فضا بگيرند.» ما«توانند تشكيل  دهد و افراد مي هاي جديدي را در اختيار اقتصاد قرار مي ) فضاي مجازي، امكان3  

توانند خود را با ديگران مقايسه كرده و  مي گيرد و در اين فضا، افراد ) با فشرده شدن زمان و مكان، مكان خاصي براي تعامل شكل مي4  

  هاي خود را بشناسند. ها و تفاوت شباهت

  شود؟ شود و در چه جهتي عمل مي گيري مي اي تصميم شود، در چه زمينه ، چه چيزي مشخص مي8در گروه  -232

  گانه حفظ وضع موجود و تداوم انحصارهاي پنج - المللي جديد هاي بين تأسيس سازمان -ها هاي ناگهاني و شوك هاي مقابله با بحران ) راه1  

حفظ وضع موجود و تداوم  -ها باشد جلوگيري از تصويب هر تصميمي كه مخالف منافع آن -ها هاي ناگهاني و شوك هاي مقابله با بحران ) راه2  

  گانه انحصارهاي پنج

  حفظ ائتلاف كشورهاي صنعتي و ثروتمند - المللي جديد هاي بين انتأسيس سازم - ها باشد ) جلوگيري از تصويب هر تصميمي كه مخالف منافع آن3  

  حفظ ائتلاف كشورهاي صنعتي و ثروتمند -حفظ شرايط كنوني - ي گروه تخطي كند شده  ي اقتصادي كشوري كه از مقررات پذيرفته ) محاصره4  

دار تأمين .............. شدند و كشورهاي  اموني عهدهداري يا صنعتي، كشورهاي پير در تقسيم كار جهاني، با پيدايي اقتصاد سرمايه -233

  يافته نيز .............. را برعهده گرفتند. توسعه

  نيافته انتقال صنعت و سرمايه به كشورهاي توسعه -) دو منبع ارزان و فراوان مواد خام و كارگر براي صدور به كشورهاي توسعه يافته1  

قيمت براي صدور به كشورهاي  هاي گران توليد فرآورده -يافته ام و كارگر براي صدور به كشورهاي توسعه) دو منبع ارزان و فراوان مواد خ2  

  نيافته توسعه

  نيافته قيمت براي صدور به كشورهاي توسعه هاي گران توليد فرآورده - تر و عرضه به بازار جهاني هاي صنعتي به قيمت ارزان ) محصولات و فرآورده3  

هاي صنعتي به قيمت تمام شده و  توليد محصولات و فرآورده -تر و عرضه به بازار جهاني هاي كشاورزي به قيمت ارزان رآورده) محصولات و ف4  

  عرضه به كشورهاي توسعه نيافته
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  ؟نيستيك در مورد راهبرد (استراتژي) صحيح  كدام - 234
مدت و  شود، به راهبردهاي  كوتاه ن راهبردهايي هم كه دنبال ميتناسب آ مدت باشد. به ) اهداف بازيگران ممكن است بلندمدت يا كوتاه1  

  شود. بلندمدت تقسيم مي
كند. ممكن است در ضمن بازي،  اي كه هر يك از بازيگران، ضمن توجه به بازيگران ديگر براي رسيدن به هدف طراحي مي ) مسير يا نقشه2  

  چارچوب اين نقشه تغيير كند.
كند. اهداف بازيگران ممكن است  يك از بازيگران، ضمن توجه به بازيگران ديگر براي رسيدن به هدف طراحي مياي كه هر  ) مسير يا نقشه3  

  مدت باشد. بلندمدت يا كوتاه
مدت در  شود. البته بايد توجه داشت كه راهبردهاي كوتاه مدت تقسيم مي كنند، به راهبرد بلندمدت و كوتاه ) راهبردي كه بازيگران دنبال مي4  

  شود. ي راهبردهاي بلندمدت تدوين و اجرا مي حدودهم
  اي است كه عامل آن .............. ي وابسته، توسعه نهضت تنباكو و انقلاب مشروطيت .............. است و توسعه -235
  است.دروني نيست بلكه نيازهاي نظام جهاني و كشورهاي مركز  -) واكنش به وابستگي متقابل ايران با نظام جهاني1  
  دروني است و با نيازهاي نظام جهاني و كشورهاي مركز مرتبط است. -اي توسط ايران ) در رابطه با پذيرش شرايط تجارت تعرفه2  
  دروني نيست بلكه نيازهاي نظام جهاني و كشورهاي مركز است. -هايي از قلمرو ايران العمل نسبت به از دست رفتن بخش ) عكس3  
  دروني نيست و نوعي چالش با نظام جهاني است. -تقابل ايران با نظام جهاني) واكنش به وابستگي م4  

        

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        2525252525252525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         فلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطق
  

... كار گرفته شد و ........... هاي ظاهراً .............. و واقعاً .............. به گاه مفهوم اصلي خود را از دست داد كه استدلال آن» سوفيست«ي  كلمه - 236
 تحقق پيدا كرد.

  سفسطه - درست -) غلط4  سفسطه -غلط - ) درست3  جدل -درست -) غلط2  جدل -غلط -) درست1  
ي علوم  هاي محافظ خيمه كه يكي از ستون» قابل شناخت بودن طبيعت«معنا پيدا كردن تحقيقات علمي، مديون اصل .............. است و  -237

  ي ...............طبيعي است، قابل تحقيق در علوم تجرب
  است. -) عليت مقبول دانشمندان2  نيست. - ) عليت مقبول دانشمندان1  
  است. - ) يكنواخت عمل كردن طبيعت4  نيست. -) يكنواخت عمل كردن طبيعت3  
فهم «ي .............. و  عهده به ]ها از جهت وجود داشتن آن[ها  ي اشيا و حقايق .............. است و علم به احوال پديده وجه مشترك همه -238

  ترتيب، در گرو .............. و .............. است. به» ديگر امتياز حقايق از يك«و » ها همانندي
  كثرت -وحدت -ي اولي فلسفه -) موجوديت2  كثرت -وحدت -ي اولي فلسفه -) ماهيت1  
  وحدت -كثرت -متافيزيك - ) موجوديت4  وحدت -كثرت - متافيزيك -) ماهيت3  
ترين  انگيزترين و دشوارترين چيزي كه در سراسر تاريخ، لباس تحقق به خود پوشيد، .............. و مهم به اعتقاد برتراندراسل، شگفت -239

  ي قابل دقت براي انديشمندان نخستين .............. بود. مسأله
  هان طبيعتهاي بدون وقفه در ج دگرگوني -ظهور ناگهاني تمدن در يونان ]كيفيت[) 1  
  هاي بدون وقفه در جهان طبيعت دگرگوني -) فراگير شدن حكمت مشرق زمين2  
  هاي لاينحل انسان يافتن پاسخي فراگير براي پرسش -) فراگير شدن حكمت مشرق زمين3  
  هاي لاينحل انسان يافتن پاسخي فراگير براي پرسش -ظهور ناگهاني تمدن در يونان ]كيفيت[) 4  
اند كه .............. و شرط دست يازيدن به كاري، فهم  اندكه .............. و داناترين افراد، كساني ترين افراد، كساني قراط، زبونبه اعتقاد س - 240

  .............. است.
  درستي يا نادرستي آن -دانند بدانند كه هيچ نمي - نشانند ) با منطق نادرست حق را به جاي باطل مي1  
  درستي يا نادرستي آن -دانند بدانند كه هيچ نمي - به دانايي شهرت دارند ) بيش از ديگران2  
  آفريني حيات بخشي يا مرگ -شوند مغرور دانايي خود نمي - ) بيش از ديگران به دانايي شهرت دارند3  
  يآفرين بخشي يا مرگ حيات -شوند مغرور دانايي خود نمي - نشانند جاي باطل مي ) با منطق نادرست حق را به4  
آن، ضامن .............. معرفت خواهد بود كه » خطاناپذير بودن«به اعتقاد افلاطون، شناخت حقيقي، شناختي است كه .............. و ويژگي  -241

  باشد. معرفت حسي .............. آن مي
  واجد - دوام و ثبات -ودحاصل ش» مثل«) از راه توجه به 2  فاقد - صحت و درستي -حاصل شود» مثل«) از راه توجه به 1  
  فاقد -صحت و درستي -) همراه با يقين و استواري باشد4  واجد -دوام و ثبات - ) همراه با يقين و استواري باشد3  
  باشد. مي» .............. علم منطق«ي  اساس تفكر در انسان، ارادي .............. و حيات ذهن به .............. است و وظيفه -242
  آشنايي انسان با طرز كار ذهن -انديشيدن -) است2  آشنايي انسان با طرز كار ذهن -انديشيدن -ت) نيس1  
  دست دادن قوانين و ضوابط درست انديشيدن به -نطق -) نيست4  به دست دادن قوانين و ضوابط درست انديشيدن -نطق -) است3  
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ارتباط را نيز دربر  افراد و مصاديق بي«و » عضي از مصاديق مجهول را شامل شودفقط ب«اي باشد كه  گونه ما از يك مفهوم به» تعريف«هرگاه  - 243
  ترتيب، .............. و ..............، .............. و در تركيب مفاهيم و تصورات، شروع كار با مفاهيم .............. است. ، به»گيرد

  كلي -نيست - مانع -) جامع4  جزئي -است -مانع -) جامع3  جزئي -است -جامع -) مانع2  كلي -نيست -جامع -) مانع1  
و دو مفهوم » موحد و مسلمان«ي تعاريف درست، استفاده از مفاهيم .............. است و نسبت حاكم بين دو مفهوم   طريق صحيح در ارائه -244

  باشد. ترتيب، عموم و خصوص .............. و .............. مي به» رنگ و قرمز«
  مطلق - وجه من -) كلي4  مطلق -مطلق -) كلي3  وجه من -وجه من -) جزئي2  وجه  من -مطلق - ) جزئي1  
باشد و اشتراك ميان  ي ............... حاكم مي باشند و بين سه مفهوم ذاتي و عرضي، رابطه مفاهيم ذاتي در مقام فهم و تصور .............. ذات مي - 245

  .............. دارد.مفاهيم در ذوات، اختصاص به 
  اجناس - تقدم -تقدم -) مقارن با4  اجناس -تقدم -) مقدم بر3  انواع -تقارن - ) مقارن با2  انواع - تقارن -) مقدم بر1  
  باشد. ........... ميبراي انسان، عرض .» راه رفتن«باشند و  ترتيب ............. و ............. مي مفاهيم دروني اختصاصي و مفاهيم دروني اشتراكي، به -246
  عام -فصول -) اجناس4  عام -اجناس -) فصول3  خاص - اجناس -) فصول2  خاص - فصول -) اجناس1  
جا كه قيد و شرطي در  شود و آن ي .............. اطلاق مي هايي است كه محتمل صدق و كذب .............. كه به آن، جمله سر و كار منطق با جمله - 247

  خورد. ترتيب قضاياي .............. و ............... رقم مي رعكس، بهكلام باشد يا ب
  شرطيه -حمليه -انشايي -) نباشد2  شرطيه - حمليه -خبري -) نباشد1  
  حمليه -شرطيه -خبري -) باشد4  حمليه - شرطيه -انشايي -) باشد3  
دست آوردن نقيض نتيجه كه عبارت  خلف اثبات كنيم، پس از به را از راه برهان» هيچ الف ب نيست؛ هر ج ب است«چنانچه بخواهيم ضرب  -248

دست آمده  ي به دست آيد. نتيجه كنيم تا قياس شكل اول به دهيم و ............... اصل را حفظ مي جاي .............. قرار مي است از .............. آن را به
  باشد. اين، فرض ما غلط ميبا .............. تناقض دارد و تناقض محال است؛ بنابر

  صغراي اصل -كبراي -صغري -) بعضي الف ج است2  صغراي اصل -صغراي -كبري -) هر الف ج است1  
  كبراي اصل -صغري - كبري -) بعضي الف ج است4  كبراي اصل -كبراي -صغري -) هر الف ج است3  
علت و يا «جا كه  كند، استدلال .............. است و آن تناقض گرفتار مي ي آن، ما را به آن نوع استدلال كه قبول مقدمات و عدم قبول نتيجه -249

  ترتيب، كدام مورد معمول شده است. ي دستيابي به حكم شود، به وسيله» معلول
  برهان لمي -برهان انّي - ) قياسي2    برهان انّي -برهان لمي - ) قياسي1  
  برهان لمي -برهان انّي -) استقرايي4  برهان انّي -برهان لمي -) استقرايي3  
جا كه انگيزش مخاطب به امري هدف از استدلال  جا كه هدف از استدلال، كشف حقيقت نيست بلكه مغلوب كردن مخاطب است و آن آن -250

خمس مورد  يك از صناعات ترتيب كدام جا كه ايصال مخاطب به حقيقت، هدف قرار گيرد، به جا كه هدف، انحراف مخاطب باشد و آن باشد و آن
  توجه قرار گرفته است؟

  برهان -مغالطه -جدل -) خطابه4 برهان -مغالطه -خطابه - ) جدل3  شعر -برهان -خطابه -) جدل2  برهان -شعر -جدل -) خطابه1  
قديم، جوهر و مابعدالطبيعه است و طرح مفاهيمي همچون: وجوب و امكان، علت و معلول، حادث و » .............. وجود محض«دستيابي به  -251

جا ك از سير و حركت انسان، تبديل او را به جهاني عقلاني، مشابه جهان عيني، بخواهيم، دست به  عرض، .............. مابعدالطبيعه است و آن
  ايم. دامان ............... مابعدالطبيعه شده

  موضوع - روش -) روش4  موضوع -روش -) زبان3  هدف -زبان -) روش2  هدف -زبان - ) زبان1  
  بود.» .............. شعر ارسطو«ترتيب .............. و .............. و مترجم كتاب  الحكمة به مؤسس و مشوق بر دائر نمودن خزانة -252
  بن حنين اسحاق - الرشيد هارون -) يحيي برمكي2  حنين بن اسحاق -يحيي برمكي - الرشيد ) هارون1  
  يونس بن ابوبشر متي -الرشيد هارون -) يحيي برمكي4  يونس بن بوبشر متيا -يحيي برمكي -الرشيد ) هارون3  
سينا به روش اشراقي  ي ابن و مفسر فلسفه» .............. محاكمات«ي رو به افول مشاء در قرن هفتم، .............. و مؤلف كتاب  احياگر فلسفه -253

  .............. بود.
  شيخ اشراق -الدين شيرازي قطب -) خواجه نصيرالدين طوسي2  ميرداماد -لدين رازيا قطب -) خواجه نصيرالدين طوسي1  
  شيخ اشراق - الدين شيرازي قطب -الدين سهروردي ) شهاب4  ميرداماد -الدين رازي قطب -الدين سهروردي ) شهاب3  
  شود؟ رتيب، موصوف به چه وصفي ميت به» مغايرت وجود با ماهيت«، »زيادت وجود بر ماهيت«، »عينيت مفهوم وجود و ماهيت« - 254
  مردود -مقبول - ) مردود4  مردود -مقبول - ) مقبول3  مقبول - مقبول -) مردود2  مقبول -مردود - ) مقبول1  
مقايسه شود، حق تقدم از آنِ » وجوب«با » وجود«گاه كه  براي فهم جايگاه .............. است و آن» وجوب علي و معلولي«كاربرد اصطلاح  -255

  باشد. ............ است و عامل ضرورت بخش، همان .............. مي..
  اصل عليت -وجود -) اصل عليت2    علت تامه -وجوب -) اصل عليت1  
  علت تامه -وجوب -) علت تامه4    اصل عليت -وجود -) علت تامه3  
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تسلسل است و اصرار بر تقدم وجودي علت بر معلول از ي علل از لوازم علت و معلول است كه مبتني بر بطلان  اعتقاد به تناهي سلسله - 256

  انجامد. نام برهان .............. است كه پايانش به .............. موجود مشروط مي .............. به

  عدم -اسد و اخصر -سينا ) ابن4  عدم -اسد و اخصر - ) فارابي3  وجود -صديقين -) فارابي2  وجود -صديقين -سينا ) ابن1  

  باشد. ي اصل ............ مي كليت حاكم بر قوانين علمي، مرهون ............ است كه ياريگر ما در اين عرصه ............ و صدور جواز تعميم به عهده -257

  سنخيت بين علت و معلول -بديهيات اوليه -) اصول عقلاني1  

  سنخيت بين علت و معلول -بديهيات اوليه - ) تجربه و آزمايش2  

  فراگيري آزمايش و تجربه - تصادفي نبودن نتايج -) تجربه و ازمايش3  

  فراگيري آزمايش و تجربه -تصادفي نبودن نتايج - ) اصول عقلاني4  

ها است، همان .............. است و حصول علم حقيقي به هر چيز در  ي اشياء كه مسبب حركت و سكون آن سينا، مبدأ دروني همه به اعتقاد ابن -258

  باشد.  پرتو .............. مي

  ارتباط آن با مبدأ وجود -) طبيعت اشياء2  فهم قوانين و سنن هستي - ) طبيعت اشياء1  

  فهم قوانين و سنن هستي - ي علم ) عنايت يا احاطه4  ارتباط آن با مبدأ وجود -ي علم ) عنايت يا احاطه3  

حكيم «ان است و حدود پنجاه كتاب و رساله از او به يادگار مانده .............. است و اش موجب اعجاز حكيمان و عارف فردي كه وسعت انديشه -259

  كسي است كه ..............» متأله

  در صور برهاني به حد كمال رسيده و به عرفان دست يافته است. -الدين سهروردي ) شهاب1  

  يافته است.در صور برهاني به حد كمال رسيده و به عرفان دست  -سينا ) ابن2  

  عطش و شوق دستيابي به معرفت چراغ راه پرتلاش او است. –الدين سهروردي  ) شهاب3  

  عطش و شوق دستيابي به معرفت چراغ راه پرتلاش او است. -سينا ) ابن4  

ان اسلام، .............. را موفق به طرح انديشمند بزرگ جه ))))يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد((((ي:  ي شريفه دقت در آيه - 260

  باشد، نمود. ي .............. كه از ثمرات بحث اصالت .............. مي نظريه

  ماهيت -امكان فقري -) صدرالمتألهين2  ماهيت - امكان فقري - ) علامه طباطبايي1  

  وجود -فقر وجودي -) صدرالمتألهين4  وجود -فقر وجودي - ) علامه طباطبايي3  
 

        دقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقهدقيقه        1515151515151515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:         روان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسي
  

 است؟ نادرست» شناسي افراد متخصص علم روان«كدام بيان در خصوص  -261

  ها درمانگر هستند. شناسان، محقق و بسياري از آن ) بسياري از روان1  

  باشد. شوند كه عبارت از درمانگر و محقق مي شناسان به دو دسته تقسيم مي ) روان2  

  شناسان، تحليل مشكلات مردم است. ي روان كنند وظيفه مردم تصور مي ) برخي از3  

  هاست. شناسان، تحليل برخي از مشكلات مردم و كمك به حل آن ي بخشي از روان ) وظيفه4  

هيچ فيلمي » سوم ب«آميز پخش شده است، اما براي كلاس  هاي خشونت يك فيلم سينمايي با صحنه» سوم الف«در يك دبستان، براي كلاس  -262

دهند و ساير  آميزي از خود نشان مي رفتارهاي خشونت» سوم الف«آموزان كلاس  شود كه دانش پخش نشده است. در زنگ تفريح مشاهده مي

  ترتيب) كدام است؟ كنند. در اين آزمايش، متغير مستقل و متغير وابسته (به ها نگاه مي ، با تعجب به آن»سوم ب«آموزان از جمله كلاس  دانش

  كلاس سوم الف -) كلاس سوم ب2  آميز رفتار خشونت - ) كلاس سوم الف1  

  آميز رفتار خشونت - ) فيلم پخش شده4  فيلم پخش شده -) كلاس سوم ب3  

  است؟ نادرست» شناسي علم روان«كدام عبارت در خصوص  - 263

انسان چگونه رفتار «رده تا به اين پرسش كه عنوان يك علم تجربي شناخته شد، كوشش ك ميلادي به 1789كه از سال  شناسي ) روان1  

  پاسخ دهد.» كند؟ مي

هاي علمي، به مطالعه، توصيف و تبيين  كارگيري روش كنند با به شناسان تلاش مي ) بررسي علمي رفتار انسان كاري دشوار است ليكن روان2  

  علمي رفتار بپردازند.

پذير باشد، به مطالعه و  ها با روش تجربي امكان فاهيمي كه امكان بررسي آنكوشد با طرح م شناسي، علمي است تجربي كه مي ) روان3  

  شناخت رفتار انسان بپردازد.

هاي علمي، تا حد ممكن به  گيري علمي و با استفاده از آخرين روش كند با بررسي دقيق رفتار انسان و با جهت شناسي سعي مي ) روان4  

  .توصيف و تبيين علمي رفتار انسان بپردازد
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  شناختي مورد نظر است. ي روان شناسي علمي .............. پديده نخستين هدف در روان -264
  ) انتخاب موضوع براي توصيف علمي2    ي علمي ) بررسي امكان مطالعه1  
  هاي شخصي در توصيف داوري ) دور ساختن پيش4  پذير از ) يك توصيف تجربي و آزمون3  
  است؟كدام مطلب، يك بيان نادرست  - 265
  گيرد. اي از علوم تجربي است و از قوانين و اصول اين علم بهره مي شناسي علمي، حوزه ) روان1  
  ، يك توصيف رفتاري علمي است.»ترند كرده در زندگي شاداب افراد تحصيل«توان گفت كه عبارت  ) با اطمينان نسبي مي2  
  ، يك توصيف رفتاري ناقص و غيركامل از مفهوم عصبانيت است.»ر دارندافراد عصباني در معرض خطر امراض قلبي عروقي قرا«) عبارت 3  
  شناختي مورد نظر ارائه دهد. ي روان پذير و تجربي از پديده كه علمي باشد، بايد توصيفي آزمون ) يك توصيف رفتاري، بايد علمي باشد و براي اين4  
  يك از تعاريف زير، عملياتي است؟ كدام -266
  ) اضطراب يعني نگراني، استرس و دلشوره2  بير و تفسير احساسي حسي) ادراك يعني تع1  
  دست آمده در آزمون افسردگي ي به ) افسردگي يعني نمره4  ) افسردگي يعني ا حساس غم، اندوه و نگراني3  
جاي  شود. در اين تصوير، به ه ميديگر، يعني استقراء و قياس استفاد ي يك نظريه از دو فرآيند مكمل يك رو، در ارائه مطابق تصوير روبه - 267

  گيرد؟  علامت سؤال، كدام موضوع قرار مي
  ) ساخت نظريه يا تغيير آن1  

  ) تعريف متغير مستقل و متغير وابسته2  

  شناختي ي روان بيني پديده ) پيش3  

  شناختي ي روان ) توصيف رفتاري پديده4  

  كه: گرا اين است يكي از ايرادهاي وارد به رويكرد انسان -268
  پذير نيست. ) ابهام دارد و آزمايش2  پردازد نه ذهنيت. تر به عينيت مي ) بيش1  
  شود. ) براي انسان آزادي عمل قائل نمي4  گيرد. هاي منحصر به فرد را ناديده مي ) تجربه3  
  ترتيب از چپ به راست) كدام است؟ (به» اي ي رويه حافظه«و » ي رويدادي حافظه«معادل انگليسي  -269
  1 (Perceptual memory- Episodic memory  2 (Episodic memory- Procedural memory  
  3 (Procedural memory- Episodic memory  4 (Procedural memory- Perceptual memory  
  شود؟ يك از تحقيقات زير كاربردي محسوب مي كدام -270
  ي هوش تجسم فضايي مهندسان ساختمان با معلمان ) مقايسه2  وانيي بيماران ر ) پي بردن به علل رفتارهاي ناسازگارانه1  
  هاي مختلف با يكديگر آموزان رشته ي هوش دانش ) مقايسه4  آموزان هاي كاهش افت تحصيلي دانش ) پيدا كردن راه3  
مختلف محيطي به كار برد. بنابراين، تواند الگوهاي ثابت شناختي خود را در شرايط  تواند شناخت خود را تغيير دهد و هم مي كودك هم مي -271

  توان گفت كه: مي
  ) تغيير محيط براي كودك اهميت بالايي دارد.2  داند كه چه كار بايد بكند. ) كودك آگاهانه مي1  
  كند. ) ابتدا به تغيير شناخت در برابر محيط اقدام مي4  ) سازگاري شناختي كودك دو جانبه است.3  
  رسد؟ رگ جنين به حداقل ميدر كدام سن مادر، خطر م -272
  1 (22  2 (23  3 (24  4 (25  
  توان گفت حواس .............. تقريباً فعال و حساس است ليكن حس .............. ضعيف است. در خصوص ميزان قدرت حواس نوزاد در هنگام تولد، مي -273
  بينايي -) شنوايي و بويايي4  شنوايي - ينايي) بويايي و ب3  بويايي -) شنوايي و بينايي2  لامسه -) بويايي و بينايي1  
  كنند، در كدام مرحله از مراحل رشد اخلاقي كلبرگ قرار دارند؟ كه اتاق خود را به خاطر ديدن تلويزيون مرتب مي كودكاني - 274
  ي قبل از قراردادي ) مرحله2    ي قراردادي ) مرحله1  
  قي بر مبناي منافع اجتماعيي استدلال اخلا ) مرحله4    ي مافوق قراردادي ) مرحله3  
ها تميز قائل شود و حركت و جاي اشياء را به درستي تشخيص دهد  توانست بين شدت نورهاي مختلف و رنگ بيماري با آسيب مغزي مي -275

دريافت كرده، توانست اطلاعات بينايي را كه از طريق چشم خود  توانست اشيا را بازشناسي كند؛ يعني او نمي ولي با وجود اين، او نمي
  ي ادراكي با هم تركيب كند. اين موضوع نشانگر آن است كه: صورت يك تجربه به

  ي اطلاعات حسي است. ) ادراك يك چيز، فراتر از دريافت ساده1  
  صورت عكسبرداري از شكل اشياء نيست. ) كدگذاري اطلاعات (مثلاً بينايي) در مغز به2  
  آورد. وجود مي هاي عصبي وجود دارد، معنا و تفسير متفاوتي را در ادراك اشياء به هكه چه فراواني معيني از تكان ) اين3  
  هاي عصبي متفاوتي ممكن است درگير شوند. ي مهم از كدگذاري آن است كه در پردازش اطلاعات، سلول ) يك جنبه4  
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  است؟» ي رويدادي حافظه«يك از جملات زير بيانگر  كدام - 276
  مردم ايران چگونه انقلاب كردند. 57دانم كه در سال  ) مي2  هاي ايران را بشمارم. استان توانم ) خيلي خوب مي1  
  ام، هنوز آن را به ياد دارم. سواري نكرده ها دوچرخه كه سال ) با اين4  ) من به چشم ديدم كه مردم بحرين چگونه قيام كردند.3  
ي و رانندگي توقيف كرده و او به خانه برگشته و با همسر خود مشغول مشاجره و دليل تخلفات راهنماي فردي كه پليس، اتومبيل او را به - 277

  وجود آمده چه واكنشي نشان داده است؟ شود، در واقع در برابر ناكامي به دعوا مي
  جايي پرخاشگري ) جابه4  گيري و فرار ) كناره3  ) دور زدن مانع2  ) پرخاشگري1  
هاي دستگاه گردش خون بوده است. پس از اين  ين درصد مرگ و مير شهروندان، مربوط به بيماريتر در شهر تهران، بيش 1385در سال  -278

  تر بوده است؟ عامل، كدام عامل بيش
  ها ) تومورها و سرطان4  ) كهولت سن و اعتياد3  هاي عفوني ) بيماري2  ) سوانح و تصادفات1  
  است؟» الف«كدام رفتار بيانگر الگوي رفتاري  -279
  كاري بر حذر نبودن ) از بيكاري يا كم2    كنش افراطي نفرت داشتن) از وا1  
  ) تلاش در انجام دادن دو فعاليت در آن واحد4  ) رقابت با ديگران را دوست نداشتن3  
  ي ورنيكه در كدام بخش قرار دارد؟ رو، ناحيه مطابق تصوير روبه -280

  ) 1) بخش (1  

  )2) بخش (2  

  )3) بخش (3  

  )4) بخش (4  

  
        

1( )2( )3( )

4( )
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        زبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسيزبان و ادبيات فارسي
  

  پاسخ است. 2گزينه  - 1

بـه معنـي   » بـدء «خسته/ بادي: اسم فاعل از  - آزرده - زخمي - مطلب نيكو/ افگار: مجروح - گفتار نغز - ي باريك ها: لطيفه: نكته معني درست واژه  
  زشت - لغزش/ پتياره: مهيب - آغاز/ زلتّ: خطا - كننده شروع

  ها: بررسي ساير واژه  

  مذمت شده - دعاها/ مذموم: زشت - ) اوراد: جمع ورد1  

  ) ضمير: باطن/ بسمل كردن: بريدن سر جانور/ مذلتّ: خواري (زلتّ: خطا)/ هراّ: آواز مهيب3  

  ترسناك - آور بختي/ موحش: وحشت خوش - ) اقبال: روي آوردن4  

  پاسخ است. 4گزينه  - 2

كسـي كـه ديگـران از فرمـان او اطاعـت       - گره زدن)/ فشُار: سخن بيهوده/ مطاع: اطاعت شده - بند (عقد: بستن ها: عقد: گردن معني درست واژه  
  اندازند.) اي كه زنان روي سر مي بردار)/ چارق: كفش چرمي (چارقد: پارچه فرمان - پذير كنند (مطيع: فرمان مي

  پاسخ است. 1گزينه  - 3

  ها: بررسي ساير گزينه  

  لنگ - قع/ ازار: شلوارمو بي - هنگام بي - ) بيگاه: دير2  
  مبارزه - جنگ - ) مقامر: قمارباز/ ناورد: نبرد3  

  گذارند؛ گورستان زردشتيان ها را در آن مي اي كه مرده گر)/ دخمه: سردابه مكر و حيله (پرفند: حيله - ) فند: بند4  

  پاسخ است. 1گزينه  - 4

  تحسين (سنا: روشني) - املاي درست واژه: ثنا: ستايش  

كاري كه [در ازاي فساد خـود] انتظـارِ [رسـيدن بـه] اجـر و       رسند: [اول] تباه ه نفر [هستند كه] آرزوي چيزي را دارند و به آن نميس«معني متن:   
مردان انتظارِ [شنيدنِ] ستايش و تحسين داشته باشد و [سـوم] كسـي كـه بـه دردي      كار را دارد و [دوم] خسيسي كه از جوان پاداش افراد درست

  »وجه [از آن بيماري] رها نشود. ي وحشتناك گرفتار [شده] باشد و به هيچهميشگي و مرض
  پاسخ است. 2گزينه  - 5

  كارها و آثار نيك كه از كسي باقي مانده باشد.   - ها: سفير: فرستاده (صفير: بانگ و فرياد)/ مĤثر: اعمال پسنديده املاي درست واژه  

گرفتن از فرستاده يا مشاور[ي] در پيشگاه حاضران شروع به سخن گفتن كرد و گفت: روبـاه بـا    زاغ اين سخن را شنيد و بدون ياري«معني متن:   
  »ي مختلف شهره فراگيري دارد. آورد و در بين همتايان خود به [انجامِ] كارهاي پسنديده ي خود، فيل وحشي را از پا درمي قدرت غلبه

  پاسخ است. 3گزينه  - 6

  ها: بررسي ساير گزينه  

  قديم را دريافت.» يونانيان«ي آداب و اخلاق  توان مجموعه يسه كتاب حماسي اثر هومر است و از آن مي) اد1ُ  

يادگـار  «آن » جلد دوم«آميز زنان ايراني به قلم مرتضي مشفق كاشاني است كه  ي وضع حقارت نخستين رمان اجتماعي درباره» تهران مخوف) «2  
  نام دارد.» شب

  است. » هشتم«ي طنزپرداز قرن  نويسنده) عبيد زاكاني شاعر و 4  

  پاسخ است. 3گزينه  - 7

  در انتظار شاعر) - نه آبي نه خاكي - نام پديدآورندگان آثار: ارتباط ايراني: علي مؤذنّي (آثار ديگر: ملاقات در شب آفتابي  

  توپ) - كلاه آيِ باكلاه آيِ بي - هاي ورزيل چوب به دست - ترس و لرز - گاو - گور و گهواره: غلامحسين ساعدي (آثار ديگر: عزاداران بيل  

  ي خلد: مجد خوافي روضه  

  داستان دو شهر) - آرزوهاي بزرگ: چارلز ديكنز (آثار ديگر: ديويد كاپرفيلد  

  بررسي ساير آثار:  

  جا كه حق پيروز است: پرويز خرسند/ لطايف الطوّايف: فخرالدين علي صفي/ كارگران دريا: ويكتور هوگو ) آن1  

  ي كوير: باستاني پاريزي بين): محمدعلي اسلامي ندوشن/ حماسه نما (جام جهان ) جام جهان2  

  ) مسئوليت شيعه بودن: دكتر علي شريعتي/ گنجشك و جبرئيل: سيدحسن حسيني/ تاريخ يك جنايت: ويكتور هوگو4  

  پاسخ است. 4گزينه  - 8

هـاي   (اثر دكـارت)، از نمونـه  » كار بردن خرد گفتار در روش به«از » ذكاءالملك«ي  و ترجمه (اثر ويليام شكسپير)» اتللو«از » ناصرالملك«ي  ترجمه  
  نقص ترجمه در اواخر عهد قاجار هستند.   خوب و بي
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  پاسخ است. 1گزينه  - 9

  شبه: سرخي و درخشندگي) (وجه ياقوتبه  لبي تشبيهي): ياقوت لب: تشبيه  تشبيه (اضافه  

                                  همشببه ه     مشب  

  رود.   شمار مي استعاره: جان بخشيدن به گل لاله و نسبت دادنِ دهان به او، تشخيص و به تبع آن، استعاره به  

  جگر - دهن - دهان/ لب - لب - مراعات نظير: بوسه  

  لب معشوق ربوده است. داند كه لاله از   اي مي حسن تعليل: شاعر دليل جگرسوخته بودن گل لاله (سياهي درون آن) را گرمي بوسه  

  پاسخ است. 1گزينه  - 10

  ها: بررسي ساير گزينه  

  پنهان كردن/  شمع/  فانوس=  پوشاندن/  راز عشق/  دل) 2  

           1                2                    3                   1               2                    3  

  موجب رسوايي تيرانداز شدن/  كج بودن/  تير=  لت شدنموجب خجا/  جا بودن بي/  دخل) 3  

             1                  2                                  3                             1               2                                           3  

  صورت/  بهتر بودن/  ي تاريك خانه/ شمع=  عكس/  شمار آمدن زيور به/  دلي  آيينه/  روشني) 4  

               1                     2                                3                            4               1                    2                           3                    4  

  پاسخ است. 3گزينه  - 11

  همواره - 2شراب  - 1مدام:  ←←←←بيت ج) ايهام (  

  رود.   شمار مي كشتي: استعاره از دل شاعر/ نسبت دادن انگشت به طوفان نيز تشخيص و استعاره به ←←←←استعاره (بيت د)   

بـه معنـي   » توفـان «دانـيم   نوشته شده است. مـي » توفان«ي كنكور به غلط با املاي  است كه در دفترچه» طوفان«دقتّ كنيم! املاي درست واژه،   
  شود.   گر باد گفته مي به جريان شديد و ويران» طوفان«است، اما » توفنده و غراّن«

  در دريا بودن/  رسيدن به ساحل/  كشتي=  )شد (خروج نداشتن راه بيرون/  به پايان رسيدن راه عشق/  [عاشق] ←←←←اسلوب معادله (بيت الف)   

    1                                   2                                                         3                                      1                        2                                3  

  »كني!ش مطمئن بودم كه عهد خود را مي«طور معني كرد:  توان اين دقتّ كنيم! مصراع دوم اين بيت را از نگاهي ديگر مي  
  پاسخ است. 2گزينه  - 12

  تركيب وصفي) 7هاي آخر ( ها/ زبان فارسي/ سال ي ادبي/ قرن نوزدهم/ برخي داستان ترين چهره/ چهره هاي وصفي: اين شاعر/ برجسته تركيب  

  پاسخ است. 4گزينه  - 13

  دجزئي با مسن سه      مركبّ - ي مسند: آوازخواني (آواز + خوان + ي): مشتق ساختمان واژه  

  نهاد                                 گزاره    واج) 9ها: ء/ ا/ و/ ا/ ز/ خ/ ا/ ن/ ي ( شمارش واج  

  مسند                          فعل                             ست ناچار  »آوازخواني«مركبّ در متن،  - ي مشتق جا كه تنها واژه از آن  

  است                آوازخواني                         ــ [اين كار]           پذيرفت.  » تر غلط كم«عنوان پاسخ  ) را به4ي ( بايد گزينه  

  پاسخ است. 3گزينه  - 14

  ياب شدن از عشق خويش از قلب سياهي گذر كرد.   نهاد: او/ گزاره: براي كام  

  تكواژ) 17( ∅∅∅∅/ سياه/ ي/ گذر/ كرد/ ـِـِـِـِ/ خويش/ از/ قلب/ ـِـِـِـِشق/ ن/ از/ ع ـَـَـَـَ): براي/ كام/ ياب/ شد/ 3ي ( هاي گزاره در گزينه شمارش تكواژ  

  ها: بررسي ساير گزينه  

  ) نهاد: همه/ گزاره: در چشمان نافذ و گيراي انس دقيق شده بودند.  1  

  تكواژ) 15ند ( ـَـَـَـَ/ انس/ دقيق/ شد/ ه/ بود/ ـِـِـِـِ/ نافذ/ و/ گير/ ا/ [ي] ـِـِـِـِشمارش تكواژهاي گزاره: در/ چشم/ ان/   

  حارث/ گزاره: دستي به موهاي پرپشت و سفيد صورتش كشيد. بن انس) نهاد: 2  

  تكواژ) 15( ∅∅∅∅ش/ كشيد/  ـَـَـَـَ/ صورت/ ـِـِـِـِ/ پر/ پشت/ و/ سفيد/ ـِـِـِـِشمارش تكواژهاي گزاره: دست/ ي/ به/ مو/ ها/ [ي]   

  افكند. جا طنين مي ) نهاد: كلمات آسماني قرآن/ گزاره: با صداي گرم خواننده همه4  

  تكواژ) 13( ∅∅∅∅نده/ همه/ جا/ طنين/ مي/ افكند/  ـَـَـَـَ/ خوان/ ـِـِـِـِ/ گرم/ ـِـِـِـِزاره: با/ صدا/ [ي] شمارش تكواژهاي گ  

صـورت   شمار آمده و تكواژهاي آن به ) فعل ماضي به3در كتاب ادبيات فارسي (» خون خورشيد«با توجه به متن درس » افكند مي«دقتّ كنيم! فعل   
، بـرش  »افكنَ مي«شمار بياوريم و بخوانيم  كه فعل را مضارع اخباري به ه به اين درس و در صورتيتقطيع شده است، اما بدون توج» ∅∅∅∅مي/ افكند/ «

  د ـَـَـَـَطور خواهد بود: مي/ افكن/  تكواژهاي آن اين
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  پاسخ است. 4گزينه  -15
  ها: نمودار اجزاي اصلي جمله  
  انه است.ي افس شده ي افسون هاي ارديبهشت، اصفهان چون شاهزاده ي اول: دمدمه جمله  

  جزئي با مسند سه

  نهاد                                  گزاره

  مسند                           فعل                                  

  ي افسانه            است شده ي افسون اصفهان    شاهزاده        

  اند. ي دوم: طلسمش را شكسته جمله
  جزئي با مفعول سه

  گزاره                                 نهاد 

  مفعول                          فعل                                 

  اند ــ                        طلسمش                           شكسته                   
  [كساني]                                  

  شود.  از خواب بيدار مي ي سوم: آرام آرام جمله
  جزئي با مسند سه

  نهاد                                  گزاره

  مسند                           فعل                                 

  شود ــ                           بيدار                               مي             
  [شاهزاده]                                   

  ي اويند. هاي به و بادام رؤياهاي پرپر شده ي چهارم: شكوفه جمله

  جزئي با مسند سه

  نهاد                                  گزاره

  مسند                           فعل                                 

  اند                    هاي           رؤياهاي پرپر            شكوفه 
  ي او                              (هستند) به و بادام                 شده        

  اي است. ي پنجم: بيد مجنون معشوقه جمله
  جزئي با مسند سه

  نهاد                                  گزاره

  فعل             مسند                                                

  اي                             است بيد مجنون                 معشوقه        

  هاي خود را بر او افشانده است. ي ششم: زلف جمله
  جزئي با مفعول سه

  نهاد                                  گزاره

  فعل          مفعول                                                  

  هاي خود                       افشانده است ــ                   زلف                   
  [بيد]                                    
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  پاسخ است. 4گزينه  - 16

  »:وند«هاي مشتق با دو  بررسي واژه  

  /ي+  ستان ـِـِـِـِ/ هنرستاني: هنر +  گر+  ش ـِـِـِـِ: ستاي + / ستايشگر ي+ شكر +  نا/ ناشكري:  مند+  ش ـِـِـِـِدانشمند: دان +   
                                       1            2                           1                      2                                               1           2                                                1              2  

  ي+  ن ـَـَـَـَ/ خواندني: خواند +  ي+ راه +  هم/ همراهي:  ه+ سنجيد +  نـَنسنجيده:   
                         1                          2                         1                   2                                             1          2  

  هاي مشتق:   ساير واژه» وند« تعداد  

  ي+ كار / خانوادگي: خانواده + [گ]  بي+ عقيده / بيكار:  هم: عقيده / هم چهقاليچه: قالي +    
                                   1                              1                                      1                                                                         1  

  پاسخ است. 2گزينه  - 17

  ): آزادگي و مناعت طبع (بلندنظري)2ي ( مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  ) اغراق در وصف ممدوح1  
  هاي شاعر ورزان و انكار توانايي ) گله از جفاكاري غرض3  

  اري مدعيان در حقّ شاعر) گله از قدرنشناسي و جفاك4  

  ها: معني بيت  

آيـد. / [و] بزرگـواري    طور كـه مرواريـد از [درونِ] صـدف بيـرون مـي      آيد، همان وجود مي ست كه] از سخن گفتن تو به [مفهومي» پذيري دل) «1  
  آيد.   وجود مي طور كه طلا از خاك (معدن) به كند، همان ست كه] از وجود تو معني پيدا مي [مفهومي

شود، و باز هم از ايـن موضـوع    خوانده مي» لطَفَ«با دو حركت فتحه در دو حرف اول، يعني با تلفظّ » لطف«ي  قتّ كنيم! با توجه به وزن شعر، واژهد  
  غفلت شده كه مسلمّاً داوطلب با تلفظّ اين واژه آشنا نيست!

گيرد، به زبان مياور؛/ زيرا اين [افرادي كـه ماننـد] چارپايـان     چشمه مي، سخنان ارزشمندي را كه از سرشت برتر انساني[اتَ] سر»شهريار«) اي 2  
  كنند. تو] را درك نمي ـِـِـِـِاند] ارزش سخنان مانند مرواريد و جواهر [ [نادان

  جود ندارد!ارزش جلوه دهد. / انسان داراي قدرت تشخيص كه بدخواه نباشد، در جهان و حقيقي] من پي برد، كوشيد آن را بي ـِـِـِـِهر كس به ارزش [) 3  

  تري دارد! هاي پست از سرشت ارزشمند، ارزش بيش كنند] توانايي تشخيص حقيقت را دارند، طبع ) در نظر اين مردم كه [گمان مي4  

  پاسخ است. 4گزينه  - 18

هستم كـه در راه عشـق    ي شمع جان دهم و رها شوم، بلكه همانند شمعي چون پروانه نيستم كه در اولين برخورد با شعله من هم»: ب«معني بيت   
  كنم. / مفهوم بيت: عشق واقعي سوزم و شكايتي نمي مي

كنـد. /   طور كه دزد دانا ابتدا چراغ خانه را خـاموش مـي   گيرد؛ / همان شود، عقل را از او مي كه عشق وارد دل خردمند مي هنگامي»: د«معني بيت   
  مفهوم بيت: تقابل عشق و عقل

  ام. / مفهوم بيت: حرمان و نااميدي ام / و به آرزوهايم دست نيافته خاطر] نبوده درست و [آسوده هرگز تن[در زندگي] »: الف«معني بيت   

هـاي دنيـا و    ي نعمـت  ي واقعـي مـنم كـه از همـه     ات افتخـار نكـن؛ / آزاده   بند خاك هستي، به آزادگـي  اي سرو كه اسير و پاي»: ج«معني بيت   
  م بيت: نكوهش وابستگيام. / مفهو هاي آن چشم پوشيده وابستگي

  پاسخ است. 2گزينه  - 19

  ): طلب توجه از معشوق2ي ( مفهوم گزينه  

  ها: از ماست كه بر ماست. مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه  

  ها: معني بيت  

  توان نجات پيدا كرد.   توان با كمين كردن دستگير كرد / اما از آسيب دزد آشنا نمي ) دزد غريبه را مي1  

  حالا كه غم عشقت با روحم انس گرفته، / با من غريبگي مكن و [تو هم] يار من شو! )2  

  ي بلاهايي كه بر سرم آمد، آن معشوق آشنا بود.   كنم؛ / زيرا عامل همه ها شكايت نمي فريبي] غريبه ) من هرگز از [دل3  

  تار خود ماست.سالي پيش آمده] رف ) همه، يكپارچه گفتند / كه عامل اين بخت شوم [و خشك4  

است، با توجه به بخشي از شاهنامه كه بيـت از آن  » پيشامد ناگوار«و » بخت بد«كه در ادبيات عموماً به معني  علاوه بر اين» بد آسمان«دقتّ كنيم!   
  شاره دارد.  سالي و نباريدن باران هم ا (پسر طهماسب و از نوادگان فريدون)، به خشك» زو«ي پادشاهي  انتخاب شده، يعني دوره

  پاسخ است. 4گزينه  - 20

  دست بيايد! بختي واقعي آن است كه بدون رنج به ): لذتّ رفاه بادآورده / خوش4ي ( مفهوم گزينه  

  ها: ناپايداري قدرت دنيوي مفهوم مشترك ساير گزينه  
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  ها: معني بيت  

  بختي را به ارمغان بياورد. وشي خ [ي كاري] را محكم كن كه ميوه ) امروز كه امكان و نيرو داري، / ريشه1  

  ) هشيار باش كه دنيا پيش از وجود تو، به كام ديگران بود / و پس از مرگ تو نيز به كام ديگران خواهد بود.  2  

دشاهي و ديده] كمك كن / زيرا اين پا ) [با توجه به حكايت پادشاه و درويش در گلستان سعدي]: امروز كه سلطنت داري، [به مردم ناتوان و ستم3  
  ها [هم] به ديگران خواهد رسيد.   روايي پس از تو به ديگران و پس از آن فرمان

  حقيقي] آن است كه بدون زحمت به دست بيايد؛ / وگرنه، با رنج و كوشش، [توفيق در] امور زندگي ارزش زيادي ندارد.   ـِـِـِـِبختي [ ) خوش4  

تـري   آمده كه البتهّ انتخاب مناسـب » باغ جنان«، »كار جهان«جاي  به» قزويني - غني« ي هاي معتبر ديوان حافظ مانند نسخه دقتّ كنيم! در نسخه  
عبادت، رسـيدن بـه    ـِـِـِـِحقيقي] آن است كه بدون زحمت به دست بيايد؛ / وگرنه، با رنج و كوشش [ ـِـِـِـِبختي [ است. معني بيت در اين صورت: خوش

  ارزد!) هاي] باغ بهشت ارزشي ندارد! (به زحمتش نمي لذتّ

  پاسخ است. 3گزينه  - 21

دست فرامرز (پسر رستم) كشـته شـد؛ بنـابراين،     دست زواره (برادر رستم) و مهرنوش به آذر به دو پسر اسفنديارند. نوش» مهرنوش«و » آذر نوش«  
  است.  » مهرنوش«و در بيت دوم » آذر نوش«در بيت اول » ش«مرجع ضمير 

  پاسخ است. 1گزينه  - 22

  موجب سرگشتگي عاشق است.  ): عشق 1ي ( مفهوم گزينه  

  بيند. / رفتار عاشق با عقل و منطق سازگار نيست.   ها: عاشق عيب معشوق را نمي مفهوم مشترك ابيات سؤال و ساير گزينه  

  ها: معني بيت  

  ترسم كه عشق تو مرا مانند مجنون در كوه و بيابان آواره كند. ) اي معشوقي كه از ليلي [هم] زيباتري، مي1  

كـه تقـدير عاشـق [هميشـه]      خبر بودم از] اين كند. / [و بي تر رفتار نمي بر بودم كه عاشق، قدرت تشخيص خود را از دست داده و عاقلانهخ ) بي2  
  ناكامي است. 

  دارند].  كه خود] عقل [هم] از ديوانگي او مانند افراد كور و كر است [كه توانايي تشخيص ن طوري تر نيست! / [به كس از عاشق ديوانه ) هيچ3  

بستگي به او سرزنش نكن. / از نظرگاه [يك عاشق حقيقي مانند] مجنون، زيبايي [معشوقي ماننـد]   ) اي مدعي ظاهربين عشق، بيهوده مرا در دل4  
  ليلي را تماشا كن. 

  پاسخ است. 2گزينه  - 23

  هاي عشق براي عاشق ): شيرين بودن دشواري2ي ( مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  

  ها: وم ساير گزينهمفه  

  ) هر چيز، ارزش خود را دارد.1  
  ) تقابل عشق با عقل و دين3  

  وفايي معشوق ) گله از بي4  

  ها: معني بيت  

 جاي خود، ارزشمند است)؛ / [بنابراين،] حتيّ اگر يك پديده، فراگير باشد، مـا  اي، به اند (هر پديده ) براي هر كالايي در اين بازار قيمتي معين كرده1  
  پنداريم. ارزش نمي هاي ديگر را بي پديده

  ) همان بهتر كه جراحت عميقم بهبود پيدا نكند. / خوشا آن جراحتي كه دائماً باعث درمان من است!2  

ميشـه  خـواران ه  دانستم كه] دل بستن به آن چشمان خمار [كه مانند مي فريبي] چشمان او عقل و ايمان را از من گرفت. / [نمي ) اي صائب، [دل3  
  اند] مثل زهر كشنده بوده است.  مست

  كني.   كني، اما به ديگران توجه مي رفتاري. / مرا از محبت خود سيراب نمي رنجاني و با ديگران خوش ) مرا مي4  

  پاسخ است. 1گزينه  - 24

  ): اهميت عنايت در عشق / تنها دليل عاشق شدن، كشش از طرف معشوق است.  1ي ( مفهوم گزينه  

  ها: بلاكشي عاشق / تقابل عشق و آسودگي هوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينهمف  

  ها: معني بيت  

فهمد، عذرش پذيرفته است؛ [زيرا] عشق موضوعي است كه نياز به كشش و راهنمـايي   ظاهرپرست) از عشق حقيقي چيزي نمي ـِـِـِـِكه زاهد ( ) اين1  
  [از طرف معشوق] دارد.  

    رسد. رسد. / شگفتا از اين راه (عشق) كه به مقصد نمي چنان گسترده است كه پاياني براي آن به نظر نمي ي) و عشق، آنخبر اي (بي تو آرام گرفته) 2  
  هاي عاشقي نابود شد! دست آوردن ارزش رسيد، / اما سرانجام روحم در به اي به نظر مي ) عاشق شدن و به حقيقت رسيدن، در ابتدا كار ساده3  

ي فنا [هم] مراحل دشوار بسياري وجود دارد؛ [بنابراين]، مبادا تصور كني كه پس از مرگ، از دست عشق خلاص  د از مرحلهدر راه عشق، بع) 4  
  خواهي شد!
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  پاسخ است. 3گزينه  - 25

  »كه تا وقتي«است؛ يعني: » زمان«ي  دهنده ) نشان3ي ( در گزينه» تا«حرف   
  تفسير كرد.  » برحذر باش«و » مراقب باش«توان آن را به  دارد و مي »هشدار و تحذير«مفهوم » تا«ها،  در ساير گزينه  

  به خواري ننهي! تادر كتاب درسي سال چهارم: پا بر سر سبزه  - به همين معني - »تا«اي از كاربرد حرف  نمونه  

  ها: معني بيت  

  تار كني، پشيمان خواهي شد. ي او رف ) هشيار باش كه از شخص بدخواه، سخني را نپذيري؛ / زيرا اگر بر اساس گفته1  

  ) انسان هنرمند (دانا) اگر از افراد پست ستمي ببيند، / نبايد رنجيده و اندوهگين شود.  2  

  »كاران نيست! مناسبي براي] گناه ـِـِـِـِخبري كه] مسجد استراحتگاه [ گويا بي«[گفت: ». تا وقتي داروغه را خبر كنيم، در مسجد بخواب«) گفت: 3  
پيوندند بـه جـوي آب    هاي باران وقتي به هم مي طور كه] قطره شمار بياوري؛ / زيرا [همان ارزش به دستان را بي م تهي) مبادا اشك چش4  

  كند]. دستان وقتي فراگير شود، اساس ظلم را زير و رو مي شود [زاري تهي تبديل مي
  

        

        زبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربيزبان عربي
  

  پاسخ است. 4گزينه  -26
  ترك/ صعوباتكلمات كليدي: أفضل ما/ ينتفع/ أن لا ي  
  ها:  ي كليدها در گزينه مقايسه  
  ].2و  1هاي  ترجمه شود [رد گزينه» چيزي كه«صورت  اسم موصول است و بايد به» ما«؛ تركيب اضافي است و »أفضل ما: بهترين چيزي كه«  
. ثانياً: فعل لازم است نه متعدي صورت مضارع اخباري (خبري) ترجمه شود ؛ اولاً فعل مضارع است و بايد به»شود مند مي ينتفع: بهره«  

  ].2ي  [رد گزينه
  ها]. صورت مفرد ترجمه شود [رد ساير گزينه ؛ جمع است و نبايد به»ها صعوبات: سختي«  
  پاسخ است. 2گزينه  -27
  كلمات كليدي: أحسن/ كلامك/ ليصاحبك الناس/ من تحلّي بـ ... كثر معاشروه  
  ها: ها در گزينه ي كليد مقايسه  
  »ها]. تواند باشد [رد ساير گزينه نمي» بگو«؛ فعل امر است و به معناي »ن: نيكو كنأحس  
  ها]. ها ترجمه شود [رد ساير گزينه بايد در گزينه» ك«؛ ضمير »كلامك: سخن خود«  
فعل شرط » تحلّي«؛ دقّت كنيد جمله شرطي است و »گردند من تحلّي بـ ... كثر معاشروه: هر كس آراسته شود، معاشران او زياد مي«  

صـورت مضـارع    جواب شرط است پس بايـد بـه  » كثر«صورت التزامي ترجمه شود در ضمن اين فعل لازم است و  است، پس بايد به
  ].4و  3هاي  اخباري ترجمه شود [رد گزينه

  پاسخ است. 3گزينه  -28
  قنا كلمات كليدي: كناّ نسافر/ مناطق بلادنا الشمالية/ جدتنا الحنون/ كانت تراف  
  ها: ي كليدها در گزينه مقايسه  
صـورت ماضـي    آمـده، پـس بايـد بـه    » كناّ«ي متكلم  در صيغه» كان«همراه » نسافر«؛ فعل مضارع »كرديم كناّ نسافر: مسافرت مي«  

  ها]. استمراري ترجمه شود [رد ساير گزينه
» بلادنـا «اليـه   قبـل از مضـاف  » الشمالية«پس صفت  ؛ تركيب وصفي و اضافي است،»مناطق بلادنا الشمالية: مناطق شمالي كشورمان«  

  ها]. شود [رد ساير گزينه ترجمه مي
و » منـاطق «اليه براي مضـاف   مضاف» بلاد«جا  اليه وجود داشته باشد در اين نكته: در تركيب وصفي و اضافي ممكن است چند مضاف  

  باشد.  مي» بلاد«اليه براي مضاف  مضاف» نا«ضمير 
صـورت ماضـي اسـتمراري     آمده است، بنابراين بايـد بـه  » كانت«همراه » ترافق«؛ فعل مضارع »كرد ما را همراهي مي كانت ترافقنا:«  

  شود.  ترجمه مي» را«صورت مفعولي همراه  چون منصوبي است به» نا«]. در ضمن ضمير 4و  2هاي  ترجمه شود [رد گزينه
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  پاسخ است. 4گزينه  -29
  مور حياتك/ عليك أن لا تفكّركلمات كليدي: تفشل/ أمر من اُ  
  ها: ي كليدها در گزينه مقايسه  
  ].3و  2هاي  ؛ فعل مضارع معلوم است [رد گزينه»خوري تفشل: شكست مي«  
  ].2و  1هاي  ي صحيح ترجمه شده باشد [رد گزينه حتماً بايد در گزينه» ك«؛ ضمير »حياتك: زندگيت«  
شود اما اگر فعل بعـد از آن   ترجمه مي» بايد«صورت  اسلوبي است كه به...» عليك «نيد ؛ دقت ك»عليك أن لا تفكّر: نبايد فكر كني«  

  آيد.  صورت مثبت مي شود و فعل بعد از آن به ترجمه مي» نبايد«صورت منفي  به» عليك«منفي باشد، 
  پاسخ است. 1گزينه  -30
  ها: دلايل رد ساير گزينه  
نكره است بايد همـراه (ي) وحـدت يـا نكـره     » سيارة«بايد ترجمه شود و نيز » استايستاده «صورت  فعل ماضي است به» وقف) «2  

  »تصادف كند، ماشيني، در هر لحظه ممكن است با ايستادهبرايش مهم نبود كه كجا «ترجمه شود. » ماشيني«صورت  به
تمام هدفش اين بـود  «ود و نيز صورت ماضي استمراري ترجمه ش ، تركيب كان + فعل مضارع است، پس بايد به»كان يبحث«) در 3  

  معادلي در عبارت عربي ندارد....» كه 
  »كه آن را گم كرده بود. گشت ميزيرا او به دنبال كيف پولش «ي صحيح:  ترجمه  
» طريق ممكـن ى بأ«صورت ماضي استمراري بايد ترجمه شود.  به همراه فعل مضارع است، پس به» كان«تركيبي از » كان يفكّر) «4  

  بايد ترجمه شود. » قرار داده«صورت  فعل ماضي است و به» جعل«است و نيز » به هر طريق ممكني«ي معنا به
  »دسترسي يابد! قرار دادهچه در آن كيف  بر آن هر طريق ممكنيكه به  كرد فكر ميو فقط به اين «ي صحيح:  ترجمه  
  پاسخ است. 3گزينه  -31
  »كند. ر ميرميصا جان خود را فداي پيامب«مفهوم عبارت:   
  دار واقعي كسي است كه تمام وجود خود را فداي محبوب كند. ): دوست3ي ( مفهوم بيت گزينه  
  پاسخ است. 1گزينه  -32
يـك تركيـب اضـافي اسـت كـه در آن      » چه تمام آن«است و » چه آن«اسم موصول به معناي » ما«؛ »جميع ما -چه: كلّ ما تمام آن«  

  ].2ي  درست نيست [رد گزينه» كلّه«صورت تأكيدي  باشد. دقت كنيد به ياليه م مضاف» ما«مضاف و » كلّ«
  ].4ي  آيد [رد گزينه همراه فعل ماضي مي» قد«؛ فعل ماضي نقلي است كه به هنگام تعريب »ام: قد فهمت فهميده«  
توانـد در   ائله صله است كه ميگردد در واقع ع برمي» ما«) ضميري است كه به موصول 1ي ( در گزينه» فهمته«در » ـه«نكته: ضمير   

  تواند ترجمه شود.  مي» ام چه فهميده آن«و » ام آن را چه فهميده آن«به دو صورت » ما فهمته«ي فارسي ترجمه نشود، پس  ترجمه
 ـ«صـورت   تـوان بـه   نيامده، بنابراين نمـي » زندگي«؛ دقت كنيد در عبارت فارسي ضميري همراه »از زندگي: من الحياة«    يـا ى» عيشـ

  ].4و  3هاي  ترجمه كرد [رد گزينهى» حياتـ«
  پاسخ است. 3و  1گزينه  -33
  صورت نكره تعريب شوند.  اند بنابراين نبايد به بدون (ي) وحدت يا نكره آمده» اشتها«و » غذا«ي  ) دو كلمه1ي ( در گزينه  
  »لا تأكل الطعام دون وجود الاشتهاء.«تعريب صحيح:   
  ز خالي از اشتباه نيست.) ني3ي ( دقت كنيد گزينه  
» المعـدة «صـورت   بيايد، پـس بـه  » ك«در عبارت فارسي بدون ضمير آمده بنابراين در عبارت عربي نبايد همراه ضمير » معده«اولاً:   

  صحيح است. 
 ـ » تمتلئُ«صورت  در عبارت فارسي فعلي لازم است، پس بايد در عبارت عربي به» پر شدن«ثانياً:    صـورت   ه بـه كه لازم است بيايـد ن

  تواند دو جواب داشته باشد.  كه فعلي متعدي است. بنابراين اين گزينه نيز خطا است و اين سؤال مي» تملأ«
صورت فعل مضارع منصوب تعريب شود و عكس آن نيز صادق اسـت. يعنـي فعـل مضـارع      تواند به نكته: دقت كنيد گاهي مصدر مي  

  صورت مصدر ترجمه شود.  تواند به منصوب مي
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  ي درك مطلب: ترجمه ��������

كنند كه سردترين مكان در جهان بعد از قطب جنوب است. قطب  تعداد زيادي از حيوانات وجود دارند كه در قطب شمال زندگي مي  
بسا در آب آن نمك اسـت، پـس نمـك بـه      شود و چه اي كه در اطراف آن خشكي است، تشكيل مي هاي بسيار گسترده شمال از آب

ي هـوا   اي خشك (زمين باير) اسـت و بـه خـاطر پـايين بـودن درجـه       كند. ولي قطب جنوب منطقه ا كمك ميه ذوب شدن برخي يخ
هاي حيواني است. اما در بخـش (قطـب)    تر غذاها از گوشت جا وجود ندارد به همين خاطر بيش گونه محصولات كشاورزي در آن هيچ

كنـد!   هاي تابستان از آن (قطب شمال) غروب نمـي  كه در طول ماه آيد ضمن اين شمال خورشيد در طول فصل زمستان بالاي افق نمي
  شود.  باشد، عامل مساعدي است. علاوه بر آن مقدار اكسيژني كه در آب سرد زياد مي گرچه كم مي -پس نور براي رشد گياهان

  پاسخ است. 3گزينه  -34
  ترين فرق بين دو قطب شمال و جنوب همان ............... . مهم  
  ها: ي گزينه ترجمه  
  ) زيادي سرماي هوا در قطب شمال برخلاف قطب جنوب!2  آب شدن يخ در قطب شمال و آب نشدن آن در قطب جنوب!) 1  
  ي حرارت در قطب جنوب! ) پايين آمدن درجه4  قطب جنوب، زميني خشك است برخلاف مشابه خود (قطب شمال)!) 3  
اي است كه اطراف آن را خشكي فراگرفته است اما قطب جنوب ذاتـاً   گستردههاي  توضيح: در متن گفته شده قطب شمال داراي آب  

هـا و ... از   ها از جمله سردي و آب شـدن يـخ   ي تفاوت ترين تفاوت اين دو قطب باشد كه بقيه تواند مهم زميني خشك است و اين مي
ي قطب جنوب گفته  ب را ندارد و فقط دربارهي قطب شمال و جنو ) وجه مقايسه4ي ( گيرد. دقت كنيد گزينه اين تفاوت سرچشمه مي

  ي حرارت پايين است.  تنها در قطب جنوب بلكه در هر دو قطب درجه توان گفت در واقع نه و نيز مي
  پاسخ است. 4گزينه  -35
 ـ شـود يـخ   ها باعث مي هايي گسترده است. وجود همين آب در متن خوانديد كه قطب جنوب زميني خشك است و قطب شمال آب   ا ه

كند اما قطب جنوب داراي خشـكي اسـت كـه اطـراف آن را آب فراگرفتـه و همـين        ها به گرمي هوا كمك مي ذوب شود و ذوب يخ
  تواند علت شدت سرما باشد.  خشكي مي

  كه در هر دو قطب وجود دارد. » وجود يخ«آيند مثل  حساب مي ها نكاتي مشترك بين قطب جنوب و شمال به دقت كنيد ساير گزينه  
  آيد در قطب جنوب نيز مانند قطب شمال خورشيد وجود ندارد.  كه در قطب شمال در فصل زمستان بالا نمي» نبود خورشيد«  
ماهه است. در قطب جنوب نيز زمستاني طولاني وجود دارد، پـس ايـن مـوارد در قطـب      6ي  در قطب شمال يك دوره» طول فصل زمستان«  

چنـين بـا توجـه بـه      است كه سؤال علت كثرت سردي هوا در قطب جنوب را خواسته است. هم شمال و جنوب مشترك است و اين در حالي
متن كه گفته شده قطب جنوب نسبت به قطب شمال سردتر است، بنابراين بايد به دنبال دليلي بود كه قطب جنوب را از قطب شمال متمـايز  

  تواند باشد.   طب جنوب، علت شدت سرما در اين قطب مي)، يعني وجود خشكي در ق4ي ( كند. پس تنها دليل و تفاوت، گزينه
  گزينه ؟ پاسخ است. -36
هـاي   پاسخ» هاي علمي خارج از متن با توجه به واقعيت«يا » با توجه به متن«جا كه سؤالات بخش درك مطلب در اين آزمون،  از آن  

  دهيم.  گويي قرار مي را ملاك اين پاسخ» ات مستقيم متنصرفاً اطلاع«آوريم و البته  ها را يك به يك مي متفاوتي دارد، شرح گزينه
  ها:  ترجمه و بررسي گزينه  
  شوند! ها در طول سال آب نمي ي يخ ) همه1  
به خاطر نمك موجـود در آب، ذوب   -با توجه به متن -ها توان تعبير كرد: الف) برخي از يخ ) را به دو صورت مي1ي ( توضيح: گزينه  

شوند. در ايـن صـورت    گاه آب نمي ها هيچ ) را درست فرض كنيم. ب) هيچ مقدار از يخ1ي ( شود گزينه عث ميشوند. اين دليل با مي
  ) نادرست است.1ي ( گزينه

  شود.  گونه زمين خشك و بايري در قطب شمال يافت نمي ) هيچ2  
ره شده، بله در قطـب شـمال وجـود    خشكي ذاتي است كه در قطب جنوب به آن اشا» جافة«توضيح: دقت كنيد اگر منظور طراح از   

، در هر دو قطب، زمين وجود »)آب دريا«باشد (به معني سرزمين و در برابر » زمين«معناي كلي » أرضاً جافّة«ندارد اما اگر منظور از 
و شاهد اين  تأكيد دارد» خشك بودن زمين قطب جنوب«ي  ها بر نظريه بينيد كه پاسخ صحيح آن دارد. اما با دقت در سؤالات قبل مي

» خشك بـودن «) است كه تفاوت بين اين دو قطب را در 34) سؤال 3ي ( (در گزينه» بخلاف اُخته«(در متن) و » لكنّ«ي  قضيه كلمه
(خشـك بـودن قطـب    » جافـّة «در سؤال قبل كه تأكيدي دوباره بر درسـتي  » كونه يابساً«چنين با انتخاب  اند. هم قطب جنوب دانسته

  تر از سايرين دانست.  ) را صحيح2ي ( ن گزينهتوا جنوب) است، مي
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  توانند در مناطق سرد زندگي كنند. ) بعضي از حيوانات برخلاف گياهان مي3  
در  -گرچه كم هسـتند  -توضيح: اگر خط آخر اين درك مطلب نبود اين گزينه صحيح بود اما با توجه به متن كه گفته است: گياهان  

  بر حيوانات گياهان نيز وجود دارند. كنند پس علاوه  قطب شمال رشد مي
  ) از عوامل رشد گياهان در قطب شمال نبود نور و اكسيژن است. 4  
  باشد.  توضيح: با توجه به سطر آخر متن از عوامل مساعد رشد گياهان در قطب شمال وجود نور و اكسيژن مي  

  پاسخ است. 3گزينه  -37
  ها: ي گزينه ترجمه  
  هاي حيواني است. تر از گوشت محصولات كشاورزي در شمال بيش) 2  ان قطب شمال است.) سردترين منطقه در جه1  
  پوشاند مگر مناطق خشكي از آن را. ها قطب جنوب را مي ) آب4  شود. ي هوا مي ) نمك موجود در آب باعث تغيير درجه3  
ي هوا  تواند بر روي درجه ها مي اين آب شدن يخ كند، بنابراين ها كمك مي توضيح: در متن خوانديد نمك موجود در آب به آب شدن يخ  

تر شدن آن شود. / در متن آمده قطب شمال سردترين مكان در جهان بعد از قطب جنوب است يعنـي قطـب    تأثير بگذارد و باعث گرم
نـات زنـدگي   ]. / در خط اول متن گفته شـده در قطـب شـمال تعـداد زيـادي از حيوا     1ي  جنوب سردتر از قطب شمال است [رد گزينه

كنند بنابراين با در كنار هم قرار دادن اين دو خط  در قطب شمال رشد مي - گرچه كم هستند - كنند و در خط آخر گفته شده گياهان مي
]. / در متن آمده است كـه قطـب   2ي  هاي حيواني باشد [رد گزينه تر از گوشت توانند بيش توان دريافت كه محصولات كشاورزي نمي مي

  ].4ي  ترين مناطق در قطب جنوب خشكي است [رد گزينه است كه اطراف آن را آب گرفته است پس بيشجنوب خشكي 
  پاسخ است. 3گزينه  -38
  گذاري كامل عبارت:  حركت  
  »محاصيلُ زرِاعيةٌ هناك     لا تُوجد    الحرارةِ    درجةِ       قلَّةِ     بسِببِ، و  جافَّةٌ    يابسةٌمنطقَةٌ ىَّ القطب الجنوبـ لكنّ«  
  فيه اليه     فعل مضارع      مفعول اليه    مضاف اليه    مضاف من الحروف المشبهه                              صفة و       صفة و         جار و      مضاف      

  فوع         مجرور     و مجرور       و مجرور     و مجرور         مجهول         و محلاً منصوببالفعل                                           مرفوع به     مر           
  تبعيت                                                          

  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  1 نوبي(صفت براي  ←←←←) الج نطقََةُ باشد. و به تبعيت از آن منصوب مي» القطب«الجنوبينطقََةٌ (خبر و مرفـوع اسـت و دليلـي     ←←←←)/ مم

  ندارد و غيرمنصرف نيست و مضاف نيز واقع نشده است.)» ال«براي نگرفتن تنوين ندارد يعني 
  2 الجنوبي (←←←←  ٍدرجة / مضاف هيچ ←←←←الجنوبي) ِگيرد.) گاه تنوين نمي درجة  
ةٍ    غيرمنصرف است و تنـوين نمـي  » محاصيل: «محاصيلُ (نائب فاعل و مرفوع است. نكته ←←←←) محاصيلَ 4   ةٌ   ←←←←گيـرد.)/ زراعيـ زرِاعيـ

  صورت مرفوع بيايد.) است و به تبعيت از آن بايد به» محاصيل«(صفت براي 
  پاسخ است. 1گزينه  -39
  !»الصيف     أشهرِ      طولَنما لا تَغيب الشِّتاء، بي   فصَلِ     خلالَ     الاُفقفوقَ      الشَّمسلا تَرتفَع   «گذاري كامل عبارت:  حركت  

  اليه اليه     مضاف فيه   مضاف اليه                                       مفعول فيه    مضاف اليه   مفعول فاعل و مرفوع            مضاف                 
  نصوب    و مجرور                                         و منصوب    و مجرور       و مجرورو مجرور    و م                                                  

  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  2 ب(دقت كنيد  ←←←←) تُغي يبب«تَغغـاب «كـه   اسـت در حـالي  » پنهان كرد«ثلاثي مزيد باب تفعيل و متعدي است و به معناي » غي «

  گيرد.) گاه تنوين نمي أشهرِ (مضاف هيچ ←←←←باشد.) / أشهرٍ  مي» پنهان شد«ي ثلاثي مجرد و لازم به معنا
  3 َ(فعل مضارع ثلاثي مزيد باب افتعال، عين ←←←←) ترتفَع عَفيـه و   فـوقَ (مفعـول   ←←←←گيـرد و نـه فتحـه) / فـوقِ      الفعل آن كسره مي ترتف

  منصوب است.)
  4 (مضاف ←←←←) الشتّاء اليه و مجرور است.) الشتاء  
  پاسخ است. 2گزينه  -40
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  ... من باب تفعل ←←←←) ... من باب تفعيل 1  
  المستتر» هو«... فاعله ضمير  ←←←←» مياه«... من باب تفعل / ... فاعله  ←←←←) ... من باب تفعيل 3  
  صحيح و سالم (دقت كنيد تشديد به خاطر باب تفعل است.) ←←←←) صحيح و مضاعف 4  
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  اسخ است.پ 4گزينه  -41
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  1 المستترى» هـ«فاعله ضمير  ←←←←المستتر » أنت«لازم / فاعله ضمير  ←←←←) متعد  
  لازم ←←←←معتل و اجوف / متعد  ←←←←) معتل و ناقص 2  
  الجملة فعلية ←←←←صوب محلاً لازم / الجملة فعلية و حالية و من ←←←←متعد ى / مجرد ثلاثـ ←←←←بزيادة حرف واحد من باب تفعيل ى مزيد ثلاثـ) 3  

  پاسخ است. 2گزينه  -42
  ها: دلايل رد ساير گزينه  
  ممنوع من الصرف (غيرمنصرف) ←←←←) منصرف 1  
  خبر و مرفوع ←←←←) مبتدأ مؤخر و مرفوع 3  
  نكرة ←←←←مشتق و اسم تفضيل / معرفّ بالإضافة  ←←←←) مشتق و صفة مشبهة 4  
  ):43-50جواب صحيح را در سؤالات زير مشخص كنيد ( ��������
  پاسخ است. 2گزينه  -43
شـود   است و موضوع تست مشخص نيست، حل تست دشوارتر مـي » عين الصحيح«و يا » عين الخطأ«هايي كه صورت سؤال  در تست  

هـا   ي گزينـه  آيد، اما با يك نگاه گذرا به همه حساب مي گير به ها كاري وقت ي گزينه جانبه زيرا پيدا كردن موضوع و نيز بررسي همه
خورند بنابراين اولـين قـدم در    ها خيلي به چشم مي ها خواهيد شد. درست حدس زديد، ضماير در گزينه توجه وجه اشتراك بين آنم

اند يا خير و براي اين  كار رفته درستي به حل اين تست بايد پيدا كردن مرجع اين ضماير باشد تا متوجه شويم ضماير در جاي خود به
يك از كلمات قبل از ضمير است نداريم. به اين نكته نيز توجـه   ها و حدس مرجع ضمير كه كدام دقيق آني  اي جز ترجمه كار چاره

  هاست.  ) علامت تعجب و اين نشانگر پيوستگي بين گزينه4ي ( ي اول علامت ويرگول (،) دارد و گزينه كنيد كه آخر سه گزينه
  ها: ي گزينه ترجمه  
  هشت،هاي رسيدن شما به ب ) يكي از راه1  
» كم«نكته: ضماير مخاطب و متكلم مرجعي كه ضمير به آن برگردد را ندارد و فقط ضماير غائب داراي مرجع هستند، بنابراين ضمير   

  كار رفته است.  درستي به به
  ) والدين شما و خدمت صادقانه به او (آن دو)،2  
گـردد و   شود) برمي والداكم، به هنگام اضافه نون آن حذف مي ←←←←(والدان + كم » والداكم«در اين گزينه به » ها«نكته: مرجع ضمير   

  بيايد. » هما«صورت  بايد به» ها«مثني است ضمير » والدان«چون 
  سوي آن دو برويد و دستانشان را ببوسيد، ) پس به3  
  ) و شدت محبتتان و نيازتان را نسبت به آن دو بيان كنيد!4  
  پاسخ است. 1گزينه  -44
ي واوهـا تنهـا واو    دانيد از ميـان همـه   طور كه مي كند. همان ي بعد از خود را مجرور مي د واوي را پيدا كنيد كه كلمهدر اين تست باي  

هاي سراسري معمولاً حركت آخر كلمات گذاشته  كند. دقت كنيد چون در تست قسم يا جاره است كه اسم بعد از خود را مجرور مي
  آيد.  قسم يا جاره معمولاً ابتداي جمله مي» واو«توان به آن پي برد و نيز  طريق معنا ميشود، بنابراين از  نمي

  ها: ي گزينه ترجمه  
  قسم يا جاره / االله: مجرور به واو است.) ←←←←) به خدا قسم كه من فقرا و محتاجان را هرگز فراموش نخواهم كرد. (واو 1  
  ي حاليه است.) تحرق: جملهى حاليه / هـ ←←←←سوزاند. (واو  چيزي را مي كه هر ) خورشيد در وسط آسمان درخشيد در حالي2  
  ي حاليه) حاليه / هو قبله: جمله ←←←←كه او، آن را با شادي قبول كرد! (واو  ) كار دشواري را از دوستم خواستم در حالي3  
ابتدايي (استينافيه واوي اسـت   ←←←←ي جمله) ) و خداوند با توفيق در عبادت و خلوص بندگي (اطاعت) ما را گرامي داشت. (واو (ابتدا4  

  عاطفه / خلوص: معطوف) ←←←←ي بعد از خود ندارد.) / واو (دوم)  آيد و هيچ تأثيري در كلمه كه در ابتداي جمله مي
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  پاسخ است. 1گزينه  -45
ل، مـا را بـه اشـتباه    ها دقت كنيد همگي اولين حرفشان داراي ضمه است و همـين امـر در پيـدا كـردن مجهـو      هاي جمله اگر به فعل  

) ـُـُـُـُهاي (افعال، تفعيل و مفاعلة) در مضارع حرف مضارعه علامت ضمه ( هاي ثلاثي مزيد باب دانيد فعل طور كه مي اندازد، اما همان مي
  باشد.  هاي مزيد اين سه باب است و راه ديگر آن نيز ترجمه مي دارد، پس براي حل اين تست بهترين راه پيدا كردن فعل

  ها: زينهبررسي گ  

 مضارع     (قام .شود برگزار مي) هر سال جشني در دانشگاه 1  
←←←←مجهوليقوم 

←←←←قامي←←←←(تقُام  
بـديل بـه الـف    الفعل مفتـوح دارد، حـرف علـه ت    عين» يفعلُ«فعل معتل اجوف است و چون فعل مضارع مجهول بر وزن » قام«نكته:   

  يقام ←←←←شود. يقوم  مي

 مضارع     ! (أرسلَ (فعل ماضي ثلاثي مزيد باب افعال) فرستد مي) خداوند پيامبران را به خاطر رحمت خود براي جهانيان 2  
←←←← (ُلرسي  

راحتي يافت. االله: فاعـل و مرفـوع،    توان به نكته: دقت كنيد در فعل مجهول مفعولي وجود ندارد اما در فعل معلوم فاعل و مفعول را مي  
  به منصوب الأنبياء: مفعول

 مضارع     كه هميشه نزد او باشم! (أحب (فعل ماضي ثلاثي مزيد باب افعال)  دوست دارد) مادرم 3  
←←←←  بحي←←←←(بُتح  

ــال . (رأي بيند مياري ) دشمن خودش را قوي و توانا در هر ك4   ــاب افع ــد ب ــي مزي  ثلاث
←←←←  مضارع     أري 

←←←←   ري) در ايـن جـا نيـز    يـ
»به و منصوب است.  مفعول»: نفس«فاعل و مرفوع / »: العدو  

  پاسخ است. 2گزينه  -46
هـا آمـده    جز زماني كه حرف جر بر سـر آن  به فيه هستند اي كه در هر جاي جمله قرار بگيرند، مفعول اند. دسته ها دو دسته فيه مفعول  

  فيه هستند و گاهي نقش ديگري در جمله دارند،  و گروهي كه گاهي مفعول...» عند، قبل، بعد، وراء و «باشد؛ مانند: 
  اليوم: مبتدا / يوم: خبر ←←←←فيه / اليوم يوم الجمعة  اليوم: مفعول ←←←←اليوم أكملت لكم دينكم   
  شود.   جار و مجرور محسوب مي» يومى فـ«فيه است. دقت كنيد در همين گزينه  مفعول» بعد) «2ي ( بالا تنها در گزينه با توجه به موارد  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
    و مرفوع» كان«) الليلُ: اسم 1  
  است. » السنة«) الماضيةِ: صفت و مجرور به تبعيت از 3  
  ) اليوم: فاعل و مرفوع 4  
  است.پاسخ  1گزينه  -47
  كند.  آيد و آن اسم نكره را توصيف مي اي فعليه و يا اسميه است كه بعد از اسمي نكره مي ي وصفيه جمله جمله  
ي وصـفيه   دهـد، بنـابراين جملـه    آمده است و آن را توضيح مـي » كتابٍ«ي  بعد از اسم نكره» يناسب«ي فعليه  ) جمله1ي ( در گزينه  

  قيمتش متناسب با ارزش آن باشد. كه گشتم شود. دنبال كتابي مي محسوب مي
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  هاي بسياري گشتم ولي آن را نيافتم. فروشي ) به دنبال آن در كتاب2  
» واو«چون » فتشّت«گيرد، بنابراين  ي أن و ...) قرار نمي حروف ناصبه -فـ -لكن -گاه حروفي مثل (و ي وصفيه هيچ نكته: قبل از جمله  

  عطف شده است. » فتشّت«ي وصفيه نيست بلكه به  بر سر آن آمده جمله» لكن«چون » ماحصلت«ه معطوف است و قبل از آن آمد
  هايي كه در خانه در دستم داشتم مراجعه كردم. ) پس به كتاب3  
 ـ...» كانت بين «ي  ي صله است، بنابراين جمله اي اسم موصول باشد، آن جمله، جمله نكته: هرگاه قبل از جمله   ي صـله اسـت و    هجمل

  ي وصفيه باشد بلكه عطف شده است.  تواند جمله نمي» راجعت«ي بالا  تواند وصفيه باشد. با توجه به نكته نمي
و » رأيت«شود. (با توجه به نكاتي كه گفتيم  شود و بدان عمل مي ها همان چيزي است كه خوانده مي ترين كتاب ) و ديدم كه گران4  

  ي صله است.) جمله» قرأي«معطوف هستند و » يعمل«
  

صورت مؤنث بيايد. فعل به كه نائب فاعل است، بايد» حفلة«با توجه به   

 للغائبة
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  پاسخ است. 1گزينه  -48
گيـر اسـت.    ها كـاري وقـت   ي آن جانبه طور كه گفتيم سؤالاتي كه عين الصحيح (يا الخطأ) هستند و موضوع ندارند، بررسي همه همان  

ت كه اعداد در هـر چهـار   جا با كمي دقت خواهيد ياف هاست كه در اين بنابراين بهترين راه، پيدا كردن موضوعي مشترك بين گزينه
  گزينه آمده است. 

  هاي عدد، مطابقت عدد با معدود است.  از ويژگي  
  ها: بررسي گزينه  
صورت مؤنث آمده است  كه مذكر است به» فرد«خاطر  به» سبعة«صحيح است و » سبعة أفراد(«) ساكنين آن خانه هفت نفر بودند، 1  

  صورت جمع آمده است.) و معدود نيز به
اسـت  » دوم«معنـاي   عدد ترتيبي بـه » الثانية«البنتانِ الاثنتانِ؛  ←←←←هايشان را در دانشگاه ادامه دادند، (البنتان الثانية  دختر درس ) دو2  

  كار رود.) بايد به» دو«معناي  به» اثنتان«تواند عدد ترتيبي باشد بلكه عدد اصلي  پس با توجه به ترجمه نمي
  گيرند.  صلي هستند اما بعد از معدود خود قرار مينكته: اعداد يك و دو هرچند عدد ا  
ثلاثة أبناء؛ اين عدد نيز بـا توجـه بـه     ←←←←كند، (الابن الثلاث  كنند كه محصولات مختلف را آزمايش مي و سه پسر در آزمايشگاهي كار مي) 3  

  صورت جمع بايد بيايد.) صورت مؤنث و معدود به معناي جمله بايد عدد اصلي بيايد بنابراين ابتدا بايد عدد بيايد بعد معدود و نيز عدد به
عـدد  » رابعـة «أربعـة مجـالات؛    ←←←←ي آن: هندسه است. (رابعة مجـالات   كند، از جمله هايي در چهار زمينه تأليف مي ) و مادر كتاب4  

  عدد اصلي بيايد.)» أربعة«صورت  ي آن بايد به است پس با توجه به ترجمه» چهارم«معناي  ترتيبي به
  پاسخ است. 4زينه گ -49
منه وجود داشته باشد يا تركيب جمله كامل باشـد.   مستثني» إلاّ«شود مستثني مفرّغ نباشد يعني بايد تام باشد و قبل از  وقتي گفته مي  

ر فعل ناقص و اسم آن ضمي» يكون«كامل است. » إلاّ«ي قبل از  منه است و جمله مستثني» ما«) اسم موصول 4ي ( دقت كنيد در گزينه
  و منصوب است. » يكون«خبر » مفيداً«جار و مجرور، ى» لـ«، »هو«مستتر 

  ترجمه: در اين لحظه چيزي كه براي من مفيد باشد ندارم، مگر آرامش.   
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  ) در سنگر تنها كسي كه شديداً مجروح بود ماند! (من: مستثني مفرّغ و محلاً مرفوع به اعراب فاعل)1  
  برد! (العمل: مستثني مفرّغ و منصوب به اعراب فاعل) مقام فرزندان انسان در جهان را چيزي جز عمل صالح بالا مي) آيا 2  
  چه را كه معلم از درس گفته بود را فقط دوستم حفظ كرد! (صديق: مستثني مفرّغ و تقديراً مرفوع به اعراب فاعل) ) تمام آن3  
  پاسخ است. 3گزينه  -50
  اليه است.  مضاف» الحاجة«مضاف و » ذا) «3ي ( اليه تشكيل شده است. در گزينه نادايي است كه از مضاف و مضافمناداي مضاف، م  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  محذوف است.)» يا«جاي حرف ندا  ) اللهّم: مناداي مفرد (االله: مناداي مفرد، م: به1  
  آيد و معمولاً بعد از آن فعل جار و مجرور است.) مي ) غنياً: مناداي شبه مضاف (اين منادا با تنوين فتحه2  
  ) أيتها السماء: أية: مناداي مفرد، ها: حرف تنبيه، السماء: تابع منادا و مرفوع4  
        

        فرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلاميفرهنگ و معارف اسلامي
  
  
  
  
  

 كتاب سال دوم (انديشه و تحقيق) 17و  11صفحات   پاسخ است. 2گزينه  -51

» اند. كه مانند ابرها در حركت پنداري، در حالي حركت مي ها را ساكن و بي بيني، آن ها را مي و كوه«فرمايد:  ميي نمل  سوره 88ي  خداوند در آيه  
از اين قسـمت   ))))صنع االله الذي اتقن كلّ شيء: آفرينش خدايي كه هر چيزي را در كمال استواري پديد آورد.((((فرمايد:  ي آيه مي سپس در ادامه

هـاي   عمران، پس از بيان ويژگـي  ي آل سوره 191ي  شود. آيه برداشت مي» استواري نظام آفرينش«وند اشاره دارد، آيه كه به خلقت استوار خدا
كند. لذا آنان پس از  ي تفكر خردمندان در نظام آفرينش معرفي مي اولوا الالباب يا خردمندان، درك حكمت و هدفداري جهان هستي را نتيجه

معناي عدم وجود  به» باطل« ))))اي ربنا ما خلقت هذا باطلاً: پروردگارا! اين را بيهوده نيافريده((((دارند:  اعلام مي ها و زمين تفكر در آفرينش آسمان
يعني جهان، عبث، بيهوده و باطل نيست؛ يعني خلقـت، حكيمانـه و    ))))ربنا ما خلقت هذا باطلاً((((مندي در جهان است و عبارت  ي هدف شاخصه

  هدفدار است.
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  كتاب سال دوم 38صفحه   ست.پاسخ ا 4گزينه  -52
هـا را در خشـكي و دريـا برنشـانديم و از      راستي ما فرزندان آدم را كرامت بخشـيديم و آن  به«فرمايد:  ي اسراء مي سوره 70ي  خداوند در آيه  

علي كثير ممن خلقنا  و فضّلناهم((((عبارت » چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و بر بسياري از آفريدگان خويش برتري كاملشان بخشيديم.
معناي اين نيست كه بر برخي فضـيلت   كند. البته فضيلت بر بسياري از مخلوقات، به فضيلت انسان بر بسياري از مخلوقات را ذكر مي ))))تفضيلاً

ي او بالاتر  يابد، درجهي بيان به اين دليل است كه كرامت فكري بايد به فعليت برسد. هر چه اين كرامت در انسان فعليت  ندارد، بلكه اين شيوه
آيد و  دست مي توانند از بالاترين مخلوقات هم برتر شوند. لذا اين فضيلت و برتري با اختيار انسان به ها مي اي كه برخي از انسان گونه رود؛ به مي

  اره دارد.  به لفظ اختياري منزلت انسان اش ))))فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً((((شود. بنابراين، عبارت  حفظ مي
  كتاب سال دوم 50صفحه   پاسخ است. 1گزينه  -53

تسلط او (شيطان) فقط بر كسـاني اسـت كـه او را    «فرمايد:  شوند، مي هاي شيطان مي ي نحل پيرامون كساني كه اسير وسوسه سوره 100ي  آيه  
توان به مفهـوم آن پـي بـرد. عبـارت      لغت آيه مي ي لغت به با دقت در ترجمه» ورزند. گيرند و كساني كه به او (خدا) شركت مي سرپرست مي

بـه  » الّـذين هـم بـه مشـركون    «به هـواداران او و  » الذّين يتولوّنه«ي شيطان و عبارت  به سلطه» سلطانه«به حصر اشاره دارد، عبارت » انّما«
مشركان. اين آيه تنها بـه كسـاني اشـاره     ي شيطان بر هوادارانش و بر مشركين اشاره دارد. لذا مفهوم كل آيه عبارت است از حصر راه سلطه

) هـيچ  4ي  آفرين (گزينه ) يا ستيز با عوامل شركت3ي  ) ولايت خدا (گزينه2ي  شوند و به تولي (گزينه هاي شيطان مي كند كه اسير وسوسه مي
  اي ندارد.   اشاره

  كتاب سال دوم 65و  61، 60صفحات   پاسخ است.  1گزينه  -54
قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمـالاً الّـذين ضـلّ    ((((فرمايد:  كند و مي كارترين مردم را معرفي مي ي كهف، زيان سوره 105ا ت 103خداوند در آيات   

الحياة الدنيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً اولئك الذّين كفروا بايات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم: بگو آيا به شما خبر دهيم  ىسعيهم فـ
پندارنـد كـه بهتـرين     كه مي ين (مردم) در كارها چه كساني هستند؟ كساني كه تلاششان در زندگي دنيا گم و تباه شد در حاليكارتر كه زيان

بنـابراين از دقـت    ))))رو اعمالشان تباه و نابود شد. ها كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و ديدار او كافر شدند؛ از اين عملكرد را دارند. آن
  توان بدين سؤال پاسخ داد.  يه ميي آ در ادامه

الذّين اتّخـذوا  ((((كند:  كنند، چنين ترسيم مي ي اعراف، سرنوشت كساني را كه مرگ و زندگي برتر را فراموش مي سوره 51ي  قرآن كريم در آيه  
را به سرگرمي و بازي گرفتند و زندگي دنيـا   دينهم لهواً و لعباً و غرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا: آنان كه دين خود

  ))))طور كه آنان ديدار امروزشان را از ياد بردند. آنان را فريفت، پس امروز آنان را از ياد ببريم، همان
  كتاب سال دوم (انديشه و تحقيق) 75صفحه   پاسخ است. 4گزينه  -55

ها پيش از آن خوشگذران بودند و بر گنـاه بـزرگ    همانا آن«فرمايد:  هاي انكار معاد، مي زهها و انگي ي واقعه پيرامون زمينه سوره 48تا  45ي  آيات شريفه  
(سـرگرم  » متـرفين «از عبـارت  » گفتند: آيا هنگامي كه ما مرديم و خاك و استخوان شديم، (دوباره) ما برانگيخته خواهيم شد؟ ورزيدند و مي اصرار مي

 ))))و كانوا يقولون اءذا متنا و كناّ تراباً و عظامـاً ءانّـا لمبعوثـون   (((((اصرار در انجام دادن گناه) و » الحنث العظيميصروّن علي «كامراني و نازپروردگي بودن)، 
  شود.   شود. لذا سرگرم كامراني و نازپروردگي بودن و اصرار در انجام دادن گناه سبب انكار معاد مي انكار معاد برداشت مي

الذين يكـذّبون بيـوم   ((((ي  ي شريفه و تجاوزكاري و گناهكاري از آيه ))))بل يريد الانسان ليفجر امامه((((ي  يفهي شر اصرار در بدكاري و فساد از آيه  
  هاي انكار معاد است.  شود كه از زمينه برداشت مي ))))الدين و ما يكذّب به الّا كلّ معتد اثيمٍ

  كتاب سال دوم 87صفحه   پاسخ است. 1گزينه  -56
طور كامـل   چه را انجام داده است به و وفّيت كلّ نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون: هر كس آن((((فرمايد:  زمر ميي  سوره 70ي  خداوند در آيه  

شـود.   دريافت تمام و كمال پاداش برداشت مي» وفيت«ي  از كلمه ))))تر است. دهند، آگاه چه انجام مي كه او (خدا) به آن كند در حالي دريافت مي
و ((((دهد  طور تمام و كمال مي ها را به ، در روز قيامت، پاداش يا كيفر انسان))))و هو اعلم بما يفعلون((((اعمال آدميان است  خداوند كه آگاه به تمامي
  .))))وفيت كل نفس ما عملت

  كتاب سال دوم 99صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -57
بهشـتيان  » خواهيد، فردوس را طلـب كنيـد.   ي بهشت فردوس است و اگر از خدا چيزي را مي بالاترين درجه«فرموده است:  6666رسول خدا   

  اند.  مترنّم» سبحانك اللّهم«اند و به  صحبت پيوسته با خدا هم
  كتاب سال دوم 132صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -58

اء منكم و ممـا تعبـدون   قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذّين معه اذ قالوا لقومهم انّا برء((((فرمايد:  ممتحنه مي  سوره 4ي  خداوند در آيه  
ي نيكـويي بـود در ابـراهيم و     من دون االله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء ابداً حتّي تؤمنوا باالله وحده: همانا كه براي شما نمونه

پرستيد، بيزاريم. نسـبت بـه شـما     خدا ميجز  چه به كساني كه با او بودند، در آن هنگام كه به قوم خود گفتند: به حقيقت كه ما از شما و از آن
از دقت در معناي آيـه، مفهـوم    ))))كافريم و ميان ما و شما، دشمني و كينه تا ابد آشكار شده است تا آن زمان كه به خداي يگانه ايمان بياوريد.

ي آن، تنهـا راه   شود و از توجـه در ادامـه   ميبرداشت  ))))انّا برءاء منكم و مما تعبدون من دون االله((((پرستان و معبودانشان از عبارت  تبري از بت
حتّي تؤمنوا باالله ((((، ايمان به خداي واحد است كه عبارت 7777دار براي الگوگيرندگان از حضرت ابراهيم  هاي ريشه برطرف شدن خشم و دشمني

  به آن اشاره دارد.  ))))وحده
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  كتاب سال دوم 158صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -59
گروهي از اينان هرگز در كارهاي گناهكاران شركت نداشتند (با توجه به اين جمله، همگـاني  «فرمايد:  اسرائيل مي قوم بنيي  درباره 7777امام صادق   

ها را ملاقات  باشد) اما هنگامي كه آن آمده صحيح نمي 4و  3، 1هاي  بودن گناه در بين آنان و شركت داشتن در كارهاي زشت مفسدان كه در گزينه
  »شدند (انس ورزيدن با گناهكاران). هاي آنان) و با آنان مأنوس مي كاري خنديدند (صحه گذاشتن بر زشت ها مي ي آنكردند، به رو مي

  كتاب سال سوم 17صفحه   پاسخ است. 3گزينه  -60
شود، به سود خود اوست ما اين كتاب را به حق براي مردم بر تو نازل كرديم؛ پس هر كس هدايت «فرمايد:  ي زمر مي سوره 41ي  خداوند در آيه  

از  ))))ها نيستي. و ما انت عليهم بوكيل: تو وكيل و مدافع آن((((فرمايد:  ي آيه نيز مي ادامه» شود. و هر كس بيراهه رود تنها به زيان خود گمراه مي
كه رسالت ايشان در حد تبليغ شود  چنين برداشت مي» ها نيستي تو وكيل و مدافع آن«فرمايد كه  ي آيه كه خداوند به پيامبر مي دقت در ادامه

  او را وكيل هدايت مردم قرار نداده است.  6666باشد. لذا خداوند با ارسال پيامبر  ها نمي است و وكيل هدايت آن
  كتاب سال سوم 34صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -61

اي ابتدايي داشتند و از دانش اندك و  و انديشه هاي اوليه، درك هاي اوليه است. انسان يكي از علل تجديد نبوت، پايين بودن سطح درك انسان  
ها روي هم انباشته شد و فرهنگ،  ي نسل تدريج كه انسان در مسير تاريخي خود پيش رفت، دانش و تجربه اي برخوردار بودند. به فرهنگ ساده
ا ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه ليبين لهـم: و  و م((((فرمايد:  ي ابراهيم مي سوره 4ي  تري به خود گرفت. خداوند در آيه تر و كامل شكل پيچيده

شود كه ميزان درك و  از اين عبارات و آيه برداشت مي ))))هيچ پيامبري را نفرستاديم جز به زبان قومش تا بتواند براي آنان به روشني بيان كند.
  باشد.  هاي هر زمان، تأثيرگذار در سطح تعليمات انبياء مي فهم انسان

  كتاب سال سوم 76صفحه   خ است. پاس 4گزينه  -62
  ي ايمان، اخلاص و عمل بستگي دارد.   ي ولايت معنوي است، به درجه ها از هدايت معنوي كه نتيجه مندي انسان بهره  

  كتاب سال سوم 89صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -63
يكم الثّقلـين كتـاب االله و عترتـي اهـل بيتـي مـا انْ       انّي تارك ف((((طور مكرر، از جمله در روزهاي آخر عمر خود، فرمود:  به 6666پيامبر اكرم   

گذارم: كتاب خدا و عترتم اهل بيتم را. تا وقتي كه به اين دو تمسك جوييـد،   بها مي تمسكتم بهما لن تضلوّا ابداً: من در ميان شما دو چيز گران
يشگي به ثقلـين اعـلام فرمودنـد. طبـق ايـن حـديث       رو هدايت هميشگي امت اسلامي را در گرو تمسك هم از اين ))))شويد. هرگز گمراه نمي

اند. چون قرآن هميشگي است، وجود معصوم نيـز   لازم و ملزوم يكديگرند، قرآن و اهل بيت نيز همواره با هم 6666طور كه قرآن و پيامبر  همان
  كند عصمت هميشگي را.  در كنار آن هميشگي خواهد بود. لذا قرآن هميشگي، ايجاب مي

  كتاب سال سوم 111و  110صفحات   سخ است. پا 3گزينه  -64
بود. اين مسـئله نتـايجي را    6666ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر  6666يكي از مسائل و مشكلات امت اسلامي، پس از رحلت رسول خدا   

شخصـي بـه جعـل يـا     آمد كه بر اساس اغـراض   ها اين بود كه شرايط مناسب براي جاعلان حديث فراهم مي ي آن همراه داشت كه از جمله به
تحريف حديث بپردازند يا از ذكر برخي احاديث خودداري كنند. يكي ديگر از مسائل و مشكلات، پيدايش مسائل جديـد بـا گسـترش دنيـاي     

هـاي گونـاگون، مسـائل جديـدي را در      ها و فرهنگ هاي ديگر و برقراري ارتباط با كشورها، اقوام، تمدن اسلام بود. گسترش اسلام به سرزمين
بـود. برخـي از    6666هاي اسلامي و جعل احاديث از ديگر مشكلات پس از رحلت رسول خدا  هاي مختلف پديد آورد. تحريف در انديشه زمينه

عالمان وابسته به قدرت و گروهي از علماي اهل كتاب مانند كعب الاحبار كه ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعيـت و شـرايط بركنـاري امـام     
  كردند و به تفسير و تبيين آيات قرآن و معارف اسلامي، مطابق با افكار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.  معصوم استفاده 

  كتاب سال سوم 139و  137، 136صفحات   پاسخ است.  1گزينه  -65
ما از «فرمايد:  از علماي بزرگ اسلام، مي اي به شيخ مفيد، بخش اصلي رهبري امام، مربوط به قلمرو ولايت معنوي است. امام عصر (عج) در نامه  

خداونـد  «فرمايد:  ي رعد كه مي سوره 11ي  با توجه به آيه» ماند. چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نمي اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ
  صلي غيبت ايشان، خود مردم هستند. علت ا» ها خود وضع خويش را دگرگون سازند. كه آن دهد، مگر آن وضع هيچ گروهي را تغيير نمي

  كتاب سال سوم 166صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -66
سوي آن هدايت كرده است. قرآن كريم ابتدا  قرآن كريم راه حل مناسب براي جبران مرجعيت علمي در عصر غيبت را نشان داده و مردم را به  

ي اصلي خود قرار دهنـد.   رف شناخت دقيق دين كنند و تفقه در دين را وظيفهخواهد كه گروهي وقت و همت خود را ص ي اسلامي مي از جامعه
و ما كان المؤمنون لينفروا كافّةً فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهـوا فـي   ((((فرمايد:  ي توبه در اين زمينه مي سوره 122ي  خداوند در آيه

  ))))نالدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرو
  كتاب سال سوم 179صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -67

ترين حقي كه خدا واجب كرده است، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبـر   و بزرگ«فرمايد:  ي ميان رهبر و مردم مي ي رابطه درباره 7777امام علي   
  »و الفت آنان و ارجمندي دينشان قرار داده است. است. حقوقي كه خداوند بر هر يك از اين دو نسبت به هم واجب كرده و آن را سبب دوستي

  كتاب سال سوم 233و  231صفحات   پاسخ است.  1گزينه  -68
ي  ي همسر ضـرورت دارد، بـر عهـده    چه براي آسايش و رفاه شايسته هاي لازم از جهت خوراك، پوشاك، مسكن و آن در زندگي زناشويي، تأمين هزينه  

ي زن بر مرد در هر صـورت واجـب اسـت و     زمند بودن زن نيست، بلكه انجام وظايف همسري است. بنابراين، نفقهشوهر است. شرط پرداخت نفقه، نيا
آميز با همسر است. مرد بايد محبت دروني خود را به همسر ابـراز كنـد و از    ي محبت هاي مرد، رابطه باشد. يكي از نقش ي زن نمي منوط به نياز و مطالبه

  شود.   يابد و توجه او به زندگي چند برابر مي اي مي العاده همسر با شنيدن ابراز محبت مرد، اعتماد به نفس فوقمخفي كردن آن بپرهيزد. 
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  كتاب سال چهارم 5صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -69
ي مردم! شما نيازمندان به خدا هستيد يا ايها النّاس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد: ا((((فرمايد:  ي فاطر مي سوره 15ي  خداوند در آيه  

هـا   ي پديده و همه ))))و االله هو الغني الحميد((((نياز خداست  شود كه تنها وجود بي از اين آيه چنين برداشت مي ))))نياز ستوده است. و خدا قطعاً بي
إن يشأ يذهبكم و يأت ((((فرمايد:  مي 17و  16ات . سپس در آي))))انتم الفقراء الي االله((((ها در موجود شدن و بقا به خداوند نيازمندند  از جمله انسان

از دقـت در   ))))آورد و اين براي خدا كار دشواري نيسـت.  برد و آفرينش جديدي مي بخلق جديد و ما ذلك علي االله بعزيز: اگر بخواهد شما را مي
  شود.   برداشت مي» آسان بودن خلقت و تجديد آن بر خداوند«معناي آيه مفهوم 

  كتاب سال چهارم 28و  25صفحات   است. پاسخ  2گزينه  -70
ها و تمايلات دنيايي خود را دنبال كننـد و فقـط منـافع      يابد كه هر يك از افراد جامعه، خواست شرك عملي در بعد اجتماعي، زماني تحقق مي  

گـاه   لذا حاكميت نظام سـلطه آن  هاي اجتماعي قرار دهند. شركت اجتماعي با سلطه و فرمانروايي ستمگران همراه است. خود را محور فعاليت
جـا كـه در صـورت سـؤال از      كند كه انسان به شرك عملي در بعد اجتماعي گرفتار آيـد (از آن  ي ظهور خودنمايي مي رادع و مانع بر منصه بي

سان به شـرط عملـي در   شود كه ان هاي نامأنوس استفاده شده، عبارت سؤال به معناي اين است كه زماني نظام سلطه بدون مانع ايجاد مي واژه
انّ االله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم: همانا پروردگار من و پروردگار شما خداست ((((ي  ي شريفه بعد اجتماعي گرفتار آيد.) و پيام آيه

  اموشي سپرده شود. كه حاكي از دعوت به توحيد عبادي در دو بعد فردي و اجتماعي است، به فر ))))پس او را بپرستيد. اين راهي راست است.
  كتاب سال چهارم 43و  42صفحات   پاسخ است.  4گزينه  -71

اي در  ي ما حيات جاودانه هاي بسيار مؤثر براي تقويت عبوديت و اخلاص، ياد معاد و روز حساب و توجه به اين حقيقت است كه همه يكي از راه  
آور اسـت آن زمـان كـه     انگيز و شـادي  شود. چقدر هيجان ما تعيين ميپيش داريم كه كيفيت و چگونگي آن در همين جهان و به دست خود 

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلـي  ((((شود:  انساني مخاطب خداوند قرار گيرد و به او گفته مي
  ))))در ميان بندگان خودم درآي و در بهشت خودم داخل شو.سوي پروردگارت بازگرد،  جنتي: اي نفس به آرامش رسيده، خشنود و خداپسند به

  كتاب سال چهارم 61صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -72
راستي نزد شـما   قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما انا عليكم بحفيظ: به((((فرمايد:  ي انعام مي سوره 104ي  خداوند در آيه  

گارتان آمده است، پس هر كه بينا گشت به سود خودش و هر كس كوري پيشه كرد به زيان خودش است و من بـر شـما نگهبـان    رهنمودهايي از پرورد
كند. اين انسان است كه بايد انتخاب كند و چـون اختيـار دارد،    شود كه خداوند، رهنمودهاي خود را به انسان اعلام مي از اين آيه برداشت مي ))))نيستم.

ي خـودش اسـت. لـذا عـدم      رد و ضرر ديد، اين ضرر از خودش به او رسيده و اگر به انتخاب خوبي دست زد، اين خوبي هـم از ناحيـه  اگر بد انتخاب ك
  پيوندد كه رهنمودهاي الهي به هدايت انسان نينجامد و به انتخاب خوب دست نزند.   گاه به وقوع مي نگهباني خداوند بر انسان، آن

  كتاب سال چهارم 74ه صفح  پاسخ است.  2گزينه  -73
ي الهي و خواست اوست. در فعل اختياري، تا زماني كه انسان به انجـام فعلـي اراده نكنـد، آن فعـل انجـام       علت اراده وجود اختيار و اراده در انسان به  

ي خداسـت   ي انسان در طـول اراده  يعني ارادهي خداوند است.  زند، همگي وابسته به اراده ي ما و عملي كه از ما سر مي گيرد. اما در عين حال، اراده نمي
  است.   و با آن منافات ندارد. يكي از تقديرات الهي اين است كه انسان داراي اختيار باشد. بنابراين ويژگي اختيار انسان، مقدر به تقدير الهي

  كتاب سال چهارم 111و  110صفحات   پاسخ است.  3گزينه  -74
با گفتار و رفتار خويش انقلابـي عظـيم    6666هاي جنسي مرد تبديل شده بود، رسول خدا  راني اري براي هوسدر شرايطي كه زن، صرفاً به ابز  

من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيينّة حياة طيبـة  ((((ي يكساني منزلت زن و مرد اين سخن الهي را ابلاغ كرد:  پديد آورد و درباره
  ))))عملونو لنجزينّهم اجرهم باحسن ما كانوا ي

  كتاب سال چهارم 135صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -75
اي قبـل از اسـلام نداشـته، بيـانگر      گونه سـابقه  هاي مهم هنر اسلامي، حضور آن در متن زندگي مسلمانان بود. خوشنويسي كه هيچ از ويژگي  

كتاب قرآن كريم فراتر رفت و بـه تـزيين اشـياي    ي نوشتن  احساس پاك مسلمانان در قبال آيات زيباي قرآن كريم است. اين هنر از محدوده
  گاه كلام خداوند شد. نحوي كه كل محيط ظاهري زندگي اسلامي به بركت اين هنر، تجلي ها راه يافت، به زندگي روزمره، تزيين مساجد و خانه

  

  

        زبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسيزبان انگليسي

 پاسخ است. 3گزينه  -76

  بسيار جالب هستند.  هاي نوشته شده توسط اين نويسنده گويد كه كتاب او مي  
  تواند صحيح باشد.  ي زير مي هاي وصفي كوتاه شده)، معمولاً يكي از دو گزينه واره توضيح: در عبارت وصفي (جمله  
  ي فعل) + شكل ساده ingدار (ing) فعل 1  
  2 (pp (قسمت سوم فعل)  
  باشد.  صحيح مي (pp)است، قسمت سوم فصل  (write) مفعول فعل عبارت وصفي (the books)كه اسم قبل از جاي خالي  با توجه به اين  
  صورت زير بوده است:  ي وصفي ساختار مجهول داشته كه قبل از كوتاه شدن و تبديل به عبارت وصفي به واره تر بدانيد: در واقع، جمله بيش  

... . which / that are written by this writerHe says that the books   
 ي وصفي واره جمله                                    

... . written by this writerHe says that the books   ⇒⇒⇒⇒  
 عبارت وصفي                                                          
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  پاسخ است. 2گزينه  -77
  دوست دارند. ي بدون خامه را كه سايرين قهوه ي خود خامه و شكر بريزند، در حالي برخي افراد دوست دارند در قهوه  
  روند.  كار مي براي نشان دادن تقابل و تضاد مستقيم بين دو جمله به whereasو  whileتوضيح: حروف ربط تضاد   
  پاسخ است. 4گزينه  -78

  نيك برويم. توانيم به پيك امروز چنان روز سردي است كه ما نمي  
  صحيح است.  such aتواند صحيح باشد. با توجه به ساختار زير  مي suchيا  soاست، بنابراين  that-clauseي نتيجه  واره توضيح: جمله  

  such a/an) + اسم قابل شمارش (مفرد) + (صفت) + that(جمله + 
 پاسخ است. 3گزينه  -79

  A» :فيليپ كجاست؟ «  
  B» :دانم. شايد به پارك رفته است. واقعاً نمي«  
  توضيح:   
  شود.  استفاده مي "may / might have + pp"شته از ساختار ) براي بيان احتمال انجام عملي در گذ1  
  رود.  كار مي بيانگر ترديد و احتمال است و با اين ساختار به "I really don't know") عبارت 2  

  پاسخ است. 1گزينه  -80
  ما به توانايي او در اداره كردن اوضاع اعتماد كامل داريم.   
  مخاطبان -) حضار4  اختلاف -) تفاوت3  كارآموز -گرد) شا2  اعتماد به نفس -) اعتماد1  

  پاسخ است. 1گزينه  -81
  ها را بيدار كنيد. ممكن است صداي تلويزيون را كم كنيد؟ ممكن است بچه  
  (wake up)بيدار كردن، بيدار شدن  -(turn down)) كم كردن صدا 1  
  فاقد معني است. » wake on«تركيب  -(turn out)) معلوم شدن 2  
  (wake up)بيدار كردن، بيدار شدن  -(turn on)) روشن كردن 3  
  فاقد معني است. » wake on«تركيب  -(turn up)) زياد كردن صدا 4  

  پاسخ است. 2گزينه  -82
  دانم چرا. ترسند. نمي بسياري از افراد از رفتن پيش دندانپزشك مي  
  دردكشيده -كشيده ) رنج4  زده شگفت -زده ) حيرت3  زده وحشت -) ترسيده2  سردرگم -) گيج1  
  پاسخ است. 4گزينه  -83

  او مجبور شد با سازمان پليس مخفي ارتباط داشته باشد.   
  پيوند -) ارتباط4  مقصود -) هدف3  گويي پيش -بيني ) پيش2  اكتشاف -) كاوش1  
  توضيح:   

  the secret policeسازمان پليس مخفي 
 پاسخ است. 1گزينه  -84

  با چنين درآمد اندكي بسازد؟ تواند او چگونه مي  
  برآورد كردن -) تخمين زدن2  [شرايط] با ... ساختن -در بردن جان سالم به -) زنده ماندن1  
  اختصاص دادن -) وقف كردن4    كرايه كردن -) استخدام كردن3  
  پاسخ است. 3گزينه  -85

  باشند.  و سيماي جمهوري اسلامي ايران ميطور معقولي دقيق هستند، از طرف صدا  در حال حاضر تنها گزارشاتي كه به  
  نحو مطلوبي به -) با موفقيت2    طور كارآمدي به -طور مؤثري ) به1  
  بلافاصله -) فورا4ً    نسبتاً -طور معقولي ) به3  

  : Cloze Testي  ترجمه ��������

 ـ "ambulare"ي لاتين  باشد و از كلمه مي» سيار -متحرك«معناي  به "ambulant"ي  كلمه   آيـد. در واقـع اولـين     ي راه رفـتن مـي  به معن
هايي كه در نبرد مجروح شده بودند كمك فوري ارائـه   كردند تا به آن جا دنبال مي ها را همه بودند كه ارتش» سيار«هاي  ها بيمارستان آمبولانس

هايي كه توسـط افـراد يـا     يمه، گاريهاي آمبولانس را عرضه كردند. در طول نبرد كر كنند. فرانسويان نزديك اواخر قرن هجدهم، اولين گاري
اي وجـود نداشـت. سـاير     يافتـه  بردند، چون كه هيچ تيم آمبولانس درسـت سـازمان   شدند، مجروحان را به بيمارستان مي ها كشيده مي اسب

  كشورها نيز اين روش را براي حل كردن (مشكل) جراحات در (طول) جنگ اقتباس كردند.  
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  پاسخ است. 4گزينه  -86
  فوري -) سريع4  تغييرپذير -پذير ) انعطاف3  نگران -) دلواپس2  پيشين -ق) ساب1  
  پاسخ است. 3گزينه  -87

  ) جاي ... را پيدا كردن2    ارسال كردن -) فرستادن1  
  پژوهش كردن -) تحقيق كردن4    عرضه كردن -) معرفي كردن3  
  پاسخ است. 2گزينه  -88

  چسباندن -) نصب كردن4  ) (به هوا) پرتاب كردن3  نرسم كرد -) كشيدن2  بهتر كردن -) افزايش دادن1  
  پاسخ است. 1گزينه  -89

  روند.  كار مي براي بيان علت انجام عملي به becauseو  since ،asتوضيح: حرف ربط علت   
  پاسخ است. 4گزينه  -90

  طور شايسته به -) درست4  ) خوشبختانه3  سر و صدا بي -) ساكت2  طور مترادف ) به1  

  : 1ي درك مطلب  ترجمه ��������

هاي (انجام شده روي) زنبورهـا كـه در اوايـل قـرن      انگيز وجود دارد. در بررسي در بين زنبورهاي عسل، يك سيستم ارتباطي نمادين شگفت  
اي  الـه ها را شرح داد. وان فريش در مق هاي ارتباطي آن نام) كارل وان فريش بسياري از جزئيات شيوه بيستم آغاز شد، دانشمندي اتريشي (به

چون زمين (پوشيده از) گـل را پيـدا    كه منبع غذاي جديدي، هم منتشر شد، شرح داد چگونه يك زنبور بعد از اين 1923كلاسيك كه در سال 
گـردد و رقـص    كند، به لانه يا كنـدو بـازمي   كنند) پر مي ها جمع مي ي عسل خود را با شهد گل (مايع شيريني كه زنبورها از گل كند، كيسه مي
فوتي) لانه يا كندو باشـد، زنبـور، رقـص     259متري (حدود  90ي  دهد. اگر منبع غذايي تازه در محدوده شور اما بسيار يكدستي را انجام ميپر

چرخـد.   كند و سپس در جهات مخـالف مـي   تر، حركت مي اينچ) يا بيش 75/0متر (حدود  سانتي 2دهد، (يعني) ابتدا حدود  چرخشي انجام مي
ي اين (فرآيندها)، سـاير   كنند. در جريان همه ورهاي لانه يا كندو، (زنبور) رقصنده را از نزديك دنبال، (و) حركات او را تقليد ميبسياري از زنب

آوري كرده است، مشخص كنند. ساير زنبورهـا كـه متوجـه     ها جمع هايي كه (زنبور) رقصنده شهد گل را از آن كنند بوي گل كارگران سعي مي
هـايي در حـال گسـترش پـرواز      كنند و در حلقـه  كه چه بويي دارد، لانه يا كندو را ترك مي لانه يا كندو خيلي دور نيست و اين اند غذا از شده

  كه منبع (شهد) را پيدا كنند.   كنند تا اين مي
  پاسخ است. 4گزينه  -91

  كند؟ متن عمدتاً در چه موردي بحث مي  
  ) چه كسي اولين بار زبان زنبورها را كشف كرد.2  كنند. ي ميآور ) زنبورهاي عسل غذايشان را چگونه جمع1  
  كنند. ) زنبورها چگونه ساير زنبورها را از محل غذا مطلع مي4  ها در زندگي زنبورهاي عسل مهم هستند. ) چرا گل3  

  پاسخ است. 2گزينه  -92
  باشد.  ............. ميدهد، .. اولين كاري كه زنبور عسل هنگام پيدا كردن منبع غذايي جديد انجام مي  
  اش با شهد گل ) پر كردن كيسه2    ) برگشتن به لانه1  
  ) راهنمايي ساير زنبورها به طرف آن منبع غذايي4    ) انجام نوعي رقص3  

  پاسخ است. 1گزينه  -93
  باشد. اش را پر كند ............... مي گيرد تا كيسه چيزي كه زنبور عسل از گل مي  
  ) عسل4  مزرعه -) زمين3  ) گل2  ) شهد گل1  

  پاسخ است. 1گزينه  -94
  باشد. متر حدود ............... مي توان از متن متوجه شد كه نيم سانتي مي  
  اينچ 92/0) 4  اينچ 75/0) 3  اينچ 35/0) 2  اينچ 19/0) 1  

  پاسخ است. 3گزينه  -95
  اشاره دارد.  "flowers"به  9در سطر  "which"ي  كلمه  
  ) حركات4  ها ) گل3  ) بو2  ) كارگران1  

  پاسخ است. 2گزينه  -96
  طور كلي ...............  متن به  
  كند.   سر يك واقعه را بيان مي ) دلايل پشت1  
  دهد. ) مراحل يك فرآيند را شرح مي2  
  كند كه اشتباهات ما در مورد ارتباطات زنبورها را اصلاح كند. ) سعي مي3  
  دهد.   تري در مورد حركات حيوانات انجام دهد را شرح مي انسان اكتشافات بسيار بيش) كار دانشمندي را كه باعث شد 4  
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  : 2ي درك مطلب  ترجمه ��������

و  17يك نوزاد در روز بـين   -خوابند تر از همه مي كند. نوزادان بيش مقدار خواب با (توجه به) سن و حتي بين اشخاص (مختلف) خيلي فرق مي  
و هـم   REMگذراند. هم خواب  هاي حركت چشم در طول خواب) مي (زمان REMيمي از اين زمان را به خواب خوابد و تقريباً ن ساعت مي 18

NREM خوابنـد، (و)   ساعت مـي  12و  10ها در روز بين  يابند، و تا سن پنج سالگي، بچه (حركات غيرسريع چشم) با (افزايش) سن كاهش مي
  انند.  گذر مي REMدرصد از آن زمان را در خواب  20حدود 

ي كافي خـوب   ساعت خواب نياز دارد تا در طول ساعات بيداري به اندازه 8رسد كه يك شخص بالغ جوان معمولي هر شب به حدود  به نظر مي  
سـاعت   9كه سايرين براي سرحال شـدن بـه بـيش از     خوابند، در حالي ساعت مي 7يا  6فعاليت كند. با اين حال، برخي از افراد هر شب فقط 

  شود.   تر قطع مي گذرانند و خوابشان راحت عميق مي NREMتري را در خواب  ياز دارند. افراد پير زمان كمخواب ن
رسد  ي حيوان و سطح رشد آن در هنگام تولد دارد. به نظر مي كند، (و) بستگي به اندازه نيز بين حيوانات مختلف فرق مي REMميزان خواب   

تـري را در   دهد. (بدين معني كه) حيوانات كوچك عمومـاً زمـان بـيش    كند، تحت تأثير قرار مي تجربه ميي حيوان، نوع خوابي را كه  كه اندازه
آيند كه قادر نيستند از خودشـان مراقبـت كننـد يـا      ها كه در شرايطي به دنيا مي ها و انسان گذرانند. حيواناتي مثل اُپوسوم مي REMخواب 

توانند شكار كنند، (يا) غذا بخورنـد، خودشـان را    ها كه مي د، معمولاً به نسبت حيواناتي مثل اسبهرگونه كاري براي پيدا كردن غذا انجام دهن
رسـند،   كه حيوانات به بلوغ مي تري دارند. حتي هنگامي بيش REMگرم نگه دارند، يا مدت كوتاهي بعد از تولد از خودشان دفاع كنند، خواب 

تـر در خـواب    د، در مقايسه با حيواناتي كه در هنگام تولد بالغ هستند، به (روند) گذراندن زمان بيشان هايي كه به نسبت نابالغ به دنيا آمده آن
REM دهند.   ادامه مي  

  پاسخ است. 3گزينه  -97
  گذراند؟ مي REMيك نوزاد تازه متولد شده چه مقدار زمان را در خواب   
  ساعت 18و  17) بين 4  ساعت 5/8) حدود 3  ساعت 6) حدود 2  ) نصف روز1  

 پاسخ است. 3گزينه  -98

  طبق متن، احتمالاً تعداد ساعات خوابي كه دانشجويان كالج نياز دارند ...............   
  تر است. ساعت يا بيش 8) 2    ساعت است. 8) دقيقاً 1  
  دهند.   ) بستگي دارد به كارهايي كه انجام مي4    ساعت متغير است. 9و  6) بين 3  

  .پاسخ است 4گزينه  -99
  تر بلند شوند ............... هستند.  كند آن اشخاصي كه احتمال دارد در طول خوابشان بيش متن بيان مي  
  ) افراد پير4  ) نوزادان تازه متولد شده3  ) افراد بالغ2  ساله 5هاي  ) بچه1  

  پاسخ است. 1گزينه  -100
  كند؟ عمدتاً در چه موردي بحث مي 3پاراگراف   
  گذارند. در حيوانات اثر مي REMوي خواب ) عواملي كه بر ر1  
  ها و حيوانات اي بين خواب انسان ) مقايسه2  
  ي حيوان بر روي الگوهاي خوابش ) تأثير اندازه3  
  REMها هنگام تولد و ميزان خواب  ي بين سطح رشد حيوانات و انسان ) رابطه4  
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        رياضياترياضياترياضياترياضياترياضياترياضياترياضياترياضيات

 پاسخ است. 1گزينه  -101

كه اعداد پايه همگي  ي منطقي بين اعدادي كه در پايه قرار دارند وجود دارد. يعني اين در حل اين گونه سؤالات، مطمئن باشيد يك رابطه  
  ها شبيه هم شوند. توانند به شكل ظاهري ديگر نوشته شوند، كه پايه مي
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     

����� �����

  

9ها به دنبال عدد اعشاري (برحسب صدم) باشيم كه برابر  حالا بايد در بين گزينه  
25

  است: 

9 9 100 936 0 36
25 100 25 25

x
/

××××
= ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ =  

  پاسخ است. 3گزينه  -102
  كنيم: را شروع مي اند) پس تقسيم مرتب شده xهاي نزولي  عليه هر دو استاندارد هستند (يعني برحسب توان و مقسوم  عبارت مقسوم  

3 2

23 2 3
2

2
2

2

4 8 11 2 1

2 5 34 2 4 2
210 11

1010 5 5
2

6 6 36 3
2

3

x x x x|

x xx x x
x

x
x x

x
x x x

x
x x
x

x

+ − −+ − −+ − −+ − −

+ −+ −+ −+ −− ⊕− ⊕− ⊕− ⊕
====

−−−−

− ⊕ =− ⊕ =− ⊕ =− ⊕ =

−−−−
− = −− = −− = −− = −⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕⊕ ⊕

−−−−

  

22قسمت تقسيم عبارت  خارج   5 3x x+ −+ −+ −+ 1در آن عدد  xاست، به جاي  −
2

  كنيم: را جايگزين مي 

  
21 1 1 1 5 1 52 5 3 2 3 3 3 3 0

2 2 2 4 2 2 2
x

                    
= ⇒ + − = + − = + − = − == ⇒ + − = + − = + − = − == ⇒ + − = + − = + − = − == ⇒ + − = + − = + − = − =                    

                    
  

  پاسخ است. 4گزينه  - 103
  توان از طريق اتحاد مزدوج تجزيه نمود. ها علامت منفي وجود داشته باشد، را مي ذور كامل) باشند و بين آناي كه هر دو مربع كامل (مج هر دو جمله  

2 2
a b (a b)(a b)− = + −− = + −− = + −− = + −  

2 2 2 2 2 2 2 2 26 4 144 6 4 12 6 4 12 6 4 12 6 8 6 16(x x ) (x x ) ( ) (x x )(x x ) (x x )(x x )− − − = − − − ± = − − + − − − = − + − −− − − = − − − ± = − − + − − − = − + − −− − − = − − − ± = − − + − − − = − + − −− − − = − − − ± = − − + − − − = − + − −  
4      كنيم. حال هر يك از عبارات را از طريق اتحاد جمله مشترك به دو عامل تجزيه مي   2 2 8(x )(x )(x )(x )= − − + −= − − + −= − − + −= − − + −  
4xكنيم عامل  مشاهده مي     بين عوامل تجزيه وجود ندارد. ++++
  پاسخ است. 4گزينه  -104

  كنيم. ابتدا هر يك از عبارات را جداگانه ساده مي  
2 ــترك2 ــرج مش ــورت از  مخ ــارت ص ــه عب  تجزي

ــترك  ــه مش ــاد جمل ــريق اتح  ط
6 4 6 4 6 5 6 1 6

1 4 4 4 4 4
x x x(x ) (x ) x x x x x (x )(x )

x x x x x

+ − − + − − − − − + −+ − − + − − − − − + −+ − − + − − − − − + −+ − − + − − − − − + −
− = =− = =− = =− = =

− − − − −− − − − −− − − − −− − − − −
  

2 2 ــترك2 ــرج مش  تجزيـــه عبـــارت صـــورت از مخ

ــترك  ــه مش ــاد جمل ــريق اتح  ط
9 9 5 5 5 4 1 45

1 4 1 1
x x x x x (x )(x )

x x x x

+ + − − − + − −+ + − − − + − −+ + − − − + − −+ + − − − + − −
− =− =− =− =

+ + + ++ + + ++ + + ++ + + +
  

  كنيم: حالا عبارات ساده شده را جايگزين مي  
2 16 9 5

4 1
(x )x x

(x )( )
x x

+++++ ++ ++ ++ +
⇒ − − =⇒ − − =⇒ − − =⇒ − − =

− +− +− +− +

6
4
(x )

x

−−−−

−−−−

1 4(x ) (x )− −− −− −− −
××××

1x ++++

2 26 1 6 6 7 6(x )(x ) x x x x x= − − = − − + = − += − − = − − + = − += − − = − − + = − += − − = − − + = − +  
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  پاسخ است. 1گزينه  - 105
  گيريم: بين دو كسر مخرج مشترك مي  

 اتحاد مــزدوج
2 2 2

3 3 3
1 1 1 1 1

1 1 1
Cos ( Cos )( Cos ) Sin Cos Sin

Sin ( Cos )Sin Sin ( Cos ) Sin ( Cos )

+ θ + θ − θ − θ − θ − θ+ θ + θ − θ − θ − θ − θ+ θ + θ − θ − θ − θ − θ+ θ + θ − θ − θ − θ − θ
− = =− = =− = =− = =

θ − θθ − θθ − θθ − θθ θ − θ θ − θθ θ − θ θ − θθ θ − θ θ − θθ θ − θ θ − θ

���������

  

2 2

2  در صــورت از منفــي فــاكتور مــي گــيريم    2
3 3 31

ــم ــي داني 1 م 1 1 0 0
1 1 1Cos Sin

(Cos Sin )

Sin ( Cos ) Sin ( Cos ) Sin ( Cos )θ+ θ=θ+ θ=θ+ θ=θ+ θ=

− θ + θ −− θ + θ −− θ + θ −− θ + θ −
→ = =→ = =→ = =→ = =

θ − θ θ − θ θ − θθ − θ θ − θ θ − θθ − θ θ − θ θ − θθ − θ θ − θ θ − θ
  

  پاسخ است. 2گزينه  -106
ند اختيار كند. البته طرح توا صورت پيوسته است چون هر عددي را مي صورت اعداد و ارقام و به گيري و بيان به ميزان آلودگي هوا قابل اندازه  

كم) يا حتي مثلاً بگوييم آلودگي هوا  -متوسط -صورت ديگري بيان كنيم: (مثلاً زياد اين سؤال خالي از اشكال نيست. زيرا اگر آلودگي هوا را به
كه ميزان آلودگي هوا را بر اساس گاه نوع متغير مورد مطالعه كيفي خواهد بود! البته در حال حاضر مرسوم است  تر از ديروز است، آن امروز كم

  كنند.  گيري مي ها اندازه درصد آلاينده
  پاسخ است. 3گزينه  - 107

29 26 3C= = − == = − == = − == = −   طول دسته =
3 8 24R C.K= = × == = × == = × == = ×   ي تغييرات دامنه =

  ها تغيير خواهد كرد: گاه طول دسته بندي شوند آن طبقه دسته 6ها در  اگر داده  
24 4
6

R
C

K
= = == = == = == = =  

كند.) در حالت اوليه  ترين داده تغيير نمي ترين و كوچك ي تغييرات يعني اختلاف بزرگ ها دامنه (توجه كنيد كه در صورت تغيير تعداد دسته  
  بوده است زيرا: 17كران پايين دسته اول 

3c++++ي چهارم ي اول = كران پايين دسته كران پايين دسته  
26 3 3 26 9x ( ) x= + ⇒ = += + ⇒ = += + ⇒ = += + ⇒ = +  

4cبندي جديد (با طول دسته  پس دسته     صورت زير خواهد بود: ) به====
17 21 21 25 25 29 29 33 33 37[ )[ )[ )[ )[ ), ...− − − − −− − − − −− − − − −− − − − −  

  ي پنجم برابر است با: مركز دسته  
33 37 70 35

2 2
++++

= = == = == = == =   ي پنجم مركز دسته =

  پاسخ است. 3گزينه  -108
  ب شده هستند:صورت مرت ها به داده  

ها  ي دوم داده     نيمــه ها  ي اول داده     نيمــه   
3 3 4 6 6 8 8 9 11 12 12 13, , , , , , , , , , ,
�							
 �									


  

  ي سوم و چهارم است: ي شش داده برابر با نصف مجموع دو داده وسط، يعني داده تاست. در هر سري شش داده داريم كه ميانه 12ها  و تعداد آن  

1
4 6 10 5

2 2
Q

++++
= = = == = = == = = == = =   ها ي اول داده ي نيمه چارك اول = ميانه =

3
11 12 23 11 5

2 2
Q /

++++
= = = == = = == = = == = =   ها ي دوم داده ي نيمه چارك سوم = ميانه =

  را حذف كنيم: 5/11تر از  و بيش 5تر از  ها، اعداد كم طبق گفته مسأله از بين داده  
3 3 4, ,

ــاقي ــداد ب ــده  اع مان  
6 6 8 8 9 11 12 1 2 13, , , , , , , , , ,
�							


  

  خواهيم: ها را مي حالا ضريب تغييرات آن  
  كنيم: ابتدا ميانگين را محاسبه مي  

2 6 2 8 9 11 48 8
6 6

( ) ( )
X

+ + ++ + ++ + ++ + +
= = == = == = == = =  

  كنيم: ريانس و سپس انحراف معيار را حساب ميحال، وا  

3= σ == σ == σ == σ انحراف معيار  =
2 2 2 2

2 2 6 8 2 8 8 9 8 11 8 8 0 1 9 18 3
6 6 6

( ) ( ) ( ) ( )− − − + − + − + + +− − − + − + − + + +− − − + − + − + + +− − − + − + − + + +
σ = = = = ⇒σ = = = = ⇒σ = = = = ⇒σ = = = = ⇒  

ــار  ــراف معي 3 انح 1 7 0 21
8 ــانگين8  ميــ

/
/= = ≅ ≅= = ≅ ≅= = ≅ ≅= = ≅   ضريب تغييرات ≅

3راستي! بايد مقدار    1   كه بلد باشيد حساب كنيد! را حفظ باشيد! يا اين ⋍/7
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  خ است.پاس 1گزينه  -109
2

f (x) x
x

= += += += +  

21 2 1 2
1 2

f ( )+ = + ++ = + ++ = + ++ = + +
++++

  

ابتدا كسر   
2

1 2++++
  كنيم.) كنيم (صورت و مخرج كسر را در مزدوج مخرج ضرب مي را گويا مي 

2 2
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1

1 2 11 2 1 2 1 2
( )

f ( )
( ) ( )

− − − −− − − −− − − −− − − −
× = = = = − + ⇒ + = + − + = −× = = = = − + ⇒ + = + − + = −× = = = = − + ⇒ + = + − + = −× = = = = − + ⇒ + = + − + = −

− −− −− −− −+ −+ −+ −+ − −−−−
  

21 2 1 2
1 2

f ( )− = − +− = − +− = − +− = − +
−−−−

  

باز هم ابتدا كسر   
2

1 2−−−−
  كنيم: را گويا مي 

2 2
2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1

1 2 11 2 1 2 1 2
( )

f ( )
( ) ( )

+ + + ++ + + ++ + + ++ + + +
× = = = = − − ⇒ − = − − = − −× = = = = − − ⇒ − = − − = − −× = = = = − − ⇒ − = − − = − −× = = = = − − ⇒ − = − − = − −

− −− −− −− −− +− +− +− + −−−−
  

  و در نهايت:  

1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2f ( ) f ( )⇒ + + − = − − − = −⇒ + + − = − − − = −⇒ + + − = − − − = −⇒ + + − = − − − = −  
  پاسخ است. 2گزينه  -110

ي  ي خط گذرنده از نقطه بايد معادله  
2
3

    
    −−−−    

 را بنويسيم كه در اين صورت به شيب خط نياز داريم. اين خط موازي خط گذرنده بر دو نقطه 

1
4
    
    
    

و  
1

5
−−−−    
    
    

  است، پس شيب اين دو خط با هم برابرند: 

2 1

2 1

5 4 1
1 1 2

y y
m

x x

−−−− −−−−
= = == = == = == = =

− − − −− − − −− − − −− − − −
  

حال با داشتن مختصات يك نقطه از خط   
2
3

    
    −−−−    

1و شيب خط (عدد  
2

  نويسيم. ) معادله خط را مي−−−−

13 2 3 1
2

3 1 2

y mx n ( )( ) n n

n n

= + ⇒ − = − + ⇒ − = − += + ⇒ − = − + ⇒ − = − += + ⇒ − = − + ⇒ − = − += + ⇒ − = − + ⇒ − = − +

= − + ⇒ = −= − + ⇒ = −= − + ⇒ = −= − + ⇒ = −

  

  همان عرض از مبدأ خط است. nعدد   
  پاسخ است. 2گزينه  -111

2

2
ــريب 2 ض

ــريب 2 ض 4 0
ــت4 ــدد ثاب  ع

a x

x ax b x a

c

 = == == == =


+ + = = =+ + = = =+ + = = =+ + = = =
 = == == == =

  

2ي درجه دوم به فرم  در معادله   0ax bx c+ + =+ + =+ + =+ + 1ي  ها از رابطه مجموع ريشه = 2
b

x x
a

+ = −+ = −+ = −+ = ي مسأله اين  آيد، كه طبق گفته دست مي به −

9رابر مقدار ب
2

  است: −−−−

ــاويند   پــس صــورت ــيز مس ــا ن ه  

ــاويند  چون مخــرج ــا مس ه  9 9 9
2 2

b a
a a

a
− = − = − − = − ⇒ =− = − = − − = − ⇒ =− = − = − − = − ⇒ =− = − = − − = − ⇒ =  

9aعدد      كنيم: گذاري مي را در معادله جاي ====
29 2 9 4 0a x x= → + + == → + + == → + + == → + + =  

2 24 9 4 2 4 81 32 49b ac ( ) ( )( )∆ = − = − = − =∆ = − = − = − =∆ = − = − = − =∆ = − = − = − =  

1
1 2

2

9 7 2 1
9 49 9 7 4 4 2

9 7 162 2 2 4 4
4 4

x
b

x ,x
a ( )

x

− +− +− +− +
= = − = −= = − = −= = − = −= = − = −

± ∆ − ± − ±± ∆ − ± − ±± ∆ − ± − ±± ∆ − ± − ±
= − = == − = == − = == − = =

− −− −− −− −
= = − = −= = − = −= = − = −= = − = −

  

1تر عدد  ي بزرگ ريشه  
2

  است. −−−−



 

23232323 

  پاسخ است. 4گزينه  -112

2ي  ي محور تقارن سهمي به معادله معادله  
y ax bx c= + += + += + += + صورت  به +

2
b

x
a

= −= −= −= اي به عرض   ها) را در نقطه ها (عرضyاست و سهمي محور  −

c 1ي مسأله، محور تقارن خط  كند كه طبق گفته قطع ميx   ت:اس ====

22 1 1 4
2 2 2 4
b b b

y x bx c x b
a ( )

− −− −− −− −
= − + + ⇒ = − = = ⇒ = ⇒ == − + + ⇒ = − = = ⇒ = ⇒ == − + + ⇒ = − = = ⇒ = ⇒ == − + + ⇒ = − = = ⇒ = ⇒ =

− −− −− −− −
  

3cاست. (يعني  3ها است، كه طبق اطلاعات مسأله اين مقدار برابر  ها يا عرضyي تلاقي سهمي با محور  عرض نقطه cعدد    ====.(  
42 2
3

2 2 4 3b

c
y x bx c y x x

====

====
= − + + → = − + += − + + → = − + += − + + → = − + += − + + → = − + +  

  آيد: دست مي به زير ي ي رأس سهمي از رابطه مختصات نقطه  

 2
ــذاري  جاي    گ ــابع   در تـ

b
x

a

y x

= −= −= −= −

====

   

1xحالا      كنيم: گذاري مي را در عبارت جاي ====

2

ــود   !)1 ــه ب ــود مســأله گفت  (از اول خ

2 1 4 1 3 2 4 3 5

x

y ( ) ( )

====

= − + + = − + + == − + + = − + + == − + + = − + + == − + + = − + + =
  

  پاسخ است. 4گزينه  -113
  رقمي را جداگانه بررسي كرد: 3هاي  سه بار تكرار شده است، پس بايد حالات جايگشت 2چون عدد   
   1ها =  تعداد جايگشت ←←←← 2و  2و  2باشد  2حالت اول) هر سه رقم   
  2و دو رقم ديگر غير  2حالت دوم) يكي از ارقام   

n n!
C(n,r)

r (n r)!r !

    
= == == == =    

−−−−    
  : يادآوري فرمول تركيب

3 طبــق اصــل ضــرب 3 3 2 3 3 6 18
2 1 2 1 2

! !

! ! !

     ×××× 
= = = = → × == = = = → × == = = = → × == = = = → × =    

××××      
  5و  3و  1رقم از بين ارقام  2انتخاب  

  آيد. دست مي مرحله بههاي ممكن هر  هاي ممكن انجام يك راه از ضرب تعداد راه طبق اصل ضرب تعداد راه  
  :2و يك رقم ديگر غير  2حالت سوم) دو رقم   

 طبــق اصــل ضــرب

3
ــن    ــم از بي ــك رق ــاب ي 5 و  3 و  1انتخ  3

1

3 3 9

3 3 ــدد     2 ــا ع ــا دو  ت ــابي ب ــم انتخ ــك رق ــت ي 2جايگش  3
2 2
! !

!

    
====     

     

→ × =→ × =→ × =→ × =


××××
= = == = == = == = =


  

3باشند، يعني جايگشت  2حالت چهارم) هر سه رقمي غير    6 5 3 1! : ,   كنيم: هاي هر مرحله را با هم جمع مي و در نهايت تعداد حالت ====,

1 18 9 6 34+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =  
  پاسخ است. 3زينه گ - 114

2ها عدد  يك از آن ازاي كدام كنيم تا ببنيم به ها را جايگذاري مي عدد گزينه nجاي  كنيم، يعني به ها را امتحان مي گزينه   1n پذير  بخش 5بر  ++++
  باشد.) 5پذير است كه رقم يكان آن صفر يا  بخش 5نيست. (يادمان هست كه عددي بر 

61پذير است.  بخش 5بر  6 2 1 64 1 65) n = → + = + == → + = + == → + = + == → + = + =  

102پذير است.  بخش 5بر  10 2 1 1024 1 1025) n = → + = + == → + = + == → + = + == → + = + =  

123پذير نيست.  بخش 5بر  12 2 1 4096 1 4097) n = → + = + == → + = + == → + = + == → + = + =  

144پذير است.  بخش 5بر  14 2 1 16384 1 16385) n = → + = + == → + = + == → + = + == → + = + =  
  
  
  
  
  

، دو بار 2داريم (يعني عدد  2و يك رقم غير  2توجه كنيد كه در اين مرحله دو رقم 
 تكرار شده است) پس بايد از جايگشت با تكرار استفاده كنيم:
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  پاسخ است. 3گزينه  -115

2عبارت (هر جمله   
3

2است)، يعني هر جمله در عدد  جمله قبلي 
3

 (r)ي بعدي ساخته شود. پس قدر نسبت دنباله  شود، تا جمله ضرب مي 

2برابر 
3

1ي  ي هندسي مجموع جملات از رابطه است، در دنباله  1
1

n

n

a (r )
S

r

−−−−
====

−−−−
  آيد: دست مي به 

5
5

1

1

211
27 2 15 211 3

227 1
32

3

S

a (( ) )n

a ?

r


==== 

 −−−−==== 
⇒ =⇒ =⇒ =⇒ =

====  −−−−


==== 


  

1 1
32 2111211 211243 243

1 127 27
3 3

a ( ) a ( )
−−−−

−−−−
= ⇒ == ⇒ == ⇒ == ⇒ =

− −− −− −− −

  

1
ــرفين211حذف   1  از طـ 1

1 ــاوي1  تس

211
3 211211 211 1 81243 27 81 3

127 27 243 27 81 27
3

a

a a
a a

× ×× ×× ×× ×
= ⇒ = → = ⇒ = ⇒ = == ⇒ = → = ⇒ = ⇒ = == ⇒ = → = ⇒ = ⇒ = == ⇒ = → = ⇒ = ⇒ = =  

  پاسخ است. 2گزينه  - 116
است. (ضمناً اعداد ساير  377ي چهاردهم فيبوناتچي عدد  پذيرند. كه جمله بخش 13ي فيبوناتچي جملات هفتم، چهاردهم و ... بر  در دنباله  

  ي فيبوناتچي نيستند!) ها اصلاً جزء دنباله گزينه
  پاسخ است. 1گزينه  - 117

1
2 23 3

ــع  با جم

ــاريتم   ــه دو لگـ ــرب بـ ــا ضـ ــاريتم بـ ــديل لگـ 1 تبـ 1 112 12 12 2 3 2 3
3 3 3

log log log log( ) (log log )= = = × += = = × += = = × += = = × +  

1 2 12 2 3 2 3
3 3 3
( log log ) log log= + = += + = += + = += + = +  

2 1 0 6020 0 4771 1 07910 3010 0 4771 0 3597
3 3 3 3 3

/ / /
( / ) ( / ) /+ = + = =+ = + = =+ = + = =+ = + = =  

  پاسخ است. 4گزينه  -118
1 35 1 7 1
2 100 2 20 2
T T T

b ( ) ( ) ( )= ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ == ⇒ = ⇒ =  

ــاوي ــرف تس  هر دو ط
ــوند  معكــوس مــي ش  

20 7 12 2
7 20 2 2
= → == → == → == →   : با توجه به فرض مسأله=

كسر   
1

2 2
  كنيم: را گويا مي 

1 2 2 7 2
4 20 42 2 2

× = ⇒ =× = ⇒ =× = ⇒ =× = ⇒ =  

  از طرفي:  

3
1 21 32 2 2 2

2 2
T T T T

( ) ( ) T
−−−−

− − −− − −− − −− − −= = ⇒ = ⇒ == = ⇒ = ⇒ == = ⇒ = ⇒ == = ⇒ = ⇒ و =

1 1
1 32 2 2
2 2

2
2

2 2 2 2 2 2
4 24 2

− −− −− −− −


====
⇒ = = =⇒ = = =⇒ = = =⇒ = = =

 ====

  از طرفي 

3سال 5700 8550
2

= × == × == × == ×   ⇒⇒⇒⇒قدمت استخوان  =

  پاسخ است. 1گزينه  -119
58 29
100 50

x
x= = ⇒ == = ⇒ == = ⇒ == = ⇒ ــاهداتبار اول  = ــداد مش  تع

ــات  ــداد آزمايش  تع
= →⇒= →⇒= →⇒= →⇒ (فراواني نسبي) تخمين احتمال  

45 36
100 80

x
x= = ⇒ == = ⇒ == = ⇒ == = ⇒   بار دوم =

36 29 65 0 5
80 50 130

/
++++

= = == = == = == = =
++++

  ⇒⇒⇒⇒فراواني نسبي اين پيشامد در اين دو آزمايش  
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  پاسخ است. 2گزينه  -120
  براي حل اين سؤال بايد از پيشامد مكمل استفاده كنيم:  
  Aها زوج باشد.) ج باشد يا هر دو آنها زو ي يكي از دو كارت زوج باشد. (يعني يكي از آن كه لااقل شماره : پيشامد آن  
  A′′′′كه هر دو شماره فرد باشند.) كه هيچ كدام از شماره دو كارت زوج نباشد. (يعني آن : پيشامد آن  

′′′′Aدومي و اولي هر دو فرد باشد = هر دو شماره فرد باشند    ====  

3كه كارت سريال الف فرد باشد،  شماره فرد دارند، پس احتمال آن كارت 3كارت،  5در سري الف از   
5

  است. 

2كه كارت سريال ب فرد باشد،  كارت شماره فرد دارند، پس احتمال آن 2كارت،  4از سري ب از   
4

  است. 

3 2 6 3 3 71 1 0 7
5 4 20 10 10 10

p(A ) p(A) p(A ) /′ ′′ ′′ ′′ ′= × = = ⇒ = − = − = == × = = ⇒ = − = − = == × = = ⇒ = − = − = == × = = ⇒ = − = − = =  
  

        

        اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد
  

 پاسخ است. 1گزينه  -121

181ريال  →→→→خدمات ارائه شده  000 000 9 000 000
9

/ / / /× =× =× =× =  

13ريال  →→→→ي استهلاك  هزينه 600 000 000 200 000 000
18

/ / / / /× =× =× =× =  

3ريال  →→→→توليد ناخالص داخلي  600 000 000 81 000 000 180 000 000 9 000 000 3 870 000 000/ / / / / / / / / / / /+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =  
3ريال  →→→→توليد خالص داخلي  870 000 000 200 000 000 3 670 000 000/ / / / / / / /− =− =− =− =  

  پاسخ است. 1گزينه  -122
  وجوه پرداختي به عوامل توليد (مزد، سود، اجاره) ←←←← 2امل توليد (كار، سرمايه و منابع طبيعي)/ مسير عو ←←←← 1الف) مسير   
ي به  صورت كالاهاي واسطه كنند و به هاي ديگر خريداري مي هاي اقتصادي را بنگاه هاي اقتصادي را بنگاه ب) قسمتي از محصولات بنگاه  

  رسانند. مصرف مي
  4ي  شماره مسير ←←←←اي  ج) روش هزينه  
  هاي اقتصادي د) اين تصوير شامل دو عضو است: خانوارها و بنگاه  
  ي كالاهاي مختلف و مالك عوامل توليد هستند. كننده هـ) خانوارها مصرف  
  پاسخ است. 2گزينه  -123
ريال و در رديف  250تر از  مت پايينآيد. در سطح قي وجود مي تر بيايد، كمبود عرضه به كه در بازار، قيمت از سطح قيمت تعادلي پايين وقتي  

  رو است. ريال) بازار با كمبود عرضه روبه 200( 3ريال) و  150( 2ريال)،  100( 1هاي  قيمت
  پاسخ است. 4گزينه  -124

  000/000/80÷÷÷÷8=  000/000/10 →→→→تعداد خانوارها 
  000/000/10××××%32=  000/200/3 →→→→% خانوارها 32

  000/200/3××××300=  000/000/960= وات  960مگاوات  →→→→جويي شده  مقدار صرفه

180=  000/000/20نفر  →→→→جويي شده  كننده از انرژي برق صرفه جمعيت جديد استفاده 000 000
4

/ / ÷÷÷÷  

  000/000/20÷÷÷÷4=  000/000/5 →→→→جويي شده  كننده از انرژي برق صرفه تعداد خانوارهاي جديد استفاده

960ت توليد برق نيروگاه جويي شده به ظرفي نسبت مقدار صرفه 1
3840 4

= →= →= →= →  

  پاسخ است. 1گزينه  -125
  گوييم كه قدرت خريد آن دستخوش تغيير است. الف) وقتي يك واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ كند، مي  
  ها ارزش خود را حفظ نكرده است. ب) پول در مقابل سطح عمومي قيمت  
  ها در جامعه بستگي دارد. به سطح عمومي قيمتج) قدرت خريد پول   
ها افزايش يابد،  ي غيرمستقيم (معكوس) وجود دارد؛ يعني هرچه سطح عمومي قيمت ها رابطه د) بين قدرت خريد پول و سطح عمومي قيمت  

  ابد.ي ها، قدرت خريد پول افزايش مي يابد و برعكس، با پايين رفتن سطح عمومي قيمت قدرت خريد پول كاهش مي
  هـ) يكي از دلايل كاهش قدرت خريد پول، حجم زياد پول نسبت به توليد در يك جامعه است.  
  ي وجود تورم در آن جامعه است. و) كاهش قدرت خريد پول در يك جامعه، نتيجه  
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  پاسخ است. 4گزينه  -126
واصل زماني مشخص شده، اصل طلب خود را در الحساب در ف افراد يا مؤسسات خصوصي با خريد اوراق مشاركت، ضمن دريافت سود علي  

ها را جزء اسناد اعتباري  كشد؛ به همين دليل آن كنند. بازپرداخت اينگونه اسناد، اغلب بيش از يك سال طول مي زمان سررسيد دريافت مي
  دهند. بلندمدت قرار مي

  پاسخ است. 3گزينه  -127
روز  90به زمان سررسيد سند، بيش از  -2وجود آمده باشد  دليل انجام امور بازرگاني به بدهي بايد به -1تنزيل اوراق بهادار دو شرط دارد:   

  نمانده باشد.
  پاسخ است. 3گزينه  -128
يافتگي  ي اقتصادي و افزايش سرعت روند توسعه از ديدگاه اقتصاددانان، رفع فقر و حمايت از اقشار كم درآمد، راهي براي گسترش توسعه  

  ي جوامع باشد. جانبه ي همه تواند مانعي ب سر راه توسعه فقر گسترده، ميجامعه است؛ زيرا 
  پاسخ است. 1گزينه  -129
طبق دستورالعمل بانك مركزي، اوراق مشاركت اوراق بهاداري است كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين بخشي از   

خدماتي (به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشاركت مدني توسط سازمان مجري هاي سودآور توليدي و  منابع مالي مورد نياز طرح
  شود. منتشر مي

  پاسخ است. 2گزينه  - 130
  شاخص رشد و توسعه در كشور موزامبيك و ژاپن هماهنگ است و در كشور چين هماهنگ نيست.  
  دلار 38320 ←←←←سال / درآمد سرانه در ژاپن  9/40 ←←←←موزامبيك در هزار / اميد به زندگي در  22 ←←←←نرخ مرگ و مير نوزادان در چين   
  پاسخ است. 1گزينه  -131

  % / سهم دهك دهم8%+7% = 15 ←←←←% / سهم دهك نهم 5/10 -% 5/2% = 8 ←←←←% / سهم دهك پنجم 6-%3%=3 ←←←←سهم دهك اول   
 ←←←← 24 = %21 +%3%  
  پاسخ است. 4گزينه  -132

30300ريال  000 000 100 000 000 200 000 000 60 000 000
100

/ / / / / / / /− = × =− = × =− = × =− = × =  

45600ريال  000 000 300 000 000 300 000 000 135 000 000
100

/ / / / / / / /− = × =− = × =− = × =− = × =  

60900ريال  000 000 600 000 000 300 000 000 180 000 000 000
100

/ / / / / / / / /− = × =− = × =− = × =− = × =  

60ريال  →→→→ماليات  000 000 135 000 000 180 000 000 375 000 000/ / / / / / / /+ = =+ = =+ = =+ = =  
900 →→→→دريافتي خالص شخص  000 000 375 000 000 525 000 000/ / / / / /− =− =− =− =  

  اي است. ماليات پرداختي توسط اين شخص از نوع تصاعدي طبقه  
  پاسخ است. 3گزينه  - 133

500ريال  →→→→ي استهلاك سالانه  هزينه 000 000 000 25 20 000 000 000/ / / / / /÷ =÷ =÷ =÷ =  
500ريال  →→→→% افزايش بها 15 000 000 000 %15 75 000 000 000/ / / / / /× =× =× =× =  

500ريال  →→→→% افزايش قيمت 15قيمت جديد كالا با احتساب  000 000 000 75 000 000 000 575 000 000 000/ / / / / / / / /+ =+ =+ =+ =  
575ريال  →→→→ي استهلاك سال آخر با قيمت جديد  هزينه 000 000 000 25 23 000 000 000/ / / / / /÷ =÷ =÷ =÷ =  

  پاسخ است. 2گزينه  -134
  برزيل ←←←←آرژانتين / قهوه  ←←←←ايران / محصولات دامي  ←←←←ا / فرش كوب ←←←←نيشكر   
  پاسخ است. 4گزينه  - 135
  تشكيل شده است. 1969هاي اسلامي و ايجاد نوعي اتحاد ميان كشورهاي اسلامي در سال  آوردن دولت ي گرد هم سازمان كنفرانس اسلامي با ايده  
ها و نهادهاي فرعي اقتصادي خود، اهداف اقتصادي را نيز در بين  ا از طريق آژانسهر چند اين سازمان يك نهاد صرفاً اقتصادي نيست ام  

  كند. كشورهاي مسلمان دنبال مي
        

        ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
  

 پاسخ است. 4گزينه  -136

ي خواجه  نامه سياست«هاي مذهبي و سياسي را در  ي آشكار اين تعصب گري بود. نمونه محيط سياسي روزگار خيام، آلوده به تعصب و وحشي  
  توان ديد. مي» الملك نظام
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  پاسخ است. 3گزينه  - 137
  دنياي شعر را تكان داد.» هاي بدي گل«بود. او با ديوان اشعارش با عنوان » شارل بودلر«گذار مكتب سمبوليسم  بنيان  
  پاسخ است. 1گزينه  -138
» استر«ها تراژدي  اند. يكي از آن به نوعي با ايران و ايرانيان در ارتباط ترين شاعر دراماتيك فرانسه است. چهار تراژدي مشهور او راسين بزرگ  

كه به ماجراي عشق خشايارشا نسبت به استر، دختر زيباي  - گذرد و از قسمتي از تورات است كه وقايع آن از اول تا به آخر در ايران مي
  الهام گرفته است. - شود شا مربوط مييهودي و نفوذ او در دربارهخامنشي و نجات يهوديان به فرمان خشايار

  پاسخ است. 1گزينه  -139
ها از آن الفبايي  هاي ميخي بابلي را اقتباس كردند و مانند فنيقي ي پادشاهي مادها، علامت ايرانيان چند صد سال پيش از ميلاد، يعني در دوره  

  مستقل ترتيب دادند.
  پاسخ است. 1گزينه  -140

  ت و در اين زمينه توفيق چنداني ندارد.بهار شاعر عشق و غزل نيس  
  پاسخ است. 2گزينه  - 141

  هاي وحشي بافقي است. نام يكي از مثنوي» ناظر و منظور«  
  مانندي تمام كرده است. دارد كه وصال شيرازي آن با استادي كم» فرهاد و شيرين«وحشي بافقي مثنوي ناتمامي نيز با نام   
  پاسخ است. 2گزينه  -142
  ي اثر محاكمه: فرانتس كافكا آورندهنام پديد  
  پاسخ است. 4گزينه  -143
، در بند كردن رنگين كمان)/ شب 75السمان (آثار ديگر: بيروت  ها: غادة اي براي ياسمن نامه هاي بيروت، غم نام پديدآورندگان اثر: كابوس  

نيا، سرباز سياه)/ پيامبر، المواكب: جبران خليل جبران (اثر ي شرف، پايان د اي از گوشت: يوسف ادريس (آثار ديگر: حادثه تابستان، خانه
  الملائكه/ الشي گم شده، حكايت جدي: جمال بنوّره ها و خاكسترها، قضاياي شعر معاصر: نازك ديگر: اشك و لبخند) شراره

  پاسخ است. 3گزينه  -144
: اغراق در پيدايي و آشكاريِ رازِ درون سينه/ اسلوب معادله (بيت »)ج«حيله، نيرنگ/ اغراق (بيت  -2ها  دست -1دستان: »): د«ايهام (بيت   

  هاي دگر را ببرد/ سوزن خار را از پا درآورد. غم عشق غم»): ب«
  حرف: مجاز از سخن»): الف«توأم بودن گدايي و پادشاهي/ مجاز (بيت »): هـ«تناقض (بيت   
  پاسخ است. 4گزينه  -145
  ذيل و فرومايه - 2، كم ارتفاع پايين -1پست: »): ب«ايهام (بيت   
  »):ج«لف و نشر (بيت   
  يهودمو  مسلمان/ آسوده ز آيين كفرو هم از  دينبرهاند مرا عشق هم از   

  
  ي زلف معشوق دانسته است. مال شدن به وسيله ها را اميدشان به پاي شاعر دليل رويش سنبل»): الف«حسن تعليل (بيت   
  ي مصرحّه از اشك لعل: استعاره»): هـ«ي مصرحّه (بيت  استعاره  
  اشاره به خلق انسان از خاك»): د«تلميح (بيت   
  پاسخ است. 3گزينه  -146
ي خود ساختن/ تشبيه مرجح: تشبيه چشم معشوق به  استعاره: غزال: استعاره از معشوق/ كنايه: نگاه داشتن دل: كنايه از مبهوت و شيفته  

  عشوق) از چشم آهو / جناس تام: نگاه (حفظ كردن) و نگاه (نظر)چشم آهوي ختن و برتر دانستن آن (چشم م
  پاسخ است.  2گزينه  -147
  آميز است. تاب خود سازد و ستارگان را به چشمك زدن وادار سازد بياني اغراق كه معشوق با يك كرشمه تمام ستارگان را عاشق و بي اغراق: اين  
ي آن  ي معشوق و در نتيجه گان را (چشمك زدن) كه دليل علمي مشخّصي دارد كرشمهحسن تعليل: شاعر دليل كم و زياد شدن نور ستار  

  داند. تاب شدن ستارگان مي عاشق و بي
  شود. ي بيان شده ديده نمي ها اثري از دو آرايه در ساير گزينه  
  پاسخ است. 1گزينه  -148
  ها: بررسي ساير گزينه  
  قض): بحر آتشين) پارادوكس (تنا3  ) اغراق: غسل كردن در اشك2  
  ) لف و نشر مرتّب:4  
  بر ماه گردو  به ماهي نم خونروز نبرد/  بر رفتو  فرو رفت  
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  پاسخ است. 4گزينه  -149

  بـــديـد خـــود/ در خيالش جان خيال  پــديــد  شــدشكر يزدان را كه چون او   
  ي اصلي ي دوم   قافيه ي اصلي                                           قافيه ي دوم  قافيه قافيه                                               

  حروف مشترك ندارند). ←←←← انگري - اننيست (لرز» ذوقافيتين«ساز حرف الحاقي است و بر اين اساس بيت  صفت» ان« 2ي  توجه: در گزينه  
  الحاقي     الحاقي                                                               

  تواند حرف اصلي قافيه باشد.  (كشيد، بديد، خريد و ...) حرف الحاقي نيست و مي» يد«نكته: علامت ماضي   

  پاسخ است. 2گزينه  - 150

  »)ـرِيـ«) و ر و(«هاي قافيه: شوره و تيره/ ه: حرف الحاقي/ عيب قافيه: يكسان نبودن مصوت در حروف اصلي  رديف: شود/ واژه  

  ها: ررسي ساير گزينهب  

  )3)/ تبصره: (2َ ن/ قاعده: (–ُ ن و -َ د / حروف اصلي: - تند/ حروف الحاقي:  كند و مي هاي قافيه: مي ) واژه1  

  )3)/ تبصره (2َ ن/ قاعده: (–ُ ن و -زني/ حروف الحاقي: ي / حروف اصلي:  كني و برمي هاي قافيه: مي ) واژه3  

  )3) / تبصره (2َ ه / قاعده: (–ِ ه و –حروف الحاقي: ي / حروف اصلي  هاي قافيه: بهي و رهي/ ) واژه4  

  كند.  هاي كوتاه با وجود حرف الحاقي قافيه را معيوب نمي نكته: يكسان نبودن مصوت  

  پاسخ است. 3گزينه  -151

  وزن) ): فعلاتن مفاعلن فعلن (تك3ي ( وزن بيت گزينه  

  :ها بررسي وزن و گروه وزني در ساير گزينه  

  5) مفعولُ فاعلات مفاعيلن (مستفعلن مفاعل مفعولن)/ گروه وزني: 1  

  5) مفعول فاعلاتن // مفعول فاعلاتن (مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن)/ گروه وزني: 2  

  5) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن (مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)/ گروه وزني: 4  

  پاسخ است. 3گزينه  -152

 ند ز كين گ سنـ يم هي تُـ يِ شِ شيـ بِ دون گر

- - ∪ - ∪ 
∪

−−−−
↓↓↓↓

 
∪ 

−−−−
↓↓↓↓
∪ 

- - ∪ - ∪ - 

 ندَ ز تين س آ ما يِ تـ كُشـ عِ مـش بِ لع طا

- - ∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ - ∪ - 

 فاعلن مفاعيلُ فاعلات مفعولُ

  مفاعلُ مستفعلن فعل)(مستفعلن 

  وزن: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف  

  پاسخ است. 1گزينه  - 153

  ي سنايي: فعلاتن مفاعلن فعلن وزن حديقه  

  ):1ي ( تقطيع گزينه  

  ابدال     جاي فعلاتن كار بردن فاعلاتن به به

 ني بيـ جان ك كن ز با دل مِ چشـ

- ∪ - - ∪ - ∪ - - - 

 ني بيـ آن ـــستنيـــ د ديـ نا چِ آن

- ∪ - - ∪ - ∪ - - - 

  ابدال     جاي فعلاتن كار بردن فاعلاتن به به

 علنفَ مفاعلن فعلاتن

  ها: بررسي وزن ساير گزينه  

  الطّير عطّار وزن با مثنوي معنوي و منطق ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلن/ هم2  

  وزن با ويس ورامين فخرالدين اسعد گرگاني و خسرو و شيرين نظامي ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن/ هم3  

  الابرار جامي وزن با سبحة ) فعلاتن فعلاتن فَعلن/ هم4  
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  پاسخ است. 2زينه گ -154
       تغيير مصوت كوتاه به بلند      

  

  تغيير مصوت

 بلند به كوتاه

  ابدال         به كاربردن فاعلاتن به جاي فعلاتن 

 را ما زد سو بِ ــهفقــ ت فَـ رِ معـ يز زي رو

- 
−−−−
↓↓↓↓
∪ 

- - ∪ ∪ 
∪

−−−−
↓↓↓↓

 
- ∪ ∪ - - - - 

ِـ كـ  ْـ جـ كـ يم گو ب ْـ ز ت دسـ ني  بار ك نِ خا شي

 ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -∪ 
 فعلن فعلاتن فعلاتن فعلاتن 

  پاسخ است. 2گزينه  - 155

  تقطيع بيت سؤال:  

ِـ  خيش يِ نِ خا بِ رم بـ مي را ت يِ رو لِ يا خ

∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ - ∪ - ∪ ∪ −−−−∪ 

ـ بل چلي ب ك خيش يِ نِ يا شِ آ بِ گل رد ب 

∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ - ∪ - ∪ ∪ −−−−∪ 

 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

  )2ي ( تقطيع گزينه  

                             

  ابدال

َـ َـ يا ن ِـ دم ي  دن كر آن نُ ايـ يِ خو از لِ گ

∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ - ∪ - - - 

ِـ شم خيـ لِ د شز ت را د  دن كر وان ت مي چ

∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ - ∪ - 
 

- 

 ابدال     

 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

  ها: وزن بيت ساير گزينه  

  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن3  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن= مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل1  

  فعلاتن // مفاعلن فعلاتن) مفاعلن 4  

  پاسخ است. 4گزينه  -156

  تقطيع بيت سؤال:  

ـ رد دا نَـ مِ خا نِ با زـ رِ سـ نِ يا براق ف 

∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ 
∪

−−−−
↓↓↓↓

 
∪ - ∪ ∪ −−−−∪ 

ح شر نَ گر و با هم د ِـ نِ تا س دا ت  راق ف

∪ - ∪ - ∪ ∪ - - ∪ - ∪ - ∪ ∪ −−−−∪ 

 فعلن مفاعلن فعلاتن مفاعلن

  نام وزن: مجتثّ مثمن مخبون محذوف  

  ها: ير گزينهبررسي سا  

  ) رجز مثمن مطوي مخبون: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن1  

  ) مضارع مثمن اخرب مكفوف: مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلاتن2  

  ) منسرح مثمن مطوي منحور: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع3  

  پاسخ است. 3گزينه  - 157

  هاي الفاظ و اوزان شعر و استعارات و لحن كلام. دلالت هاي ريچاردز مبتني است بر توجه منتقد به اصول نظريه  

  است.» عزرا پوند«ي  معرّف نظريه 3ي  عبارت مطرح شده در گزينه  
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  پاسخ است. 4گزينه  -158
  شاهنامه است.» حماسي«مربوط به بخش » بيژن«داستان   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  پادشاهي داراب: بخش تاريخي) 2  ) كشف آتش و جدا كردن آهن از سنگ: بخش اساطيري1  
  ) داستان ضحاك: بخش اساطيري3  
  پاسخ است. 1گزينه  -159
  هاي زباني آن سبك. سبك هندي است، نه از ويژگي» فكري«هاي  هر دو از ويژگي» اظهار نامرادي و يأس«و » توجه به معني و مضمون و رها كردن زبان«  
است كه يكي از انواع نثر » نثر فنّي«هاي  ت علمي و فنّي و رويكرد به تكلفّ و تصنّع از ويژگيتوجه! قبول لغات مهجور عربي كاربرد، اصطلاحا  

  شود.  هاي سبك عراقي محسوب نمي اي است كه سبك عراقي رايج است و از ويژگي در دوره
  پاسخ است. 3گزينه  -160

  ارزشي است. ): فزوني موجب بي3ي ( مفهوم مشترك بيت پرسش و گزينه  
  ها: م ساير گزينهمفهو  
  ها در نزد عقل ) درك تفاوت ذاتي پديده2  طلبي و ارزشمندي عيش و عشرت ) عشرت1  
  تمييزي (نبود قدرت تشخيص) از طرف مردم ) گله از بي4  
  پاسخ است. 3گزينه  - 161

  )3هاي ( هاي گزينه مفهوم بيت  
  بيت دوم: نكوهش جهان مادي  بيت اول: ستايش جهان مادي  
  اموزي كه اصل متن را در حديث نخوانده باشد ناممكن است. گويي به اين سؤال براي دانش اقع پاسخو به و  
  ها: ها در ساير گزينه مفهوم بيت  
  نياز از استدلال است. ) بيت اول: هركسي مدعي باشد عاشق نيست./ بيت دوم: شرح و درك عشق بي1  
  توجهي توانگران به فقرا يگران/ بيت دوم: نكوهش بيتوجهي به د ) بيت اول: نكوهش خودخواهي و بي2  
  ) بيت اول: گذشتن از وجود مادي براي بازگشت نزد خدا/ بيت دوم: گذشتن از وجود مادي براي بازگشت نزد خدا4  
  پاسخ است. 4گزينه  -162
  اوندها: بخشايندگي خد ): سپر بلاي معشوق بودن/ مفهوم مشترك ساير گزينه4ي ( مفهوم گزينه  
  پاسخ است. 2گزينه  -163
  ها: بلندهمتي ناپذيري حريص/ مفهوم مشترك ساير گزينه ): سيري2ي ( مفهوم گزينه  
  پاسخ است. 4گزينه  -164
  ها ): ضرورت پاك كردن دل از آلايش4ي ( مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  تر است.  ي كدورت آن هم بيش تر باشد، زمينه ت چيزي بيش) هرچه شفّافي2  شدني نيست. ) عشق پنهان1  
  ) رسوايي عاشقانه3      
  پاسخ است. 3گزينه  -165
  فشاني عاشقانه ها: لذّت جان ): تقابل عشق و عقل/ مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه3ي ( مفهوم گزينه  

 

        عربـي اختصاصيعربـي اختصاصيعربـي اختصاصيعربـي اختصاصيعربـي اختصاصيعربـي اختصاصيعربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
  

 پاسخ است. 4گزينه  -166

  شوند.  مضارع اخباري ترجمه مي جواب شرطمضارع التزامي و  فعل شرط. اسم شرط است» من«  
  شود (فعل لازم) گمراه نمي» لا يضلّ«         خدا هدايتش كند»: هداه االله«    
  » لن«نيازمند نخواهد شد (فعل لازم) چون »: لن يفتقر«         پروردگارش كفايتش كند»: كفاه ربه«    
  شود.  ي منفي ترجمه مي يندهبر سر آن آمده است به آ      
غلط است. » خدا برايش كافي باشد«نيست، » گاه هيچ«نياز به » يضلّ«ي  ترجمه نشده است. در ترجمه» هداه«در فعل » ه«) ضمير 1  

  ي منفي ترجمه نشده است.  آينده» لن يفتقر«
به  نقش مفعول» من«است و » شود گمراه نمي«ني فعل لازم به مع» لا يضلّ«غلط است. زيرا » كند خداوند كسي را گمراه نمي) «2  

  هم غلط هستند. » نيازمند نخواهد شد«و » خدا او را كافي باشد«ندارد. 
  غلط هستند. » گمراهي ندارد«و » خدايش هدايتگر باشد) «3  
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  پاسخ است. 1گزينه  -167
  كلمات كليدي: لم تعُطَ / تَبغيَه/ لا تُغيَرْ / سعيك  
  ها: در گزينه ي كليدها مقايسه  
  ]ها رد ساير گزينه[شود.  صورت ماضي منفي ترجمه مي به» لم«؛ فعل مضارع مجزوم به »لم تعُطَ: به تو داده نشد، داده نشدي«  
  ])4) و (2ي ( ها رد گزينه[توان آن را ترجمه نكرد.  عائد صله است مي» ـه«؛ فعل مضارع است. دقت كنيد ضمير »خواهي تبغيه: مي«  
  »ها رد ساير گزينه[؛ فعل مضارع نهي است. »رْ: تغيير مدهلا تغي[  

  پاسخ است. 3گزينه  -168
چه كه در  هر آن«، »ضمائرناى كلّ ما فـ«باشد و  مي» آن زيباترين«، »هو أجمل«است. معادل » پس از آن«به معناي » بعد ذلك«  

  صحيح است.» درون ماست.
  كشد. را به تصوير مي چه در درون ماست هر آنچيزي است كه  آن زيباترينمن  ي صحيح: بعد از آن من گفتم: از نظر ترجمه  

  پاسخ است. 1گزينه  -169
  »كند. ي علاج و درمان را برايت فراهم مي گيري كني زمينه چه كه پيش هر آن«ي عبارت:  ترجمه  
ي  تر است. كه همه از درمان راحت منظور از اين عبارت اين است كه اگر پيشگيري كني، درمان راحت است، يعني پيشگيري  

  است.» استفاده از نيروي با تجربه در كار«) كه مفهوم آن 1ي ( جز گزينه ها با آن قرابت معنايي دارند به گزينه
  پاسخ است. 1گزينه  -170
؛ ])4) و (3هاي ( ينهرد گز[تعريب شود. » يمدح«صورت فعل  تواند به ؛ اين تركيب اضافي است و نمي»ستايش انسان: مدح الإنسان«  

  )].2ي ( باشد [رد گزينه» ال«نكره است و بايد به شكل معرفه با » ي«در ضمن انسان بدون 
  )].4) و (2هاي ( تعريب شود [رد گزينه» ال«نكره است و بايد بدون » ي«داراي » كسي را«در قسمت پايان جمله   

  پاسخ است. 3گزينه  -171
كه مصدر است » سؤال كردن«موصول دليلي براي مجزوم يا منصوب كردن فعل نيست و » من« غلط است زيرا بعد از» يقصروا«  

  صورت فعل منفي تعريب شود. نبايد به
  !السؤالى يكثرون فـفي العمل و  يقصرونتعريب صحيح: لا تكن ممن   
از اختيارات مترجم آوردن حرف استثناء صورت منفي تعريب نشده است اما  در ظاهر به» سير نشود«) فعل 2ي ( دقت كنيد در گزينه  

برابر است » هيچ چيز در دنيا نيست كه انسان از آن زود سير نشود«ي  ي منفي آن است. در واقع از نظر مفهومي جمله و ترجمه» إلاّ«
  مطابقت دارد. ي عربي كاملاً كه اين جمله با جمله» كه انسان از آن زود سير شود هيچ چيز در دنيا نيست مگر اين«ي  با جمله

  پاسخ است. 4گزينه  -172
قـدارمنْ صغرهِ  لم يشاهدمناّ    من«گذاري كامل عبارت:  حركت   هـد       مـ   »لَنا!   الراحة          لتوُفِّرَ      الامُتَبذلُه ى الذّ الجـ
  به  ليه                     فاعل     فعل مضارع       مفعولا به          مضاف اسم استفهام    فعل مجزوم                  مفعول    
  و منصوب»   لـ«و منصوب          و مجرور                   و مرفوع  منصوب به                                                           
كند تا آسايش و راحتي را براي  كه مادر آن را صرف مي اش نديده است مقدار تلاشي را ي عبارت: چه كسي از ما از كوچكي ترجمه  

  ما فراهم آورد؟
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  ي كامل وجود دارد.) يك جمله  لتُوفِّرَ (فعل مضارع منصوب است، زيرا وسط جمله آمده است، يعني قبل از آن ←) لتُوفِّرْ 1  
  منْ (اسم استفهام) ←) منْ 2  
  3 دشاهي (← ش(فعل مضارع معلوم از ثلاثي مزيد باب مفاعلة است.) / تبذُلْ ي دفعل بعد از موصول صله است و دليلي  ←اه) ُتبذُل

  براي جزم آن وجود ندارد.)
  پاسخ است. 2گزينه  -173
  »الاسمِعليَ        الخبرُ        لا يقدمو     ــكــرةًن          خـبـرهِـــاها و   اسممن     كلٌُّعملها أن يكونَ ى فـ يشترَطَُ   لا النافيةُ للجنِسِ«  
  فعل مضارع    نائب فاعل         مجرور»    يكون«مجرور         معطوف و               خبر »    يكون«اسم                  صفت           فعل مضارع              
  و مرفوع     به حرف جر    مجرور به تبعيت          و منصوب           مجهول       و مرفوع            به حرف جر                    مجهول                                        
    (عين الفعل مفتوح)                                                  (عين الفعل مفتوح)                           
شود كه هر يك از اسم و خبر آن نكره باشند و خبر بر اسم  نفي جنس در عمل كردن خود مشروط به اين مي» لا«ي عبارت:  ترجمه  

  مقدم نشود.
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  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  و منصوب است.)» يكون«نكرةً (خبر  ←) نكرةٌ 1  
  3 مقَد(فعل مضارع مجهول است پس عين ←) ي مقدالفعل آن حركت فتحه دارد) ي  
كلٌّ  ←يشترطَُ (فعل مضارع مجهول است، پس عين الفعل آن فتحه دارد.)/ كلُّ  ←النافيةُ (صفت است.)/ يشترَِطُ  ←) النافيةِ 4  

  (دليلي براي نپذيرفتن تنوين ندارد.)
  پاسخ است.  1گزينه  -174
  ها: دلايل رد ديگر گزينه  
  نكرة ←) اُمة: معرفّ بالإضافة 2  
  الجملة اسمية و حالية و منصوب محلاً ←و معطوف و مجرور محلاً بالتبعية  الجملة اسميةى: ) هـ3  
آمده است و » امةً«ي  الجملة فعلية و نعت و منصوب محلاً (چون بعد از اسم نكره ←) ظهرت: الجملة فعلية و حال و منصوب محلاً 4  

  ي وصفيه است.) كند جمله آن را توصيف مي
  كه نادان بوده است. ايد در حالي خوبي در رداي خود آشكار شد را شناخته ي عبارت: آيا ملتي را كه به ترجمه  

  پاسخ است. 3گزينه  -175
  ها: دليل رد ديگر گزينه  
  جار و مجرور ←» أنّ«مصدره: مقاتلََة / جار و مجرور و خبر  ←) المقاتلين: مصدره: قتل 1  
و الجملة فعلية، و النون بعده:  »زميل«فعل و فاعله  ← نون الإعرابو الجملة فعلية و النون بعده:  المستتر» هو«) أخبر: و فاعله ضمير 2  

  نون الوقاية
  و منصوب و الجملة اسمية» أنّ«اسم  ←و مرفوع، و الجملة اسمية » أنّ«نكرة/ اسم  ←) خمسة: معرفّ بالإضافة 4  
  اند. كرد كه پنج نفر از رزمندگان در ميدان جنگ شهيد شدهام مرا با خبر  ي عبارت: همكلاسي ترجمه  

  پاسخ است.  1گزينه  -176
ياء مشدد داراي معناي اسم منسوب اسمي است كه به چيزي نسبت داده شده باشد و به آن ياء مشدد اضافه شده باشد، يعني بدون   

  .كامل باشد
  ىّعلمـ ←ىّ علم +   
  ها: ي گزينه ترجمه  
  ن اين كار تمايل داشتم چه بسا كه آن علمي است.) به برپا كرد1  
آن به خطر ادغام «ىّ» صفت مشبهه است و » فعيل«معنا ندارد. بر وزن «ى» است اما بدون «ىّ» درست است كه داراي ىّ: ) الغنـ2  

م كه اهميت ثروتمندي را دوست دار«ي كلمه است (غني).  است و ديگري از آنِ ريشه» فعيل«كه يكي از آنِ وزن «ى» دو 
  »دهد. چه كه در دنيا از دست مي دهد به آن نمي

اين كوشا از «متكلّم است. «ى» به همراه » عملى» «عملـ«جزء كلمه است. » ي«اسم منقوص هستند و ى» الراضـ«و ى» الساعـ) «3  
  »كار من راضي نيست.

از بزرگ گرانقدر بخواه قلب «معنا ندارند. » ي«بدون  هر دو مشتق و صفت مشبهه از وزن فعيل هستند وىّ» الشقـ«و ىّ» العلـ) «4  
  »اين سنگدل را نرم كند!

  پاسخ است. 3گزينه  -177
   گيرد، پس بايد بين دو اسم معرفه باشد. ضمير فصل ضميري است كه ميان مبتداي معرفه و خبر معرفه (و يا اسم و خبر معرفه) قرار مي  

  ىالتّـ  الثورة الإسلامية
  عرفه          معرفهم           
  ها: ي گزينه ترجمه  
  در آخر جمله براي تأكيد است.ى» هـ«، ضمير »كند. شناسد كوتاهي نمي آموزانش از هر آنچه مي اين معلم در آموزش دانش) «1  
  مبتدا و محلاً مرفوع است.» هو«، ضمير »او شاعري پايبند است و تو شايسته نيستي كه مثل او در مجالس باشي) «2  
  »ي جهان پيروز خواهد شد. ها در همه انقلاب اسلامي همان چيزي است كه با عنايت اتحاد جمهوري) «3  
براي » هو«، ضمير »انسان بايد در برابر پروردگارش فروتني كند و از دستورات او پيروي نمايد تا او را در دنيا و آخرت بيامرزد.) «4  

  است.» يخشي«تأكيد ضمير مستتر در 
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  پاسخ است. 2نه گزي -178
مادرم غذايي را برايم گذاشت «بيايد. ...» سـ ، و، فـ «خبر افعال مقاربه فعل مضارع است و بر سر اين فعل مضارع نبايد حروفي مثل   

  »كه آن را با دوستم خواهم خورد.
  ها: ي ديگر گزينه ترجمه  
  »خبر آن و محلاً منصوب» يتكلم«و اخذ: از افعال مقاربه «) كودك شروع به صحبت كردن با ديگران كرد. 1  
  »خبر آن و محلاً منصوب» يحكم«جعل: از افعال مقاربه و «) پدرم شروع به قضاوت ميان من و برادرم كرد. 3  
  »خبر آن و محلاً منصوبى» تساعدنـ«أخذت: از افعال مقاربه و «ها كرد.  ) خواهر مهربانم شروع به كمك كردن من در فهم درس4  

  پاسخ است. 4گزينه  -179
» ة، ـة«چون به تاء گرد » رسالة، مدة، موظفّة«ها كلمات  استفهامي بايد مفرد و منصوب باشد. دقت كنيد در ساير گزينه» كم«تمييز   

در حالت پذيرش تنوين فتحه نياز به » حفل«شود اما  ظاهر مي» الف«ها بدون نياز به كرسي  اند علامت تنوين فتحه روي آن ختم شده
  صحيح است.» حفلاً«صورت  دارد پس به» الف« كرسي

  ها: ي گزينه ترجمه  
  ) چند نامه به همكلاسي ات در اين ماه فرستادي؟1  
  اي؟ كه تو به ديدار نزديكان نرفته داني چه مدت گذشته است در حالي ) آيا مي2  
  كني چند كارمند خانم به شهري ديگر منتقل خواهند شد؟ ) گمان مي3  
  شود؟ ر ساله در كشور شما به اين مناسبت برگزار مي) چند جشن ه4  

  پاسخ است. 3گزينه  -180
و تشويق به چيزي آمده است. » اغراء«) اسلوب 3ي ( كه در گزينه برحذر داشتن و نفي چيزي است در حالي» تحذير«منظور از   

  »ي احوال بر تو واجب است. برادرت را، كمك كردن به او در همه» برادرت«
  ها: ي ديگر گزينه ترجمه  
  »برد. برحذر باش از نفست و ذكر كلامي كه مقامت را بالا نمي) «1  
  »ات بپرهيز. هاي زندگي ي لحظه از دروغ در همه) «2  
  »ها براي انسان است. بارترين عيب دروغ، از دروغ بپرهيز چه بسا كه آن زيان) «4  

  پاسخ است. 2گزينه  -181
  »به فقرا نيكي كنيد تا گرامي داشته شويد.«باشد.  آمده است و مجزوم به حذف نون اعراب مي» أحسنوا«ر) در جواب طلب (فعل ام» تكرموا«  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  1 (»دترَ «در جواب آن مجزوم شود. » تري«شود پس بايد فعل  فعل امر و طلب محسوب مي» م ... دجزم فعل ناقص به حذف حرف ...» م

   علهّ است.
  ي خوبي را ببيني. مه: دست نيكي دراز كن تا نتيجهترج  
ترجمه: اگر كارتان را استوار انجام ...» إنْ تتقنوا ... فإنّكم «شود.  مي» فاء«ي اسميه باشد مقرون به  ) اگر جواب شرط جمله4و  3  

  كنيد. دهيد قطعاً شما سود مي
  دارد! خداوند دوستش ميهر كس عيب ديگران را بپوشاند، » من يسترْ... فاالله يحبه«  

  پاسخ است. 1گزينه  -182
فعل لازم است و اجزاي جمله يعني فعل و فاعل آن » لم يناموا«جا  كامل است در اين» إلاّ«ي قبل از  مستثني تام منصوب است و اجزاي جمله  

  »كوشان جز سخت نخوابيدند به«است. » ياء«مستثني تام و منصوب با اعراب فرعي » الكاد حين«كامل است پس » واو«ضمير بارز 
  ها: بررسي ديگر گزينه  
بنابه » غير«فاعل ذكر نشده است پس اعراب » غير«جا مستثني مفرّغ است چون قبل از  غيرُ المؤلِّفينَ (در اين ←غيرَ المؤلفّون  )2  

مجرور با » المؤلفّين«جرور باشد و اليه است، بايد م مضاف» غير«صحيح است. اسم بعد از » غيرُ«اعراب فاعل بايد مرفوع باشد و 
  صحيح است.)» ياء«اعراب فرعي 

لازم است و نيازي به مفعول ندارد و فاعل » فاز«كامل است و » غير«ي قبل از  جا مستثني تام است، زيرا جمله ) غيرُ هؤلاء (در اين3  
  يايد.)صورت منصوب ب بايد به» غير«آمده است. پس مستثني تام است و » المشاركون«آن 

فاعل است. پس » الضيوف«فعل لازم و » ما جاء«كامل است » إلاّ«ي قبل از  المعلمّينَ (مستثني تام است، زيرا جمله ←) المعلمّون 4  
  است.)» ياء«مستثني تام و منصوب با اعراب فرعي » المعلمّين«
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  پاسخ است. 2گزينه  -183
  ي مقصوده است.  مناداي نكره» مؤمن«جا  مبني بر ضم و محلاًّ منصوب است. در اينصورت اسم علم يا اسم نكره مقصوده  مناداي مفرد به  
  »هاي وحشت است! اي مؤمن، از ياد خدا غافل مشو چه بسا كه او مونس زمان«  
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  »هايش را به ياد من آورد. گذارم كه هميشه اطاعت از خدا و نعمت به مؤمني احترام مي«به و منصوب است.  مفعول» المؤمنَ) «1  
  داشته باشد مبني نيست بلكه معرب است.» ال«كه   نكته: اسمي  
  »اي مؤمن، چقدر تلاش تو براي رسيدن به رضاي خداوند زياد است.«است. ىّ» أ«صفت و مرفوع به تبعيت از اعراب » المؤمن) «3  
  »كند. است كه راحتي و اموال و جان خود را در راه حق فدا مي برترين مردم مؤمني«در اين عبارت خبر و مرفوع است. » مؤمن) «4  

  پاسخ است. 4گزينه  -184
دوري كردن ما از «است. » اجتناب«به براي مصدر  مفعول» الأخطاء«گونه حصر و تأكيدي وجود ندارد و  در اين عبارت هيچ  

  »كند! اشتباهات، ما را به اهداف نزديك مي
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  »كنم! كنم و از دروغ دوري مي از راستي پيروي مي«علت حصر است. » الكذب«و » الصدقَ«به  تقديم مفعول) 1  
  »كنيم! هاي والا پيشرفت مي سوي هدف با علم به«علت حصر است. » بالعلم«) تقديم جار و مجرور 2  
  »ترسند! ندگان تنها دانشمندان از خدا مياز ميان ب«باشد.  علت حصر مي» العلماء«از فاعل » االلهَ«به  ) تقديم مفعول3  

  پاسخ است. 3گزينه  -185
  كدام از صنايع بلاغي (تشبيه، حصر و تأكيد، جناس، طباق و سجع) وجود ندارد. در اين عبارت هيچ  
  »خاطر رضاي خدا ترك كند. انسان مسلمان مؤمن بايد چيزهاي نهي شده را به«ترجمه:   
  ها: بررسي ديگر گزينه  
  »شود. اگر در كاري سخت بينديشي، براي تو ساده مي«طباق هستند. » سهلة«و » لصعبةا) «1  
  »شود مرا رسوا نكن كه قيامت برپا مي با پروردگارم ساعتي مناجات كردم، پس گفتم: روزي«جناس تام دارند. » الساعة«و » ساعة«) 2  
هايي  ي تشبيهي است و در آن سخاوت به قطره اضافه» سخاوتش هاي قطرات سخائه: قطره«طباق دارند و نيز » يدوم«و » ينقطع) «4  

كند و  شود، بلكه ادامه پيدا مي هاي سخاوتش قطع نمي كه بارش قطره اي كسي«مانند شده است كه هميشگي است و تداوم دارد. 
  ...!»شود  افزوده مي

        تاريـختاريـختاريـختاريـختاريـختاريـختاريـختاريـخ
  

 كتاب 32صفحه   پاسخ است. 1گزينه  -186

  هاي موهنجودارو و هاراپا يافت. توان در خرابه و معماري هند را مي هاي هنر ترين جلوه قديمي  
  كتاب 63صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -187
  هاست كه دستاوردهاي تمدني آن به ساير جزاير يونان منتقل شده است. ي قبل از آريايي تمدن كرت، مربوط به دوره  
  كتاب 102صفحه   پاسخ است.  3گزينه  - 188
  ها بود. پيمانان آن ي جنگ ميان مكه و مدينه و هم ي حديبيه توافق بر ده سال متاركه نامه ي صلح دهترين ما اصلي  
  كتاب 127صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -189
ي سياست به وجود آمده بود، دست به اقدامات  ي نزديك شدن به ايرانيان در صحنه هاي جديد كه به واسطه مأمون براي مقابله با بحران  

  سهل، وزير ايراني خود را صادر كرد. بن دي زد؛ از جمله در حين سفر به بغداد، مخفيانه دستور قتل فضلجدي
  كتاب 159صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -190

  هم.خان با كنار گذاشتن تابعيت خان بزرگ مغول، استقلال حكومت ايلخاني را كامل كرد نه زمينه را براي انقراض حكومت ايلخاني فرا غازان  
  كتاب 15صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -191

  ي وستفالي با هم صلح كردند. هاي سي ساله خاتمه يافت و طرفين در عهدنامه م. جنگ 1648با شكست خاندان هاپسبورگ در سال   
  كتاب 111صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -192
ي  ها را به جنگ با غيرمسلمانان منطقه ان خود پرداختند و آنترتيب جنگي هوادار جانشينان شيخ صفي در صدد كسب قدرت برآمدند و به  

  شراون وا داشتند.
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  كتاب 137صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -193
  مقام فراهاني، صدراعظم محمدشاه است. ي قائم دهنده اين تصوير، نشان  
  كتاب 192صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -194
ها را در  كرد هيتلر به زودي انگليسي هاي هيتلر با انگلستان، رضاشاه كه تصور مي آغاز درگيري پس از تغيير سياست انگليس در مورد آلمان و  

ها،  ي جهاني شكست خواهد داد، براي حفظ قدرت خويش تصميم گرفت ارباب ديرين را كنار بگذارد و با مقاومت در برابر انگليسي صحنه
  هيتلر را از خويشتن خوشنود سازد.

  كتاب 221صفحه   خ است. پاس 4گزينه  -195
  هاي آمريكايي در ايران، بازداشت شد و در زندان قزل قلعه به شهادت رسيد. گذاري شركت االله سعيدي در اعتراض به سرمايه آيت  
  كتاب 34صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -196
تاريخ براساس اسناد و مدارك با مشاهده و بازرسي  كند تاريخ را با توجه به محل وقوع رخدادها بازسازي كند. بازسازي امروزه مورخ سعي مي  

  تر صورت خواهد گرفت. تر و دقيق ي وقوع حوادث، يعني مكان، كامل عرصه
  كتاب 80صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -197
  كوشد سكه را شناسايي كند. كند و مي شناس، كار تخصصي خود را آغاز مي ها، سكه پس از يافتن و پاكسازي سكه  
  كتاب 93صفحه   پاسخ است.  3ينه گز -198
ترين منابع و شواهد را از وقايع مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، هنري و ... در اختيار محققان تاريخ  هاي خبري مستقيم فيلم  

  دهند. قرار مي
  كتاب 131صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -199
طوري كه بخش مهمي از ميراث  تر شد؛ به تر و متنوع روطه، نگارش حسب حال، رايجدر تاريخ ايران، از دوران معاصر به خصوص پس از مش  

  گيرند. شود؛ زيرا اين گونه آثار، حقايق تاريخي، اخلاقي و اجتماعي فراواني را دربر مي فرهنگي ما را شامل مي
  كتاب 162صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -200

  ن باستاني ايران، برگرفته از آثار مورخان يوناني و رومي است.هاي كنوني ما از دورا اي از آگاهي بخش عمده  
  

        جغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافياجغرافيا
  

 كتاب 10صفحه   پاسخ است. 4گزينه  -201

ها، شكل  هاي سطحي، گياهان، جنس سنگ اي بيانگر وضعيت خاصي است؛ براي مثال، منابع آب بازتاب نور هر پديده در تصاوير ماهواره  
  شوند. هاي خاصي مشخص مي زارها و ... با رنگ كشتها و  ي بيابان ناهمواري و گستره

  كتاب 45صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -202
  كنند. هاي آب سرد اقيانوسي از قطب جنوب به سمت استوا حركت مي جريان  
  كتاب 48صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -203
  ي زمين نيز جامد و سخت است. ي زمين، قسمت فوقاني جبه علاوه بر پوسته  
  كتاب 121صفحه   پاسخ است.  2گزينه  - 204
  كشند. اند و بار اصلي اقتصاد را به دوش مي سال) گروه اصلي توليدكننده و فعالان اقتصادي 15-65بزرگسالان (  
  كتاب 62صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -205
  ديگر مقايسه كنند. زندگي را در كشورهاي مختلف با يكاند با استفاده از آمارها كيفيت  المللي سعي كرده هاي بين كارشناسان توسعه در سازمان  
  كتاب 27صفحه   پاسخ است.  1گزينه  - 206
  كار مي رود. هاي ساحلي در سواحل مرتفع به ي بين حداكثر مد و پرتگاه اصطلاح ساحل براي محدوده  
  كتاب 68صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -207
ي پرشيب  شيب و طولاني رو به باد باريختن آن به پاي دامنه ي كم ند اما حركت ماسه در دامنهتر شو ها ممكن است به مرور زمان بزرگ برخان  

  جا گردد. شود كه برخان به مرور زمان و به آهستگي به سمت جلو جابه پشت به باد، باعث مي
  كتاب 104صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -208
پذيرتر  شورهاي اروپايي، آمريكا، كانادا و روسيه دارد، دسترسي به اين نواحي را امكاني اندكي كه از ك موقع نسبي قطب شمال به لحاظ فاصله  

  ساخته است.
  كتاب 134صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -209
  گيرد. ي فيزيكي شهر در رابطه با جمعيت و عملكرد شهر مورد بررسي قرار مي ريزي شهري، چگونگي توسعه در برنامه  
  كتاب 166صفحه    پاسخ است. 2گزينه  -210

  ي يك مزرعه است. ي دامداري تجاري، توليد محصول و نگهداري دام در محدوده از خصوصيات عمده  
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  كتاب 8صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -211
  وجود آمدن محيط جغرافيايي است. ي چگونگي به دهنده اين شكل، نشان  
  كتاب 43صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -212

باشد.  5kmبايد بنابراين هر واحد   
2 10 10 1 5
1 2
cm km

x km
cm x

××××
= ⇒ = == ⇒ = == ⇒ = == ⇒ = =  

  كتاب 83صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -213
شود اما هر پديده با شدت وضعف خاصي، نور  تابد، انرژي مشخصي بازتاب مي ها و ...) مي وقتي امواج نور خورشيد به اشياء (آب، جنگل  

ي  هاي با سيستم غيرفعال، اين امواج گوناگون را دريافت كرده و پژوهشگران از طريق مقايسه كند. سنجنده خورشيد، را منعكس مي
  كنند. هاي مختلف، نوع آن را مشخص مي هاي بازتاب طيفي پديده ويژگي

  كتاب 101صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -214
  شود. ها استفاده مي ائل انساني به ندرت از آنهاي طبيعي است و در مس دادن پديده هاي فيزيكي در نمايش ي مدل كاربرد عمده  
  كتاب 116صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -215
ي پايدار  آمايش مناطق روستايي، شهري، مرزها، نواحي كشاورزي و صنعتي، مناطق كوهستاني و فعاليت گردشگري در اروپا با توجه به توسعه  

  شود. نگري انجام مي و آينده
 

        علوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعيعلوم اجتماعي
  

 كتاب 23صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -216

هاي اجتماعي  ها اختلاف نظر دارند؛ زيرا در محيط ها در مورد بعضي وظايف و حقوق نقش كنند. آن هاي متفاوتي زندگي مي افراد در خانواده  
چه  كند، با آن ها و ... دريافت مي لمها، في ها، داستان هاي خانواده از كتب درسي، زمان گيرند و آموزشي كه فرد در مورد نقش متفاوتي قرار مي

  در خانواده آموخته است، ممكن است متفاوت باشد.
  كتاب 48صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -217
  ها همراه است. اي از محروميت ديگران از آن هاي با ارزش كمياب با درجه مندي فرد يا گروهي از افراد از ويژگي بهره  
  كتاب 58صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -218
طور يكسان برخوردارند اما  آموزي از مزيت قدرت به  هاي جمعي از لحاظ نقش دانش روند، قبل از آغاز فعاليت آموزاني كه با هم به اردو مي دانش  

رخوردار تري ب شوند، در مدت انجام وظيفه نسبت به ديگران از قدرت بيش هاي جمعي افرادي كه مسئوول هماهنگي كارها مي با آغاز فعاليت
  گردند. مي

  كتاب 81صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -219
مندي  مندي افراد از مزايا يا بهره به يك اندازه بودن بهره -1ها در توزيع مزاياي اجتماعي عبارتند از:  سه راه حل پيشنهادي براي رفع نابرابري  

هايي كه  مندي تأمين حداقل شرايط زندگي و تعديل بهره -2ي توانايي  هويژه ثروت و كار كردن به انداز ي نيازش از مزايا به هر كس به اندازه
عنوان وسيله تا  مندي از آن به پذيرش تعديل ثروت و تأمين حداقل شرايط زندگي و نگريستن به مزايا و بهره -3ي ايفاي نقش نيست  لازمه

  هدف و ارزش.
  كتاب 91صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -220
تر در پي ارتقاي  ها بيش كنندگان اين تشكل اند كه تأسيس هاي مختلف زنان با عناوين جمعيت و انجمن شكل گرفته تشكلهاي اخير،  در سال  

ي كارگر تشكلي است كه  ويژه احترام و قدرت، هستند. خانه ها از مزاياي اجتماعي، به جايگاه زنان در جامعه و به عبارتي، افزايش سهم آن
  داند. ي خود مي ا هدف عمدهحمايت از حقوق كارگران ر

  كتاب 64صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -221
چون  4و  3، 1هاي  هاي متفاوتي داشته باشند، نابرابري در مزايا ناعادلانه است. در گزينه مندي ها و شرايط يكسان بهره هرگاه افراد در نقش  

  ها متفاوت هستند، برخورداري از مزاياي آن نقش، عادلانه است.  نقش
  ها: بررسي گزينه  
  ناعادلانه - ) عادلانه4  ناعادلانه -) عادلانه3  عادلانه - ) ناعادلانه2  ناعادلانه -) عادلانه1  
  كتاب 104الي  102صفحات   پاسخ است.  3گزينه  - 222
آيد، فرد با  نوجوان پديد مي دليل تغيير نقش براي ي گذار از كودكي به بزرگسالي است، همراه با مشكلاتي كه به ي نوجواني كه دوره در دوره  

  گردند. شوند يا تأييد مي هاي فردي در تعامل فرد با ديگران به فرد نسبت داده مي شود. ويژگي ي تغيير هويت هم مواجه مي مسأله
  كتاب 41صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -223
هايي صورت گرفت.  هايي كه در مقابل ديگران داريم، تلاش هاي ايراني و اسلامي، براي جبران ضعف در انقلاب اسلامي، ضمن تأكيد بر ارزش  

  است كه به نوعي به حفظ هويت و عدم خودباختگي در مقابل ديگران اشاره دارد. » استقلال«يكي از شعارهاي انقلاب 
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  كتاب 66صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -224
يابند و مبناي  بيعي يا خدايي تلقي شود، اين نوع تمايزها، ارزشي متفاوت ميط اي تمايز افراد از يكديگر براساس امور انتسابي،  اگر در جامعه  

ها در بدو تولد و امكان كمال و ترقي براي همه، باوري پذيرفته  كه اعتقاد به برابري انسان شوند. در جوامعي برخورداري متفاوت از مزايا مي
  گيرند. ميت قرار ميي دوم اه شده است، امور انتسابي ارزشي ندارند يا در مرتبه

  كتاب 75و  74صفحات   پاسخ است.  3گزينه  -225
  برخي پيامدهاي تراكم ثروت در جوامع كمونيستي:  
  ماندگي جامعه نسبت به جوامع ليبرال در درازمدت عقب ⇐⇐⇐⇐كاهش نوآوري، رشد صنعتي و توليد  ⇐⇐⇐⇐ي افراد براي توليد بيشتر  از بين رفتن انگيزه  
  كتاب 83صفحه   ت. پاسخ اس 4گزينه  -226
  ها: بررسي گزينه  
  شود ديده مي -شود ) ديده نمي4  شود ديده مي -شود ) ديده مي3  شود ديده مي -شود ) ديده مي2  شود ديده مي -شود ) ديده مي1  
  كتاب 102صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -227
كه تأكيد بر وراثت در نظام  اعي وجود داشته است؛ چناني ساساني انسداد اجتم دهد كه در جامعه داستان كفشگر و انوشيروان نشان مي  

داري رواج  هاي هجدهم و نوزدهم ميلادي كه برده بسته است. در رم قديم و آمريكاي سده ترين مقام سياسي مي شاهي، راه را بر ارتقاء به عالي
بر عهده داشتند و تقريباً از هرگونه حقوق قانوني محروم  ترين كارها را ي مردم جامعه، عموماً سخت ترين طبقه عنوان پايين داشت، بردگان به

هايي است كه افراد طبقات  بودند و حق ورود به بسياري از مشاغل و مناصب را نداشتند. نظام قشربندي كاستي هند نيز از جمله نظام
  اند) را ندارند. لاترين طبقهها كه با ها، حق تماس با طبقات بالاتر (از جمله برهمن عنوان نجس ها) پايين آن به (كاست

  كتاب 3صفحه   پاسخ است.  3گزينه  - 228
  خورند. هاي توليدي از طريق بازار به هم پيوند مي بخش  
  كتاب 13صفحه   پاسخ است.  3گزينه  - 229
  ها: بررسي گزينه  
  ح استصحي -) صحيح است4  صحيح است -) صحيح نيست3  صحيح است -) صحيح است2  صحيح نيست -) صحيح نيست1  
  كتاب 33صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -230
اي از  ها، مجموعه ي كشورها قرار گرفته و بر مبناي اين آرمان ها، مورد قبول تقريباً همه اي از اهداف و آرمان در منشور ملل متحد، مجموعه  

  مقررات و قوانين تدوين شده است كه كشورها مجبور به تبعيت از آن هستند.
  كتاب 60و  57صفحات   اسخ است. پ 4گزينه  -231
  توانند با هر فردي كه در اين فضا قرار دارد، ارتباط داشته باشند. گيرد و افراد مي با فشرده شدن زمان و مكان، فضايي جهاني براي تعامل شكل مي  
  كتاب 86صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -232
المللي جديد و حفظ شرايط  هاي بين شوند، در خصوص تأسيس سازمان ها مشخص مي هاي ناگهاني و شوك هاي مقابله با بحران ، راه8در گروه   

  شود. گانه عمل مي شود و در جهت حفظ وضع موجود و تداوم انحصارهاي پنج گيري مي كنوني تصميم
  كتاب 180صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -233
دار تأمين دو منبع ارزان و فراوان مواد خام و كارگر  ورهاي پيراموني عهدهداري يا صنعتي، در تقسيم كار جهاني، كش با پيدايي اقتصاد سرمايه  

نيافته  قيمت براي صدور به كشورهاي توسعه هاي گران يافته نيز توليد فرآورده براي صدور به كشورهاي توسعه يافته شدند و كشورهاي توسعه
  را برعهده گرفتند.

  كتاب 94صفحه   پاسخ است.  2گزينه  - 234
كند، راهبرد (استراتژي) آن  اي كه هر يك از بازيگران، ضمن توجه به بازيگران ديگر، براي دستيابي به اهداف خود طراحي مي يا نقشه مسير  

  شود. هايي از اين نقشه تغيير كند اما چارچوب آن حفظ مي شود. ممكن است در ضمن بازي، بخش بازيگر محسوب مي
  تابك 118صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -235
ام نهضت تنباكو، انقلاب مشروطيت و تغيير و تحولات بعد از آن را بايد واكنش به وابستگي متقابل ايران با نظام جهاني (ادغام ايران در نظ  

ن شود؛ زيرا عامل آ ي وابسته خوانده مي اي كه توسعه ي ايران هستيم اما توسعه ها شاهد توسعه ي پهلوي كرد. در دوره  جهاني) محسوب مي
  دروني نيست بلكه نيازهاي نظام جهاني و كشورهاي مركز است.

        

        فلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطقفلسفه و منطق

 پاسخ است. 3گزينه  - 236

كردند؛ يعني  هاي خود مغالطه مي ها در استدلال ناميدند. آن پيش از سقراط گروهي پديد آمدند كه خود را سوفيست يعني دانشمند مي  
ي سوفيست مفهوم اصلي خود را از دست  رسيد اما در واقع غلط بود. به تدريج كلمه ست به نظر ميبردند كه ظاهراً در كار مي هايي به استدلال

  كار به خود گرفت. داد و مفهوم مغالطه
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  پاسخ است. 1گزينه  -237
ي است در كند. علوم تجربي به اصول و مباني فلسفي خود متك اي مهم عليت است كه تمام تحقيقات علمي معنا پيدا مي در پرتو قاعده  

  كه اين اصول در هيچ علم تجربي قابل تحقيق نيست. حالي
  پاسخ است. 2گزينه  -238
كه با هم در خصوصيات گوناگون فرق دارند، در يك چيز شريكند و آن اين است كه همه وجود دارند و همه هيستند. مابعدالطبيعه  اشياء با آن  

ها؛ يعني صرفاً از آن جهت كه وجود دارند نه از آن جهت  ت است از جهت وجود داشتن آني اولي) علم به احوال موجودا (متافيزيك يا فلسفه
  دار و يا ... هستند. كه مثلاً وجودي كميت

  تشخيص همانندي و مشابهت ميان اشياء ←←←←تميز اشياء از يكديگر/ وحدت  ←←←←كثرت   
  پاسخ است. 1گزينه  -239
چه  انگيزتر و در عين حال دشوارتر از كيفيت ظهور ناگهاني تمدن در يونان نيست. آن ي شگفتبه اعتقاد برتراندراسل، در سراسر تاريخ، چيز  

  هايي كه پيوسته در جهان طبيعت رخ داد، بود. داشت، دگرگوني خود مشغول مي بيش از هر چيز انديشمندان نخستين را به
  پاسخ است. 2گزينه  - 240
اي ندارند، خردمندتر از آنان  ها كه چنين آوازه تر از ديگران هستند و آن انايي شهرت دارند، زبونكه بيش از همه به د به اعتقاد سقراط، كساني  

داند. سقراط معتقد است كه هركس بخواهد كاري انجام دهد، اول بايد  هستند. به نظر وي، داناترين آدميان كسي است كه بداند هيچ نمي
  بفهمد آن كار درست است يا نادرست.

پاسخ است. به نظر افلاطون، شناخت حققي با يقين و استواري همراه است. خطاناپذيري، ضامن صحت و درستي معرفت است.  4 گزينه -241
  داند. هاي معرفت حقيقي مي افلاطون ادراك حسي را فاقد ويژگي

  پاسخ است. 1گزينه  -242
). ذهن با انديشه كردن زنده است. منطق ما را با طرز كار ذهن ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، موجودي متفكر هستيم (غيرارادي بودن تفكر  

  گردد. نمايد و مانع بروز برخي اشتباهات در هنگام تفكر مي كند و همين آشنايي، ما را در درست انديشيدن ياري مي آشنا مي
  پاسخ است. 4گزينه  - 243
ارتباط را  جهول را شامل شود، جامع نيست و اگر افراد و مصاديق بياي باشد كه فقط بعضي مصاديق م اگر تعريف ما از يك مفهوم به گونه  

تر شروع  كنيم كه از مفاهيم و كلمات عام و كلي اي عمل مي طور طبيعي، به گونه دربرگيرد، مانع نيست، در تركيب مفاهيم و تصورات، به
  رسيم. تر مي كنيم و به مفاهيم جزئي مي

  پاسخ است. 3گزينه  -244
  گيريم؛ زيرا مفاهيم جزئي قابل استفاده در تعريف نيستند. هاي خود همواره از مفاهيم كلي كمك مي فما در تعري  
  ها)، هر مسلماني موحد است؛ بعضي موحدها مسلمان هستند؛ بعضي موحدها مسلمان نيستند (مانند مسيحي ����  
  ي عموم و خصوص مطلق است. پس رابطه  
  ها قرمز نيستند. ز هستند؛ بعضي رنگها قرم هر قرمزي رنگ است؛ بعضي رنگ ����  
  ي عموم و خصوص مطلق است. پس رابطه  
  پاسخ است. 3گزينه  - 245
  ترين وصف مفاهيم ذاتي اين است كه در مقام فهم و تصور، مقدم بر ذات هستند. مهم  

 مقــدم بــرمفاهيم ذاتي   
←←←←  مقــدم بــرذات 

←←←← مفاهيم عرضي  
  پاسخ است. 3زينه گ -246
  جنس ←←←←فصل / مفهوم دروني مشترك  ←←←←مفهوم دروني اختصاصي   
كه هم براي انسان و هم براي بسياري » راه رفتن«بعضي مفاهيم عرضي، مشترك در چند نوع هستند و اختصاص به نوع خاصي ندارند؛ مانند   

  نامند. ها را عرض عام مي از حيوانات، عرضي است. اين دسته از عرضي
  پاسخ است. 4گزينه  - 247
ها  ها هستند. اين گونه جمله هاي منطقي متشكل از اين جمله هاي خبري هستند كه قابليت درست و غلط بودن را دارند. استدلال فقط جمله  

  شود. ق ميي حملي محق ي شرطي و آنجا كه قيد و شرطي نباشد، قضيه جا كه قيد و شرطي در كلام باشد، قضيه شوند. آن قضيه ناميده مي
  پاسخ است. 2گزينه  -248

ــههيچ الف ب نيست؛ هر ج ب است     نتيجـ
←←←←  .هيچ الف ج نيست  

  نقيض نتيجه: بعضي الف ج است.  
دست آمده (بعضي الف ب  ي به دست آيد. نتيجه كنيم تا قياس شكل اول به دهيم و كبراي اصل را حفظ مي اين نقيض را جاي صغري قرار مي  

است) با صغراي اصل تناقض دارد و در تناقض، يك طرف درست و يك طرف غلط است. صغراي اصل صادق است؛ بنابراين، اين نتيجه غلط 
  ي غلط به خاطر فرض ماست. پس نقيض اين فرض صادق است (هيچ الف ج نيست) كه همان مطلوب ماست. باشد و نتيجه مي
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  پاسخ است. 1گزينه  -249
  شود. مقدمات را قبول كند و نخواهد نتيجه را بپذيرد، دچار تنقاض مي در قياس اگر كسي  
  از علت به معلول ←←←←از معلول به علت / برهان لمي  ←←←←برهان انّي   
  پاسخ است. 3گزينه  -250
  خطابه ←←←←جدل / برانگيختن مخاطب به اكري يا اجتناب از آن  ←←←←مغلوب كردن مخاطب و قانع كردن او نه كشف حقيقت   
  پاسخ است. 2گزينه  -251
صورتي كه  زبان مابعدالطبيعه / سير و حركت انسان به ←←←←روش مابعدالطبيعه / طرح مفاهيم وجوب و امكان و ...  ←←←←دستيابي به وجود محض   

  هدف مابعدالطبيعه ←←←←جهاني شود عقلاني، درست مشابه و نظير جهان عيني و خارجي 
  پاسخ است. 3گزينه  -252
يونس كتاب  بن الحكمة را در بغداد تأسيس كرد. ابوبشر متي الحكمة يا خزانة وصيه و تشويق وزير خود يحيي برمكي، بيتالرشيد به ت هارون  

  شعر ارسطو را ترجمه كرد.
  پاسخ است. 1گزينه  -253
الدين  اثر قطب» حاكماتم«سينا پرداخت. كتاب  در قرن هفتم خواجه نصير طوسي با توجه به حكمت اشراقي به احياي حكمت فارابي و بوعلي  

  سينا را به روش اشراقي تفسير كند. ي ابن رازي است. در قرن يازدهم ميرداماد كوشيد فلسفه
  پاسخ است. 2گزينه  - 254
  مقبول ←←←←مقبول/ مغايرت وجود با ماهيت  ←←←←مردود / زيادت وجود بر ماهيت  ←←←←عينيت مفهوم وجود ماهيت   
  اسخ است. 4گزينه  -255
ح وجوب علي و معلولي براي فهم جايگاه علت تامه است؛ زيرا فقط علت تامه است كه به معلول خويش، وجوب و سپس وجود كاربرد اصطلا  

  وجود معلول، علت تامه است. بخش به بخشد. وجوب بر وجود مقدم است. عامل ضرورت مي
  پاسخ است. 3گزينه  - 256
ي موجودات  ارابي به نام برهان اسد و اخصر است. در اين برهان، پديد آمدن زنجيرههاي معروف در محال بودن تسلسل، برهان ف يكي از برهان  

  شود. العلل يا علت نخستين ناميده مي در گرو يك وجود نامشروط است كه علت
  پاسخ است. 1گزينه  -257
تواند در  ي عقلي مي مك بديهيات اوليههاي تجربي. عقل به ك وجو كرد نه در آزمون توان در اصول عقلاني جست كليت و ضرورت را تنها مي  

ي كلي و ضروري دارند. جواز تعميم يك حكم از موارد تجربه شده به موارد تجربه نشده، اصل سنخيت  شناخت به اصولي دست يابد كه جنبه
  علت و معلول است.

  پاسخ است. 2گزينه  -258
كند. به نظر او، علم حقيقي به هر چيز  شود، طبيعت آن اشياء تعبير مي ا ميه ي اشياء را كه سبب حركت و سكون آن سينا مبدأ دروني همه ابن  

  شود. در پرتو ارتباط آن با مبدأ وجود حاصل مي
  پاسخ است. 1گزينه  -259
او  شود و موجب اعجاز حكيمان و عارفان است و حدود پنجاه كتاب و رساله از هاي سهروردي رموز حكمت و اسرار عرفان را شامل مي نوشته  

  به يادگار مانده است. از نظر او، حكيم متأله كسي است كه هم در صور برهاني به حد كمال رسيده و هم به اشراق و عرفان دست يافته است.
  پاسخ است. 4گزينه  - 260
ن هستي يكپارچه نياز هاي عالي بحث اصالت وجود است، جها ي فقر وجودي (امكان فقري) كه از ثمره ي صدرالمتألهين، طبق نظريه به عقيده  

  و تعلق به ذات الهي است و هيچ استقلالي از خود ندارد: يا ايها الناس انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد.
 
        

        روان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسيروان شناسي
  

 كتاب 2صفحه   پاسخ است. 4گزينه  -261

ا با مشكلاتشان به نحو مؤثري كنار بيايند ولي بسياري كنند ت ها كمك مي شناسان، مشكلات مردم را تحليل كرده و به آن بسياري از روان  
  كنند.  ي درمان فعاليت نمي شناسان محققّ هستند و در حوزه ديگر از روان

  كتاب 20صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -262
  آميز رفتار خشونت ←←←←فيلم پخش شده / متغير وابسته  ←←←←متغير مستقل   
گوييم. متغير ديگري كه تحت تأثير  شود كه به آن متغير مستقل مي كاري مي گر دست ي آزمايش وسيله طور مستقيم به يكي از متغيرها به  

  شود.  گيرد، متغير وابسته ناميده مي متغير مستقل قرار مي
  كتاب 3صفحه   پاسخ است.  1گزينه  - 263
انسان چگونه رفتار «به اين پرسش كه  عنوان يك علم تجربي شناخته شده، كوشش كرده تا ميلادي به 1879شناسي كه از سال  روان  

  پاسخ دهد.» كند؟ مي
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  كتاب 4صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -264
ها  اي كه بررسي علمي آن گونه شناختي است؛ به هاي روان پذير و تجربي از پديده شناسي علمي، توصيفي آزمون اولين هدف در روان  

  پذير باشد. امكان
  كتاب 4صفحه   پاسخ است.  2گزينه  - 265
  ايم. در نتيجه اين عبارت، يك توصيف رفتاري علمي نيست. كرده و شادابي ارائه نداده در اين عبارت، توصيف كامل، جامع و روشن از افراد تحصيل  
  كتاب 6صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -266
گيري  ها را اندازه طوري كه بتوانند آن رائه دهند؛ بههاي مورد نظر خود، تعريف دقيقي ا براساس ويژگي تعريف عملياتي، دانشمندان بايد از واژه  

  ي به دست آمده در آزمون افسردگي. صورت كمي نشان دهند؛ مانند افسردگي يعني نمره كنند و يا به
  كتاب 7صفحه   پاسخ است.  1گزينه  - 267
  پردازد. ها، دانشمند به ساخت نظريه يا تغيير آن مي پس از استقراء از داده  
  كتاب 17صفحه   پاسخ است.  2ينه گز -268
  پذير نيست. گرا اين است كه اين رويكرد مبهم بوده و آزمايش يكي از انتقادهاي وارد به رويكرد انسان  
  كتاب 97و  96صفحات   پاسخ است.  2گزينه  -269
  procedural memory ←←←←اي  ي رويه / حافظه episodic memory ←←←←ي رويدادي  حافظه  
  كتاب 24صفحه   سخ است. پا 3گزينه  -270
هاي كاهش افت تحصيلي  شناسي در زندگي روزمره است؛ مانند پيدا كردن راه هاي روان ي عملي از يافته هدف از تحقيقات كاربردي، استفاده  

  آموزان. دانش
  كتاب 38صفحه   پاسخ است.  3گزينه  -271
تواند  كه قادر به تغيير شناختي خود در برابر محيط است، مي عين آن از ديدگاه پياژه، سازگاري شناختي دو جانبه است؛ يعني كودك در  

  كار برد. الگوهاي ثابت شناختي خود را در شرايط مختلف محيطي به
  كتاب 43صفحه   پاسخ است.  2گزينه  -272
  رسد. جنين به حداقل مي سالگي خطر مرگ 23توان گفت در سن  ي سن مادر با ميزان مرگ و مير نوزاد، مي با توجه به نمودار رابطه  
  كتاب 44صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -273
  در هنگام تولد، حس بويايي و حس شنوايي نسبتاً حساس و فعالند ولي حس بينايي ضعيف است.  
  كتاب 61صفحه   پاسخ است.  2گزينه  - 274
  پذيرد. اجتناب از تنبيه تأثير ميي قبل از قراردادي، رفتار اخلاقي از تشويق و جايزه (ديدن تلويزيون) و  در دوره  
  كتاب 77صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -275
  كند: خوبي روشن مي ي اطلاعات حسي است. مثال زير اين مطلب را به ادراك چيزي فراتر از دريافت ساده  
را به درستي تشخيص دهد، ولي  ها تميز قائل شود و حركت و جاي اشياء توانست بين شدت نورهاي مختلف و رنگ بيماري با آسيب مغزي مي  

صورت يك  توانست اطلاعات بينايي را كه از طريق چشم خود دريافت كرده به توانست اشيا را بازشناسي كند؛ يعني او نمي با وجود اين او نمي
  ي ادراكي با هم تركيب كند. تجربه

  كتاب 97صفحه   پاسخ است.  3گزينه  - 276
ها را  گيرد كه فرد در زمان و مكان معيني آن شود و اطلاعاتي را دربر مي دانش اختصاصي فرد گفته ميي رويدادي (حوادث خاص) به  حافظه  

  ي شخصي كرده است؛ مانند: من به چشم ديدم كه مردم بحرين چگونه قيام كردند. تجربه
  كتاب 128صفحه   پاسخ است.  4گزينه  - 277
  كند. تر را دنبال مي اهميت تر و كم اهميت تر و يا بي هاي كوچك جاي آن، هدف كند و به ظر ميجايي پرخاشگري فرد از هدف اصلي خود صرف ن در جابه  

  كتاب 117صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -278
هاي دستگاه گردش خون بوده است. پس از آن سرطان و ساير تومورها و سپس  ترين ميزان مرگ و مير بر اثر بيماري بيش 1385در سال   

  ترين ميزان مرگ و مير را به خود اختصاص داده است. ها بيش ها و خودكشي تسوانح، مسمومي
  كتاب 124صفحه   پاسخ است.  4گزينه  -279
  افراد داراي الگوي رفتاري الف، سعي دارند در يك زمان، دو كار را انجام دهند.  
  كتاب 109صفحه   پاسخ است.  1گزينه  -280
  ي بروكا ناحيه ←←←← 3ي  ي ورنيكه / ناحيه ناحيه ←←←← 1ي  ناحيه  
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